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8 عید سعید مبعث کرامی باد. ۰ س 

در ۲۷ رجب سال ۳ قبل از هجرت. حضرت 
محمد (ص) در 30 سالگی از جانب توقرد کار 
یکتا به پیامبری مبعوث شدند. پیامبر گرامی اسلام 
ابتدا به مدت سه سال. مخفیانه ایات الهی را برای 
مدینه» همجرت تاریخی خود را آغاز کردند. حضرت 
محمد(ص) برای بیان آیات و احکام و دستورهای 
اخرین دین الهی» سختی‌های فراوان تحمل کردند 
اما با مدد نیروهای الهی» رسالت نبوت خود را به پایان 





مه 


اند دنه 


۰ 


خر دمندان 


mr 
000% 


۰ دینه 


ای ده 


% 


ی 


است که حفا 





شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مدیر مسوول و سردبیر: 
فتح الله جوادی 


معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی 
- موسسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
جاپ از اترانچاب 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۲۸۸ - چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۶ 
۴ رجب ۱۴۲۸ ۸ آگوست ۲۰۰۷ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و 
تئاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 





پرسش ویژه با ویژه ( رساندند. گفتنی ات خضرت خد یجه(س) همسر 
دوع ست ری ق56 ره فداکار ت (ص) و امام علی(ع) پسرعم 
در پيچ وجم داد ۵ ید۱۱ 0 OO  "  " oa‏ اسر 
گار از زنل ee aes‏ یت زن و مردی به‌شمار می‌روند که به دين 
ET‏ سس ,جخمس م (۹۰( مر تبت د(ص) بودند. 
فرهنگ مردم sesecsssecsssseessssesseseessesessseeessseeseeeesteeeeeeeesseeeees‏ 
اطلاعات مفتکین مرس و۰۳ ۲۲۱ زا . ح حور ۳ 0 ات 
از گوشه و کنارجهان یس یرو ی و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ در گذشت ایت‌الله حاج میر زا نقفی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ .95 
فانتزی «-<<<<<<<<س<سسسس<سس<س<س<س<س<س<<<<<س<<<<۰۰۰۰۰۰۰۰۰<۰<۰<۰ uu TT ED‏ ا u‏ ت 2 
باریکتر از مه ریس ا ایت‌الله حاج میرزا ثقفی از علما و فقهای معاصر در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ هجری شمسی در ۹۰سالکی در گذشت. 
را ات تن ماس ...۳۸( | آو از خاندان علم و فقاهت و بسیار پرهیزکار بود و عمر شریف خود رادر راه خدمت به اسلام و مسلمانان و ترویج 
سکوت اهنی شکسته شل س ۲۲۰۰ ۶۲ | شریعت مقدس اسلام و تاليف اه اورمد و ای در گنس و اسر او ادت کر ری کرد 
ترازو e MM ۲ ۲ e ۳5۱ OR‏ ا ۲ ۲ 
تماشاگە‌راز EK‏ ]3 کاب تفسیر روان جاوید در پنج جلد از اثار این مفسر بزرگ و عالم گرانقدر عصر حاضر به‌شمار می‌رود. 
پیامهای رایگان پل 6 زا 
از ناکجا و لنهادت میرزا ر ضا کر مانی ۰۰۰۰ .95 
نهاد ينه کرد ن یک عادت خوب یا مس و ۲ ۱ 
E Men e‏ تقو او ا هی ی و مان ور 
n a‏ قاجار در ۲١‏ مرداد ماد سال ۲۳۷۵ هجری 5 # جرم ۳ 
۰ جار بروید O I‏ ميان اس ناصرالدین شاه قاجار به شهادت رسید. میرزا رضا 
جنگ هنر e‏ 
داستانهای آلفرد هیچکاک مس O f‏ از مریدان سید جمال الدین اسدابادی بود. 
عکاس «پاشنه طلا) یی 13 

۳ ۰ 5 ۳۹ ےھ مه‎ 0۸ o 
AT TT E TOE TT TE O Î a وور ی اک‎ 
E در امه رتدان 7 ۳ در کدست حاج شیخ علی ی‎ 
هجری شمسی» حاج شیخ على نجفی از علما و مجتهدان تروک ایران دروت‎ ۱ e در ۳۳ مرداد ماه سال‎ " e ee : بعد شما‎ 
میلست | نجفی ماد پدرش در زهد و تقو متانت نفس و مناعت طبع شهره بود. وی با تلاشی کمنظیر تحصیل را ادا‎ 


و بعد از ۱۰ سال تحصیل در حوزه نجف به درجه اجتهاد نایل شد و پس از بازگشت به ایران در شهر قم اقامت 
کرد. از آثار متعدد آیت‌الله نجفی «بعثت محمدی(ع) قرآن مجید در دوران جاهلیت و مولودی اندر خانه کعبه» 


را می‌توان نام برد. 


آیت‌الله مشکینی دعوت حق را لبیک گفت 

آیت‌الّه علی مشکینی. فقیه مجاهد. رئیس مجلس خبر گان رهبری و امام 

حضرت آیت‌الّه علی مشکینی. استاد فقه و اصول و از شاگردان امام 
خمینی(ره) بود و سالهای بسیاری از عمر ارزشمند خود را صرف خدمت 
به اسلام و انسانیت کرد. و بیش از همه زند گی ساد هو همراه با زهد و تقوای 
او زبانزد بود. از ایشان کتابها و تالیفات تخصصی در زمینه فقه و اصول و 
حدیث و همچنین کتابهایی برای عموم همچون ازدواج در اسلا بحث 
تکامل از نظر قران و... باقی مانده است. 
از مقابل دانشگاه تهران تشییع و پس از انتقال به قم و انجام تشییع 
جنازه ای باشکوه و دید نی در صحن حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه(س) به خاک سیرده شد. 
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تھا نیت کی ست 

هفته گذشته در سه شب متوالی گفتگوی رئیس محترم 
جمهور با همسفران رسانه‌ای ایشان از سیمای جمهوری 
ااا کن کت کر انم ابات "مات مان 
مطرح شد که نشانگر نیت و تلاش دولت برای رسید گی 
به مشکلات مردم» تو جه به مناطق محروم و روستاها و 
ضرورت نشست و بر خاست با طبقات فرودست جامعه 
بوده است. اما در پس و پشت آنچه که من به عنوان یک 
بیننده و شنونده احساس کردم در کنار همه دلسوزیها 
و صداقت و خلوصی که می‌شد دید و حس کرد نوعی 
استمرار روند خطا در نظام اجرایی و اقتصادی کشور را 
می‌شد فهمید. راه انتخاب شده برای رفع نابسامانیهای 
موجود در کشور متاسفانه همچنان به اشتباه سپری 
می‌شوند و گمان بر این است که با وجود اعلام حطرهای 
صورت گرفته توسط کارشناسان و دلسوختگان دولت 
محترم چندان عزمی برای گوش سپردن به توصیه‌های 
کارشناسان» بخصوص در حوزه اقتصاد از خود نشان 
نمی د هند . 

بارها و بارها شاید در تمام ماهها و سالهای اخیر 
نگارنده به سهم خود به عنوان یک روزنامه‌نگار این 
مطلب راعرض کردم که وظیفه دولت صرفا تقسیم پول 
نیست. افزایش مستمری و یارانه و کمک مالی نیست» رفع 
گرفتاریهای موردی جماعت هم نیست» حتی کمک به 
فقراهم نیست. چرا که هر گز نمی توان به همه فقرا کمک 
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وقتی که بیایی 
موعود من»وقتی که توبیایی غنجه‌های عشق می شکفد. 
یاقوت‌های اشک روی گونه‌هايم ضیافت بی‌پایان و شوق 
همه شریانها حون زند گی جاری» همه د شتهاسبز می شوند 
ودلهاروشن و بارور. ای ناخدای کشتی طوفان‌زد گان» ای 
مرهم دل دلشکستگان ماهر جمعه در انتظار دیدن رویت 
خانه دل را آب و جارو می کنیم. 


مجید کاظمی - نوغاب 
نکلیف پیک باد با جه مي‌شو د: 





دولت محترم‌سرانجام د رراه‌ساماند هی مصرف انرژی 
قدم برداشت و اولین اقدام که سهمیه‌بند ی بنزین بود را 





کرد» مگر آنکه تلاشی بایسته در جهت رفع فقر صورت 
داد. اگر ما بخواهیم بدون تو جه به ریشه‌های ایجابی فقر 
تنها صد قاتی به فقرا بدهيم نه‌تنها فقر را از بین نبرده‌ايمب 
بلکه غیرمستقیم به پرورش ان کمک کرده‌ايم. تفاوت 
یک شهروند ثروتمند و برخوردار با دولت این است 
کا گر چند نفر به آن شهروند برای کمک مراجعه کنند 
واز او کمک مالی بخواهند. وظیفه اوست که از مال خود 
صدقه بدهد و دست نیازمندان را بگیر د» اما وظیفه دولت 
کاملا عکس آن است. وظیفه دولت آن است که برای 
نیازمندان و فقرا امکان و بستر رها شدن از فقر را فراهم 
کند. یعنی با تقسیم صحیح ثروت جامعه و از بین بردن 
ریشه‌های فساد و تبعیض و افزایش امکان کار و اشتغال و 
را داعال مل وال متیر ارزش آفودهه: 
رت رکه قیه قاضله‌هاش ےرا ھی دهد و در 
کنار افزایش ثروت ملی و تولید وبالا بردن رفاه اجتماعی. 
برای ريشه کنی فقر میدان عمل گسترده‌ای فراهم کند. در 
این صورت است که فقر از بین می‌رود و با از بین رفتن 
فقر فقیر هم کم می‌شود. ۱ 

اما روشهای به‌کار گرفته شده توسط دولت و انچه 
که از تصمیمات و اندیشه‌های مجریان برمی‌آید» بیشتر 
به راهکار کمک به فقرا و تقسیم صدقه نزدیکتر است تا 
ریشه‌کنی فقر و نابودی ان! 

شما به مصوبات دولت که نگاه می کنید. همواره 
دولت را در حال تخصیص اعتبار می‌بینید. فلان میلیارد 
ریال اعتبار برای فلان موضوع فلان میلیارد ريال بود جه 
برای بهمان مساله و گویا دولت محترم و مسوولان عزیز 
رسالت دیگری جز تقسیم پول برای خویش قائل نیستند. 
چنین رویکردی گرچه نیت خير و دلسوزانه‌ای هم به 
دنبال خود دارد. اما ره سپردن در جاده‌ای است که ما 
را حتی به ترکستان هم نمی‌رساند. همه ما می‌دانیم که 
فقر و تبعیض و نابرابری وجود دارد. اما از دولت محترم 
استدعا دارم به این سوال پاسخ دهند که ایا در خود بدنه 
دولت توانستند اصلاحات موردنظر را ایجاد کنند؟ در 


انجام داد. به هرحال این اقدام بزرگی بود که باید سالها 
پیش صورت می گرفت و همین که با سهمیه‌بندی شروع 
شده است. جای شکر دارد. گرچه این هم راه‌حل نهایی 
نیست. اما نکته‌ای که من می‌خواهم عرض کنم اينکه 
سهمیه تعیین شده بویژه برای موتورسیکلت‌ها چندان 
قسطی سه ماه طول می کشد تا کارت مشخصاتش به 
دوم اینکه مگر همه موتورسیکلت را فقط برای رفتن 
به سر کار خریداری می‌کنند؟ در تهران نزدیک چهار 
میلیون موتورسیکلت وجود دارد. بسیاری از این افراد 
پیک بادپا قرارداد بسته‌اند و مسائلی از این قبیل. تکلیف 
اینها چیست؟ آیا دولت مامورانی تعبین می‌کند تابه یمب 
بنزینها بروند وازدرد مردم مطلع شوند؟ مشکل دیگر جا 
مضیقه کرده است. باید باشید و ببینید که چگونه بعضی 
از ای ۱ ساعتی بعد از سوخت گیری و با حتی دقایقی 


ایا سا 0 ۳۳۸۹۹ 


طول دو سال اخیر دولت کوجکتر شده است؟ بودحه 
دولت و شرکت‌های دولتی کمترشده است؟ ظرفیت‌های 
تولیدی کشور افزایش یافته‌اند؟ تراز بازرگانی ما مثبت تر 
شده است؟ بخش حصو صی ما فعال تر شده؟ اند ازه 
دولت کوجکتر شده؟ و در بحث لالت اجتماعی آیا 
خود دولت توانسته است از ریخت و پاش شرکت‌هاو 
زیرمجموعه‌های خودش جلوگیری کند؟ 

هفته پیش یکی از دوستانم که همکاری کوچکی با 
یکی ا زش رکت‌های سیمان دولتی دارد ( گرچه این شر کت 
ظاهری خحصوصی یافته. اما در ذات و در عمل دولتی به 
حساب می‌آید)» وقتی بحث تعدیل حقوق و دستمزد 
پیش آمد. به من گفت آیا می‌دانی حقوق مدیرعامل ما 
چقدر است؟ و وقتی از او پرسیدم شما بگویید حقوق او 
جقدر است؟ گفت حقوق مد یرعامل در شرکت ما بالای 
هفت میلیون تومان در ماه است! و من با تعجب گفتم. پس 
این همه شعارهایی که متولیان د ولت در مورد اصلاح اد اره 
امور شرکتها می‌دهند به کجا انجامید؟ و او به طنز و کنایه 
دست نخورده است» نه در شرکت ماء بلکه در هیچ شر کتی 
و تازه این حقوقها حدای یاداشها و فوق‌العاده‌ها و حق 
از وضعیت سخت و دشوار مردمی صحبت می کردند که 
در ملاقاتهای حضوری واقعا و به معنای واقعی کلمه 
از توت امه راف او 6ھ رمان 
کمک کمیته امداد. زند کے می کردند. سوال بنده از رئیس 
سر کار آمده‌اید. جه میزان از این حقوقها و درآمدهای 
میلیونی را که گاه مجموع دریافتی یک مدير دولتی را در 
یک شر کت به ظاهر حصوصی و در باطن دولتی حتی به 
بالغ بر صد میلیون تومان در سال می‌رساند؛ کم کرده‌اید؟ 
چه ساختاری در این نظام تبعی ضآمیز عوض شده است؟ 
می گرفتند که از رانت دولتی استفاده می کنند و حقوق و 


پس از سوخت گیری وقتی به دنبال کارتشان به پمپ 
E‏ می‌آیند چه حال و روزی دارند و چه استرسی 
بر انها وارد می‌شود. شمارا به خدا برای این معضلات 
هم فکری بکنید. 

رسول مناهلی - شهر قدس 


تقسیم بارانه 
له ی ار سای هستم که بادداشت‌های هفته 
مجله را می‌خوانم و با سخن نویسنده در مورد واقعی 
ساره را سک دوات ای بر انا فیمت بت حت را 
واقعی کند و درآمد حاصل از آن را به کلیه کسانی که از 
ای ۱ 
۱ 
عبد الحسین اسماعیلیان - بجستان 











مزایاو پاداشهای کلانی می گیرند و محصولاتشان‌مصرف 
بالا دارد و فقط با نظام تعرفه است که سرپا هستند. در 
بیش از دو سال جدید و در دولت جدید چه تغییری در 
ساختار آنها ایجاد شده است؟ حقوق و مزایای مد یرانش 
کم شده؟ مصرف سوخت خودروهایشان پایین آمده و یا 
حمایت‌های انحصاری از آنان کاهش پیدا کرده؟ و جالب 
اینکه حمایت از آنها افزایش هم پیدا کرده و در دو سال 
اخیر با وجود قانون برنامه مبنی بر کاهش تعرفه واردات 
اتومبیل‌های خارجی, تعرفه واردات که امسال بايد به زیر 
۰ درصد می‌رسید. همچنان همان ٩۰‏ درصد است. 
ی که ای | باب شاف وان رها 
و از وقوع انقلابی شگرف در کار و تولید و سازندگی 
و پیشرفت خبر می‌دهند. اما نقدی که بر این اعلامها و 
اظهارنظرها وارد است. اينکه رفته رفته ارزش و اعتبار 
آمار دچار خد شه می‌شود. مثلا از زبان استاند اران محترم 
جمهور محقق شده است که البته آمار بسیار حوبی است» 
اجرایی رئیس جمهور در استانها به تفکیک و توسط 
استانداران محترم در کتابچه‌ای چاپ شده باشند (به 
صورت شفاف وبا ذ کر عدد ورقم) ودیگر آنکه به تفکیک 
هریک از این پروژه‌ها و پیشرفت هریک براساس امار 
مکتوب به اطلاع همگان برسد. یعنی وقتی استانداری 
اعلام می کند که ۰ درصد مصوبات اجرا شده‌اند». یک 
کتابچه چاپ شده (عمومی و نه حصوصی) کنار دستش 
باشد که نشاند هنده مصوبات استانی و حزوه جاب 
شده‌ای هم در دستش باشد که نشان‌دهنده پیشرفت هر 
کدام از این طرحها باشد. در این صورت استناد به این 
عملی شده باشد قاعد تا آمارها قابل استناد هستند.) 
نکته دیگر. همیخ مسباله‌ای است که در مورد بنرین 





با سلامی گرم و صمیمی خد مت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
صمیمانه مبعث خجسته و مبار ک حضرت ختمی مر تبت. 
محمد مصطفی(ص) و با شاد باش فرارسیدن ماه مبارک 
و پرسرور شعبان و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

#سایه - یزد: جرا فکر می‌کنید که باید نامه شما را 
SS‏ به اعتراف اکتر خوانند گان بیشترین انتفاد از 





وجود دارد. رئیس جمهور محترم و وزير محترم کشور 
هر دو اعلام کرده‌اند که در یک ماهه اول سهمیه‌بندی ۷۵ 
درصد مردم کمتر از یکصد لیتر از سهمیه خود استفاده 
کر ده‌اند. ۱۵ درصد در حدود ۱۰۰ لیتر و تنها ۱۰ درصد 
از افراد جامعه هستند که مصرفی بالای ۱۰۰ ليتر داشته‌اند 
و ضمناً اعلام کرده‌اند که سهمیه‌بندی بنزین ۲۵ میلیون 
لیتر در روز مصرف ان را کاهش داده است. سوال بنده 
این است که آیا این آمارها اختصاصی است يا به راحتی 
می‌توانند در دسترس همگان قرار گیرند؟ مثلا ایا وزارت 
نفت نمی‌تواند هر روز گزارش مصرف بنزین را ارائه 
دهد و آن را روی سایت بگذارد؟ آیا نمی‌توانست در 
پایان ماه اول یعنی همان ۸ مرداد اطلاع‌رسانی مناسبی 
صورت دهد و به تفکیک امار مصرف بنزین را دراختیار 
هموطنان بگذارد که مغلا متوسط مصرف یکماهه 
دارند گان خودرو چه رقمی بوده است؟ چگونه می‌توان 
پذیرفت که ٩۰‏ درصد مردم با همان سهمیه اعلام شده 
روزگار می گذرانند و مشکلی ندارند؟ گرچه به مشکل 
همان ۱۰ درصد هم باید رسیدگی کرد. (اما نگارنده به 
جد معتقدم که بیش از ۱۰ درصد از مردم با سهمیه‌های 
موجود مشکل دارند.) 

بحث دیگری که توسط رئیس جمهور محترم مطرح 
شده بود. اينکه ما با روند صرفه‌جویی فعلی نزدیک به 
چهار و نیم میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهیم داشت. 
پعنی حد ود چهار هزار میلیارد تومان که این صرفه‌جویی 
E‏ رت سر و 
نقل عمومی و گازسوز کردن خودروها. ۲- ایجاد بیمه 
کے ارت فرط ای و اب 
حساب سرانگشتی می توان دانست که تحقق چنین چیزی 
نزدیک محال است. علت آن هم کاملا واضح و روشن. 
مشکل دولت نداشتن دلار نیست. اتفاقا دولت نهم با 
توجه به افزایش شدید قیمت نفت. تروتمند ترین دولت 
ایران در طول تاریخ تشکیل دولت از نقطه نظر د رآمدهای 
ارزی است. اما مشکل اصلی دولت «فقر ریالی» ان است. 


حمیده قربان‌پور - اصفهان: نامه شما را خواندم. 
حق با شماست. امامن چه کمکی می توانم برای شما انجام 
دهم. با این حال نامه شما را به بخش صدای سبز بسیج 
می‌دهم تا بخشی از ان منعکس شود. موید باشید. 

#امیرمهد ی.امیرحسین.مبینا؛ امیر محمد وامیررضا. 
مقدسی: از لطف شما سپاسگزاريم و از اینکه به جرگه 
خوانند گان مجله پیوسته‌اید. حوشحاليم. پیشنهادهای شما 
راهم مدنظر قرار خواهیم داد. موفق باشید. 

9 مرجان حاجیان - اصفهان: از اظهار لطف شما 
سپاسگزارم. یکی دو ماهی است که از آقای گلیاری خبری 
نداریم. امیدوارم حالشان خوب باشد. اگر به مجله امد ند 
پیغام شما را به ایشان خواهم داد. 

۵ المیرا آهنگری - تهران: از حسن ظن شما تشکر 
می کنم. تلاش می کنم تا خلاصه‌ای از مقاله شما lS‏ 
صفحات مجله به چاپ برسد. موفق و سربلند باشید. 

هادی شاه‌قدمی - همدان: نامه شما به همراه یک 
مقاله کوتاه به دستم رسید. منتظر نامه‌ها و مقالات دیگری 
از شما هستم. موید باشید. 


بزرگترین بلایی که در دو سال ار بر سر اقتصاد و 
معیشت مردم امد و به ویژه بهای مسکن را در فاصله‌ای 
ند اشته است. ناشی از اشتباه اقتصادی دولت محترم بوده 
است که گمان می‌فرمودند می‌شود ارز خارجی رادر بازار 
داخل به هر میزانی که بخواهند بفروشند و در آمد حاصله 
را حرج کنند. باید بدانیم که دلار درآمد دولت نیست و 
متاسفانه یا خو شبختانه پول نفت رابه ريال به مانمی‌دهند 
بلکه به دلار می د هند و نابخردانه‌ترین کار ممکن این 
است که ما پول نفت را که به دلار است بخواهیم بی قاعد ه 
با سهمیه‌بندی بنزین نه‌تنها نمی توان کارهایی را که رئیس 
دولت فرمودند صورت داد. بلکه همان ۲۵ میلیون لیتر 
صرفه‌جویی حاصل آمده موجب کاهش درآمد دولت 
از محل همان فروش ۱۰۰ تومانی بنزین به میزان ۲۵۰ 
میلیارد ریال در روز شده و بود جه ریالی دولت را کاهش 
داده است. یعنی جون دولت مصوبه مجلس رابه درستی 
اجرانکرد ود رآمدی از محل فروش بنزین آزاد برای خود 
فراهم نیاورد از محل صرفه‌جویی ارزی انجام شده ناشی 
از کاهش واردات بنزین. نمی‌تواند سودای هزینه‌های 
ریالی داشته باشد. مگر اینکه بگویم دولت قصد دارد 
جدای همه مخارج ارزی و واردات و حجم تبدیل ارز 
خارجی به ريال که تا به حال انجام می داده» چهار میلیارد 
دلار صرفه‌جویی حاصل ازواردات بتزین رآ نیز مجددابه 
ريال تبد یل کرده و از آن‌محل خرح کند. به بیان د یگر بانک 
مرکزی این چهار میلیارد دلار راهم بفروشد و پولش رابه 
دولت بدهد تادولت از آن محل هزینه کند وهمه‌مادراین 
دو سال اخیر دیده‌ايم که فروش ارز خارجی توسط بانک 
مرکزی برای کسب درآمد ریالی که نتیجه‌اش بالا رفتن 
مردم آورد و استمرار این سیاست در آینده می‌تواند چه 
بلاهای دیگری برسر آنان بیاورد. 
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* آرمان عابد - رشت: سه نامه از شما به دستم 
رسیده است که آن را در نوبت چاپ گذاشته‌ام. از 
همکاری شما با مجله خود تان سپاسگزارم. 

٭ علی صالحی - سردشت: من هم با شما موافقم. 
فاصله‌های فا فان بل رده اس و ساره 
کم کم دارد به دو قشر مرفه و آسیب پذیر تقسیم می‌شود 
و طبقه متوسط در آن هر روز کوچکتر و کوچکتر 
مر اور اما ۱ ای 
دولت اوضاع جامعه روزبه‌روز بهتر شود. 

و مر 
خحلاصه‌ای از ان را در شماره‌های اینده منتشر می‌کنیم. 

حسین مستعلی‌زاده -بردسیر: نا گفته پیداست 
که همه موتورسواران متخلف نیستند. بسیاری از انها 
از موتورسیکلت استفاده صحیح می کنند. چه در شهر 
و حه در روستا. تنها عده معدودی هستند که تخلف 
می کنند و متاسفانه اعت می‌شوند تانگاه جامعه نسبت 
نه همه موتورسواران منفی بشود. با این حساب فکر 
نمی‌کنم یکطرفه به قاضی رفته باشیم. 





تماه 


در اتافی است که کلبد ۱ 


امام هاد ی (ع) 














ایران و جهان 


درا تا ات مت E‏ 
شاهرودی و هاشمی رفسنجانی به عنوان گزینه‌های 
اصلی ریاست مجلس خبرگان نام برده می‌شود. 

رای ی و رد که 
قطعنامه سوم صادر نمی‌شود. 

2 خاتمی:اگر در عرصه بین المللی نباشیم. د نیا 
TT‏ 

2 ی ۱۳۷۳۲۳ 
مطبوعات راارائه کنند. 


5 دریی 


#8 محتشمی: بررسی صلاحیت‌ها باید عرفی 
و عقلایی باشد. 

۶ جنتی:اگر حضرت علی(ع) بسود. بیش از 

کروبی: چون اصلاح طلبان انسجام ند اشتند 
حزب ایجاد کردیم 

باهنر: کودتای خزنده مطبوعات راقبول 
ند ارم. 

#۶ خاتمی بامقامات جهانی درباره جلو گیری از 
هتک حرمت عتبات عالیات به مذاکره می‌پردازد. 

#۴ شسوراهای ح| احتلاف ویده مطبوعات 
تشکیل می‌شود. 

۶ خانواده شهدای سانحه هواپیمای e‏ 
به حکم داد گاه اعتراض کرد ند زیرا داد گاه ات 

بازرسان اژانس ازراکتور تحقیقات اب 
سنگین اراک بازدید کردند. 

باو جود سهمیه‌بندی بنزین قیمت خودرو 
افزایش یافته است. 

قاتلان ۳ مدس. در ملاءعام اعد ام 
شد ند. 

#۶ مقامات فلسطینی در مسکو گردهم آمدند تا 
درباره اشتی حماس و الفتح : تصمیم گیری کنند. 

# تدوین پیش‌نویس قانون اساسی ترکیه پایان 

#۴ فرانسه هم ‌باهند هم‌کاری هسته‌ای 
می کند. 

#۶ خلیل‌زاد» عربستان رامتهم به دخالت در 
مور عراق کرد. 

3 حجرزبت و زا 

رو YY‏ 
م 

54 براون»: وزیرانک ل برای : ۰ 
yT‏ 


پن در انتخابات مجلس سنا 
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ایرد شمالی 

یک دهه از توافق «گودفرایدی»درباره‌برقراری 
صلح در ایرلند شمالی می گذرد. 
برسر چگونگی اجرای توافق‌نامه « گودفرایدی» بروز 
کرد که به ایجاد وقفه در شکل گیری دولت متحد در 
که اراده مردم. دولت‌های انگلی س و ایرلند جنوبی و 
درنهایت احزاب سیاسی در این منطقه بر این مساله 
درد رد کی دراد رد را 
و خونری زی‌ارام وب دون هیاهوبود اما انچه امروزه 
درایرلند شمالی مشاهده می‌ شود اتحاد و اتفاق برای 
و رفع اختلافات قدم بردارند. 
در فاصله دو جنگ جهانی بخشی از بریتانیا شده و 
حم مه ان کل سب ردیل :در طول این مب الهابه مد له 
وصله‌ناجوری بر پیکره‌بریتانیا آن راد چارناامنی و 
مشکل کرده بود. به‌طوری که اقدامات تروریستی ارتش 
جمهوریخواه ایر لند (1۸4۸) از ایر لند شمالی فراتر رفته 
واه ارفا > را .به 
همین دلیل این ارتش و دیگر گروههای جمهوریخواه 
واستقلال طلب ایرلندی که دارای حامیانی در گوشه و 
کنار جهان از جمله ایرلند جنوبی و آمریکا بودند. پا رااز 
ارتش و دولت لندن وارد اورده و آن را واداربه پذیرش 
خواسته‌های خود کنند. 

نگاهی به توافق‌نامه« گودفرایدی» و دستاوردهای 
آن» این واقعیت را آشکارمی‌سازد که آنچه‌دراین 
توافق‌نامه گنجان ده شده وصلحی که امروزه‌در 
وازخود گذشتگی تمام افراد و گروههایی است که در 
این سالها دست از فعالیت برنداشته و با تحمل زندان و 

آنچه از طریق توافق‌نامه «گودفرایدی» به دست 
آمده را نمی‌توان با واسته‌های آرمانی کاتولیک‌های 
ار ای ی ات اراس دا 
به این سرزمین باز گردانده نشان از احترام به توافق‌ها 
درد 

ایرلند شمالی عمد تاشامل کاتولیک‌هاو پروتستان‌ها 
می‌شود. کاتولیک‌ها که خود راایرلندی‌ترازپروتستان‌ها 
می دانند وسالهابرای پیشبرد اهد اف خود د ست به سلاح 
ار اس 


اطلایات س ر( )شر ۳۳۸۹ 


س 
ا ام کے 
Era —_ |‏ ۳ 





سر ۰ ۱۳ 


عر ارو لت نوس ابراااگ دای ااریر ستاو 
تشسکیل یک حکومت جمهوری بودند. به همین دلیل 
ارتش a‏ ایر لند (1) وشاخه سیاسی آن که 
شین‌فین نامیده می شود هر گونه توافق باد ولت انگلیس 
رو دسان‌سای رحعدت رورا سس کر دنر 
اتحاد و همبستگی با لندن 

درمقابل آنها؛ پروتستان‌ها قراردارند که حامی 
ومتحد انگلیس بوده و ازاتحاد وهمبستگی بالندن 
بت ارت E‏ 
می‌کردند. زیرا آنها را تجزیه‌طلب دانسته و دشمن 
وحدت و یکپارچگی بریتانیا به حساب می‌آوردند. 

چالش بین آنهاء علاوه بر این که ایرلند شسمالی را به 
ی تا ی را 
با ناامنی مواجه ساخته بود. 

با توجه به سالها جنگ و خونریزی درایرلند شمالی» 
وضعیت آمروزی این سرزمین در حقیقت وضعیت 
مطل وب وایده‌آلی برای لندن است که هیچ گاه تصور 
درکن کارا ار 
صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز نماید. 

اوضاع در ایرلند شمالی به قدری تسکین‌دهنده و 
بت تلقی شده که ار تش انگلیس که سالهنقش پلیس 
و سرکوبگررادراین سرزمین ایفا می‌کرد. پس از دهها 
سال اقد ام به خروج می کند تاایرلندی‌ها خود درراه 
تقویت صلح و آرامش قدم برداشته و زمینه‌های تقویت 
دوستی و تفاهم را فراهم آورند. 

حروح ارتش انگلیس از ایرلند شمالی راباید به 
منزله خاتمه یافتن طولانی ترین عملیات نظامی در تاریخ 
بریتانیا به حساب اورد. 

یکی از دلایل این اقدام, شکل گیری این ذهنیت 
مرا را ی ار ار 
انگلیس است که صلح و آشتی در این سرزمین نهادینه 
شده و خطری آن را تهد ید نمی کند. 

اگرچه هن وزهم‌افراد وا گروههایی رامی‌توان 
یافت که با توافق‌نامه «گودفرایدی» مخالف بوده وان 
را برآورنده خواسته‌های خود نمی‌دانند. ولی به جرأت 
می توان اعلام کرد که این افراد و گروهها؛ اقلیت بسیار 
ضعیفی به شمار می روند که قادر به خد شهدار کردن 
توافق‌ه او روند صلح نبوده و نمی توانند لطمه‌ای به آن 
وارد سازند. 

e Ty 
یافت که فراگیر و همه‌جانبه باشد. به همین دلیل اجرای‎ 
تا و را ایا و ی سا وراه دا‎ 
نسبت به مخالف‌ها قابل تو جه بوده و مخالفان از توان و‎ 
قدرت چند انی برای توقف روند اجرایی و اصول مورد‎ 
توافق برخوردار نباشند.‎ 

به نظر می‌رسید درباره توافق‌نامه گودفرایدی 
چنین همبستگی و هماهنگی ایجاد شده باشد. اگر چه 





کنونی اثری از مخالفت‌های گسترده و تشکیلاتی دیده 


دمی سو د. 
مر ار کردم اا ا سای ا 
کهارتش انگلیس اعلام کرده و با پایان یافتن عملیات 
حمایتی ارتش در ایرلند موسوم به «عملیات پرچم» 
خر ار 
اواسط دهه ۰ که‌اوج در گیری میان کاتولیک‌ها 
وپروتستان‌هابود به ۰هزار نتفر می‌رسید.استقرار 
E‏ و 
آغازشد.دراین جنگ در طول این سالها ۵۰۰ تن 
از جمله ۷۶۳سرباز و نظامی انگلیسی جان خود رااز 
خر ار 

پایان رسمی این عملیات درحالی اعلام می شود که 
از سه ماه قبل» مجلس ایرلند شمالی مجد دا کار خود را 
سای بان بش 

دردولت‌ائتلافی‌ایرلندشمالی»دوحزب دمو کراتیی 
اتحاد گران ایرلند و حزب شین‌فین شاخه سیاسی ارتش 
حمهوریخواه ایر لند(1۸4۸) اقدام به تفسیم پست‌ها 
کرده و دولت مشترکی را تشکیل دادند. 

(درموت آهرن» وزیر امور خارجه ایرلند دراین 
ارتباط با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام یک گام 
مهم دیگر در تحقق جامعه‌ای عادی» صلح طلب و اباد 

وی افزوده که «اين تغییر سیاسی و امنیتی» حتی از 
آنچه ما انتظار داشتیم. قابل توجه‌تر است.» 

ازروز ۱زوییه و آغاز ماه اوت قرارشد فقط پنج هزار 
تا یس ار ای ای اد رات 
کل این سرزمین برعهده پلیس محلی باشد. درحالی که 
ارت انکلیس ا ال ۱۹۶۹ کتتر ل انتطامات و امنیت 
شمال ایرلند رابه صورت مستفیم برعهده داشت. 

دراین سللها ِ سار ی ات ی رال( 
شمالی خد مت کرده‌اند. «باب اینسورت» معاون وزیر 
شمالی اظهار داشته که اول اوت. آغاز یک دوره جد ید 
و امنیت ایرلند شمالی. امری داخلی در این منطقه تلقی 
خواهد شد. 

در زمان آغاز جدی مذاکرات صلح در ایرلند شمالی 
٩‏ هزارنظامی بریتانیایی به‌طور کامل و به صورت دائمی 
معاهده «گود فرایدی» در سال ۱۹۹۷ تعداد نظامیان 
مروراز مسوولیت‌های امنیتی وانتظامی آنها کاسته شد تا 
حدی که آمروزه حضور انهاغیرضروری تشخیص داده 
مهو ای ره زر فا ند سمال درد ید1۳ 
اخیر روی داده‌باشد. بلکه مقوله شمال ایر لند دراین 





۷ 


۷ 
YE 


سا 


کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها بو ده است 


سسالهانسدید سده‌اسست.زیراای E‏ مستعمره 
بریتانیا بوده و تحت ساطه این کشور قرار داشت. 
انگلیس درسال ۱۱۶۹ اقدامبه اشغال ایرلند کرد. 

از آنجا که‌ایرلندی‌ها کاتولیک هستند»درسال ۱۸۶۹ 
کلیسای کاتولیک این سرزمین منحل گردید. 

ار ار کر 
۲۱ ججنوب ایرلند به استقلال دست یافت. درحالی 
کر ار ال ان خر را 
ساکاش رایرن نی این بدا لیس کی 
می‌دادند. به لندن ضمیمه شد. 

CECE sS 
پهناور بریتانیاغروب نمی کند. زیرااین امپراتوری‎ 
آنچنان پهناور و در چهار گوشه جهان دامن گسترده‎ 
بوده که همواره آفتاب در آن می‌درخحشیدا! ولی جنگ‎ 
جهانی دوم غروب آن رادرپی داشت و سبب گردید‎ 
سر یر دیسکا را روا لد‎ 
ای ار‎ 

اگرچه‌امروزه‌هم انگلیسدارای مستعمراتی در 
تکار اقا مش اسر 
و یا جزایر دورافتاده‌ای هستند که کارآیی چندانی 
ندارند, از جمله آنها جزایر فالکلند یا مالویناس است 
که در نزدیکی آرژانتین قراردارد ود و کشوردرسال 
۲ بر سر آن دست به جنگ و در گیری نظامی زدند 
که‌باشکست ارتش آرژانتین وبازیس گیری این جزایر 
ی 

۳ ی‎ E 
تشکیل می‌دهند. از دست بد هد به همین دلیل به هر‎ 
طریق ممکن تلاش کرد کنترل اوضاع راد ر ایرلند شمالی‎ 
در دست گرفته و مانم فعالیت جمهوریخواهان شود.‎ 

تشکیل ار تش جمهور بخواه 

IM E 
داشستند عاقبت در سال ۱۹۷۲ اقدام به تشکیل ارتش‎ 
جمهوریخواه ایرلند(1۸4۸) کردند. همین مساله سبب‎ 
تشدید سرکوب‌ها گردید. به‌طوری که زندانیان‎ 
ایرلند ی دست به اعتصاب غذا زده و همچون باپی‎ 
ساندز تا آخرین لحظه دست از مقاومت برند اشتند.‎ 

اروتدان امتواری سورد امه ایرد سای 
صلح و آشتی را پذیرفته و کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها به 


الاعات ل ()ْر ۳۳۸۹ 
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ی ۴ 





این نتیجه رسیده‌اند که از طریق صلح. بهتر می توانند به 
را ای لا 

یکی ازدلایل طولانی شسدن اجرای توافق‌نامه 
«گودفرایدی» نیز اختلاف سلیقه احزاب و گروهها 
ا که در این میا می اا ا 
ارتش جمهوریخواه ایرلند به خلع سلاح اشاره کرد. در 
تحقق صلح در ایرلند شمالی؛ علاوه بر انگلیس مقامات 
آمریکا و ایرلند جنوبی نیز ایفای نقش کردند. 

عده‌ای بر این باور هستند که انچه در ار لد شمالی 
روی داده» ریشه مذهبی داشته است. البته این مساله 
می تواند درب‌اره تمام ایرلند مصداق داشته باشد 
زیراایرلندی‌های کاتولیک در تقابل با انگلیسی‌های 
پروتستان بودند. در همین ارتباط است که مقامات 
اس ا E‏ 
a E ET‏ 
دوران کرامول بسیار شدید بود و در سالهای گذشته 
رای سای ریات تراک ای سیر متا 
پروتستان‌های و حدت طلب چالش بود.ولی آنه امروزه 
اشتی کرده و دست دوستی به هم داده‌اند. 

ورلا اا اا ارا ال 
و دیگر مناطق این سرزمین» عملامیان کاتولیک‌هاو 
پروتستان‌ها تقسیم شده و مناطق کاتولیک‌نشین و 
پرو دستان نشی» جد از هم قرار داشتند. حال اس سوال 
مطرح است که توافق‌نامه « گود فرایدی» می تواند بر تمام 
این اختلافات و مشکلات خط بطلان کشیده و اشتی 
سیاسی را در زمینه مذهب نیز عملی سازد؟ 

خروج ارتش انگلیس از این زاین ا گامی 
دا درارخا با یت ارر بابک 
سوال که هنوز بد ون پاسخ ماندء این است که انگلیس تا 
چه وقت قاد راست مانع استقلال‌طلبی کشورهایی بشود 
که در کنار لندن بریتانیای کبیر را تشکیل می‌دهند؟ 

آیالندن‌قاد رخواهد بوداستقلال طلبی اسکاتلندی‌ها 
ار ریا ری رای سرت رت 
برداشته و وضعیت موجود را خواهند پذیرفت؟ 

آیا بریتانیا یکباردیگر شاهد جدایی سرزمین‌هایی 
خواهد بود که با هم این مجموعه را تشکیل می‌دهند ؟ 

این روزهاآنچه در ایرلند شمالی صورت گرفته. 
اها مرا ۱ ۳۰ 
این موقعیت را تحکیم کرده و مانع خد شه‌دار شد نش 


۳ 
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دنیا) 


و سب 
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«>مجازاتهای آزمایشی 

مجازات تمام مجرمین در ایران براساس کتابچه‌ای 
انجام می‌شود به نام «قانون مجازات اسلامی». کتابچه‌ای 
که سالها پیش نوشته شد و به تصویب نمایند گان 
مجلس رسید. اماب این کتاب از همان روز تولد با 
مشکلی همراه بود: اينکه نویسند گان قوانین مجازات 
ایران و نیز نمایند گان مجلس» به دلیل حساسیت 
موضوع نخواستند این قانون شکل دائمی پیدا کند. به 
این ترتیب قانون مجازات اسلامیء به‌طور ازمایشی به 
تصویب رسید. تا چند سالی آزمایش شود نقاط قوی 
و ضعیف آن دانسته شود وپس از رف اشکالات و 
احیانانوافص. به‌طور دائم مورد تصویب و اجرافرار 
گیرد. چنین شد و اولین دوره آزمایشی پس از مدتی 
به پایان رسید. اما قوه محترم قضایبه انچنان شلوغ و 
پررفت و امد بود که کارشناسانش فرصت نکردند در 
این اولین دوره آزمایشی آن رااصلاح و بررسی کنند. 
آحرین روزهای عمر قانون مجازات رسیده بود ولی 
هنسوز هیچ اصلاح و ترمیمی بر آن انجام نگرفته بود. 
راه بیشتر وحود نداشست.اول اینکه قوه قضاییه در 
طی همان چند هفته و چند روز قانون جدید و اصلاح 
شده رابه سرعت به مجلس بفرستد يا انکه از مجلس 
بخواهد یکدوره دیگر نیز این قانون به‌طور آزمایشی 
اجرا گردد تادراین فرصت ایجاد شده قوه قضاییه 
آن را اصلاح کند. 


<> سهمیه‌ها در لوله‌ها 
مردم هم به هر شکل ممکن مصرف و سهمیه خود 
را مد پریت می ‌کنند. عده‌ای از راههای ناشناخته 


ولی موجود بنزین با نرخ گرانتسر می‌خرند. عده‌ای 
از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند و عده‌ای هم 
از خیر مسافرت ورفت و آمد با خودروی شخصی 











در یک روز عجیب. مجلس با هیچ یک از د رخواستهای قوه قضاییه موافقت نکرد 


شرایط سختی بود و مجلس تصمیم گرفت به جای 
تصویب دائمی یک قانون ناقفص. قانون مجازات را 
ر ای ان وی اک تور 
مدت زمان ایجاد شده قانون کامل و اصلاح شده تهیه 
گردد. سالها گذشت. مدت اجرای ازمایشی قانون 
برای بار دوم هم تمام شد ولی باز هم گرفتاریهای 
قوه فضاییه چنان بود که فانون مجازات هنوز فرصت 
اصلاح نیافته بود. باز هم فشار به مجلس برای تمدید 
همین قانون آزمایشی و درنهایت مجلس برای دومین 
بار اجرای ازمایشی قانون مجازات را تصویب کرد. 
قاتوتی کان نارس ا ااا ردت تقو فا نان 
و قضات. نقاط ضعف متعد دی در آن شناخته شده بود 
واين نقاط ضعف هم مجریان قانون. هم حقوقدانان 
وهم متهمین و مجرمین را آزار می‌داد. چند روز 
پیش امااین دومین مهلت اجرای ازمایشی قانون 
مجازات اسلامی هم تمام شد وقوه قضاییه باز هم 
از مجلس فرصت خواست که برای مسومین بار این 


گذشه‌اند. اما دراین انه ۲ چیز بیش از دیگران به 
چشم می‌آید. اول متانت و صبر همیشگی مردم که این 
تصمیم شبانه دولت!رابا هوشیاری پذپرفته‌اند و دوم 
کندی و آهستگی دولت در برابر این متانت و صبر. 

براساس وعده‌ها و گفته‌های اقایان. سهمیه‌های 
خاص و ویژه‌ای برای وسایل حمل و نقل عمومی 
درنظر گرفته شده تا مانع از بروز اشکال شود. هم در 
حمل و نقل عمومی. هم در کنترل قيمت‌ها. اما تا این 
هفته هنوز سهمیه آژانسهای مسافری که سهم عمده‌ای 
ازبار حمل و نقل کسانی را که از خودروی شخصی 
استفاده نمی کنند. داده نشده. اگر هم داده شده ظاهرا 
تنها به آنهایی تعلق می‌گیرد که مجوز رسمی دارند 
که به گفته اتحادیه تاکسیرانان. حدود ۷۰ درصد 
آژانسهای مسافری در شهرهای بزرگ فاقد مجوز 
رسمی هستند. این نمونه و نمونه‌هایی پیش و بیش از 
این اند ک اند ک اعتماد مردم را به این تصمیم دولت 
کمرنگ خواهد کرد اتفاقی که اگر روی دهد شاید 
تمام آثار مثبت این طرح رااز بین ببرد. تافرصت هست 
بايد همتی به خرح داده شسود تاوعده‌های دولت در 
این باره از رویابه حقیقت بدل شود و سهمیه‌ها از 
لوله‌ها و مخازن بنزین خارج شوند. 


الاعات ل 10 رم ۳۲۸۹ 


قانون آزمایشی تمدید شود تا قانون دائم» نوشته و 
به مجلس آورده شود! این بار امانمایند گان مجلس 
در مقابل این وضع ایستاد گی کردند و تقاضای قوه 
قضاییه و دولت رابرای تمدید سه باره قانون مجازات 
اسلامی به‌طور آزمایشی نپذیرفتند. تابه هر قیمتی 
قوه قضایبه این اشکال را برطرف کند. تنها چند روز 
پیش از طرح بحث تمد ید قانون مجازات فعلی» یک 
حکم سنگسار از یکی از داد گاههای شهرستان صادر 
و اجراشد. درحالی که ریاست محترم قوه قضاییه بنا 
بر مصالحی از قضات خواسته بودند که به دلیل حفظ 
مصالح قضایی و اجتماعی نظام. از اجرای این مجازات 
خحودداری ورزند. اما با این حال. قانون مجازات به 
عنوان مرجع و منبع اصلی احکام صادر شده از سوی 
قضات. بر وجود مجازات سنگسار تصریح می کند و 
قضات می‌توانند به این استناد جنین حکمی صادر 
کنند. همانگونه که در موارد متعدد دیگری, قضات 
با وجودی که اشکالاتی در قانون مجازات می‌بینند» 


«رکرکی> خودرویی با وعده های بسیار 


لوگان» ٩۰‏ -ر تندر..و... نامهایی بود که بر 
امسال به تولید انبوه برسد و دو کارخانه خودروسازی 
بزرگ ایران» سایپا و ایران خودرو در طرحی مشترک» 
خودروی یکسانی تولید کنند که هم خودروی روز 
اروپا باشد هم جایگزین پیکان و پراید و انواع مشابه 
پژوی ۰۴۰۵ مثل آردی و روا و هم آنکه بهای آن در 
سطحی قرار گیرد که قشر متوسط جامعه ایران هم توان 
خرید آن را داشته باشند تا تجربه حودروی ملی در 
مورد سمند تکرار نشده و خحودرویی به دست نیاید 
که با بهای ۱۲-۱۳ میلیون تومانی از دسترس بسیاری 
از افراد ملت دور بماند. این روزها از میانه تابستان هم 
گذشته‌ايم ولی هنوز خبری از آن تولید انبوه نیست. 
نها چند عد دی از این خودرو گاهی در خیابانها دیده 
و خرامان دور می‌شوند! اما اتفاقی که پیش بینی می‌شد 


اکر خوب دقت کنیم چند «تندر» در 





خیابانها دیده می‌شوند. ام بهای 
OTT‏ ی 
ن با انچه وعده داد ه شده بود. 





فاد صله‌ای : بسدار دارد 





امااز آنجا که نام قانون براين کتابچه وجود دارد 
ناجار از اجرای ان هستند. برای مشال تعداد فراوان 
زندانیان ایران که به دلیل اشکال در قانون مجازات به 
زندان گرفتار شده‌اند. درحالی که به ساد گی می توان 
مجازاتهای موثرتر و کم ضررتری به جای زندان وضع 
کرد اما متاسفانه قانون فعلی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. 
آنهم در شرایطی که بسیاری از قضات و حقوقدانان 
مایل به تغییر و اصلاح قانون مجازات هستند ولی 
مشغله‌های قوه قضاییه باعث شده که این قوا یکی از 
مهمترین وظایفش رافرام وش کند و با وجود تعداد 
فراوان کارشناسان حقوقی که در اختیار دارد. هنوز 
نتواند قانون جدید و دائمی مجازات را تدوین کند. 
جالب‌تر آنکه بلافاصله پس از این اتفاق در مجلس 
شورای اسلامی» چندین لابحه دیگر به طور پیاپی 
به مجلس از سوی قوه قضاییه فرستاده شد. لوایحی 
که قوه قضاییه اصرار داشت به دلیل اهمیت انها به 
آنها احتیاج فراوان دارد و حتی پيشنهاد شد از طریق 
اجازه‌ای که در قانون اساسی به مجلس داده شد ه 
این قوانین تنهادر کمیسیون قضایی مجلس بررسی و 
تصویب شود و تمام نمایند گان به ان رای ندهند تا کار 
سریعتر انجام شود. اما مجلس با این رویه هم مخالفت 
کرد. هر چند در روزی که سه لابحه رسید گی به جرایم 
اطفال و کود کان, لابحه پیشگیری از جرم و لابحه 
تمدید قانون مجازات اسلامی در مجلس مطرح بود 
مجلس ادامه بررسی را به روزهای آینده واگذار کرد 
ولی در این روز مهم اجازه نداد هیچ یک از تقاضاهای 
قوه قضاییه به اجرادراید. شاید که این فوه محترم 
باتمام گرفتاریهایی که دارد. برنامه‌ریزی منظم‌تری 
انجام دهد و دراجرای یکی از مهمترین وظایفش 
کوتاهی نکند. 


روی داده. خودرویی که بنا بود با بهای ۷-۸میلیون 
توم‌ان به بازار عرضه شود امروز درب زار به بهایی 
حدود ۱۱-۱۲ میلیون تومان رید و فروش می‌شود. 
جوابی هم مطابق معمول از سوی خودروسازان داده 
نمی‌سود. اما اگر هم چیزی می گویند با حرف از بالا 
رفتن نرخ «یورو) شستیده می شود که طبیعتا نرخ تولید 
خودرو را گران کرده است. البته اگر تحریمهای امریکا 
واروپااجازه دهد تولید این خودروی وعده داده 
شده مطابق فرارداد به پیش رود. 
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۷۳ 
دومین د وره مسابقه فر انی 


خوشبختانه به برکت کلام‌الله و با همراهی خوب شما خوانند گان ارجمند با 
کمال افتخار به اطلاع می‌رسانیم که استقبال شما عزیزان از مسابقه قرآنی موجب 
ادق و تشاط ما و ر ایتی ووی ای اھر ای ر کت ورا شته است: 

تا به حال که حدود یک ماه از چاپ مسابقه مرحله دوم گذشته میزان استقبال 


خوانند گان عزیز نسبت به مرحله اول با بیش از ۶۰ درصد افزایش همراه بوده است. 
یعنی تعداد پاسخنامه‌های رسیده به دفتر مجله تا به حال ۶۲ درصد افزایش داشته 


<< 4 ŞO 4 سب‎ 


چم دم 
تا 0 


ایت که اوه فار پرا اھ رار انم سر کت اا و مت مس کا یمن اه 
تعداد پاسخنامه‌های صحیح نیز نسبت به دوره قبل افزایش نشان می‌دهد و همین 
امر نشانگر آن است که ابهامهایی که در مسابقه اول وجود داشت در مسابقه دوم از 

با سپاس از همه شما خوانند گان ارجمند. با توجه به پایان گرفتن مهلت ارسال 
پاسخنامه‌ها؛ در این شماره پاسخنامه صحیح مسابقه قرآنی را چاپ کرده‌ايم. کار 
تصحیح پاسخنامه‌ها آغاز شده و از هفته آینده به تدریج اسامی کسانی را که به همه 
سوالات پاسخ صحیح داده‌اند. درج خواهیم کرد. 

در این دوره تلاش کرده‌ايم که بر میزان جوایز و تعداد برند گان آن نیز بیفزاييم. 
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تا ار رد ۱۳/۰۱ 


۴) یک هفته حادثه ۳۰۷۰ ۶ تفسیر سیاسی ۲۸۰۰ 
E‏ ۵فرهنگ مردم ۳۰۴۰ ۷) گزارش خارجی ۲۷۸۰ 
۳)ماجراهای خواستگاری ۳۴۷۵ ۶ار گر ەر کار جهان ۲۰ ۲ ۸ )گزارش هفته ۲۷۷۰ 
۴)درس زندگی ۳۳۶۰ ری ۳ ۹هفته بعد شما ۲۷۶۰ 
۵)خاطر ات کلانتر ۳۴۲۰ 0 ۰)اطلاعات مفتکی ۳/۴۰ 
I ET‏ ٩)گفت‏ وگوی پزشکی هفته ۰ ۲۱)مسابقه داستانویسی ۲۷۲۰ 
۷در پیچ و خم داد گاه ۳۲۸۰ ۰)نکته‌های طنز آمی ز ۲۵۲۵ ۲)تماشاگه راز ۲۷۱۰ 
ك ۱)جهان هنر ۰ ۲۹۰ ۳ ترازو ۲۶۸۰ 
ار E‏ ۴یک هفته جند نگاه ۲۶۲۰ 
SS‏ ۳)در حلقه رندان ۲۸۷۵ ۵نگاه هفته ۲۶۰۰ 
E ۱‏ داستان ۲۸۶۰ ۶ دستپخت عدسی ۲۵۸۰ 
۱ ۵) گزارش شهرستان ۲۸۴۰ ۷پيام رایگان ۲۴۹۰ 
۳رفتارها و واکنش‌ها ۳۰۸۰ 





از میان صد ها فرمی که شما خوانند گان عزیز و ارجمند برای ما فرستاده‌اید. با تقد یر بسیار صمیمانه از ابراز 
لطف و محبت شما و کمک شایان توجهی که با تنظیم و ارسال فرم نظرخواهی و نیز پیشنهادهای ارزنده‌ای 
که به ضمیمه ارسال فرم در نامه‌های جداگانه برای ما محبت کرده و ارسال داشته‌اید و به ما در ارائه بهتر مجله 
شایسته‌ترین کمک و همفکری را اهدا فرمودیده به رسم قدرشناسی و جبران بخش کوچکی از زحمات 
شما گرامیان و با عذرخواهی به خاطر بضاعت اند کمان که نمی‌توانیم جداگانه از همه شما تقدیر کنیم. به 
ناگزیر و براساس قرعه‌کشی هفت نفر را به قید قرعه انتخاب کرده‌ايم که هد یه‌ای به رسم یادبود تقدیم انان 
خواهیم کرد. 

ااصی تا را 

۲-حسین فیاضی نوغابی - گناباد 
و 

۴-هادی درخشان سیگاری - بندرانزلی 


تن 
اطعا :ل 8O‏ ۳۳۸۹ 


0 تن فاطمه حسینی - بابل 
۶-مرتضی مستعلی زاده > خر 
۷-سیما خرم - تهران 





هزد و داد اب 
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دج وحمت است 


6 حطر ت امد (ع) 





مجسمه حضرت عیسی(ع) در برزیل 

مج مه ی و و بت فلا 
متر در«کورکو وادو» در شهر ریو دی 
ژانیروبرزی ل قراردارد. این مجسمه 
توسط یک برزیلی به نام هی تور د اسیلوا 
طراحی شده و توسط یک مجسمه ساز | 
فرانسوی به نام پائول لاندوس کی 
ا ا ای اکت هه سال 
ان o e‏ 
گویی مردم به برزیل است. این مجسمه ا 
درسال ۱۹۳۱ به بهره برد اری رسیده و 
برگزیده شده چون نماد : خوش آمد گویی و آزادی است 


ورم چ چن بر مگ یک 

هرم چچن اتیزا در شهر 
مایان در مکزیک مقبره ای | 
است که محلی برای سیاست و 
همچنین اقتصاد بوده است. این 
بنا از نظر طراحی و پیچید گی 
ی کی رس تب 
با ارزشترین بنا و همچتین آخرین مقبره برای مایان بوده است a‏ 
است چون نماد : پرستش و دانش است. 

مسجد ناج محل د ر هند 

متحیر کننده ترین بنای 
مسلمانان جهان بنای تاج 
محل است. که به د ستور 
شاه جهان پنجمین شاه 
مغول ایجاد شده است. _ 
وی‌برای علاقه شد ید خود . 
به همسرش این بنا را ایجاد ع 
کرده که از مرمر سفید است 
تماما و دور تاد ور آن راباغها فراگرفته اند. این بناهم اکنون در هند قرار دارد. گفته 
می شود که این امپراتور در نهایت به بند کشیده شد ه و از اتاقی که دارای یک پنجره 
بوده است این بنارا تا پایان عمر خویش مشاهده کرده است. این بنا برگزید ه شد ه 
بخاطر آنکه نماد : عشق و اشتیاق و علاقه است. 


شهر پترا در اردن : 

پتراء د ر گوشه‌ای از صحرای ام 
عرب. این بنادر کشوراردن | 
واقع شده است. که متعلق به 
تیان تب است: فی این ا در 
ایجاد محلی با تونلهای متعدد ١‏ 
وهمچنین اتاقهای پذیرایی‌در | 
دل وات دای را 
گنجایش ۴۰۰۰ هزار نفر مانند تئاترهای روم باستان راد ر خود دارد. امروزه این 
بنا بعنوان یکی از مهمترین بناهای مذهبی بکار می رود. این بنا برگزید ه شده چون 
نماد : محافظت و مهند سی است. 

















7 ِ_ 
لیات بحل (۱) رو ۳۲۸۹ 


برنامه اننجاب عجایب هفتکانه جد ید د رسال ۱۹۹۹ توسط یک بنیاد 
خصوصی سوبیسی راه اندازی شد. بیش از ۳۰۰ مورد نامزد اخذ این 
عنوان بودند ود رطی ۶سا لگذشته مرد م سراس ر جهان به اعلام نظ ر خود 
پرداختند .اما بیشت رین تعداد ارا -ده ها میلیون رای - در طی چند ماه اخیر 
به وب سایت این بنیاد ارسال شد. 

"بنیاد عجایسب هفتگانه جد ید" نهاد سویسی ب رگزا رکنندهاین رای 
گسری, م یگوید که حد ود صد میلیون نف راز طری قاینترنت. تلفن وارسال 
پیا مکوتاه د ر این را یگیری ش رک ت کرده اند. 

این بنیاد. سا لگذشته میلادی د ر یک فراخوان عمومی. از مرد م سراسر 
جهان خواسته بود که د ر طول سال ۴۰۰۶ از طریق تلفن واینترنت» بناهای 
محبوب خود را اعلا مکنند. 

بنیاد عجایب هفتگانه جد ید» نام بیست و یک بنای د ید نی و تاریحی 
د رنقاط مختلف جهان را به نظ رخواه یگذاشته بود تااز میا ن آنهاء هفت اثر 
برگزیده شود. 

افزون بر میراثهای تار یخی جهان, بناهای مد رنی چون ساختما ناپرای 
سیدنی.بر جایفل پا ریس و مجسمه آزاد ی نیویو رک نیز د رفهرست پیشنهاد 
شده از سوی بنیاد عجایب هفتکانه جد بد قرار داشت. 

شرط ورود به فهرست نامزد های عجایب هفتکانه جد ید ساخته شد ن 
آن توسط انسان, تکمی لآن پیش از سال ۲۰۰۰ و "قاب ل قبول بودن" چگونگی 


نگهدار ی آن بوده است. 
شهر ماچو پیچو د ر پرو 


درقرن ۱۵ پاد شاه اینکان 
(پاچوکو) یک شهر در میان 
ابرهماساخت. که بر قله کوه 
بود و نام ماچو پیچو گرفت 
(نام قد یمی کوه). این شهر بر 
روی فلات آمریکای جنوبی که 
بر بالای جنگلهای آمازون قرار ۱ 
داشت. ساخته شد این بنا به د لیل شیوع بیماری ابله نیمه کاره رها شد و به د لیل 
شکست اینکن از اسپانیا نه شهر گمشده در ۲فرن متوالی تبد یل گشت. این شهر در 
سال ۱ توسط هيرام بینگام د وباره کشف شد. این بنا برگزید ه شد ه بخاطر آنکه 
نماد: اجتماع و فد اکاری است. 





آمفی تئاتر کولوسیوم در روم 
ای دوع و وج ۱ 
وق و ا ان a‏ 





ساخته شد. طراصی امروز 0 ا ا 
بسیاری از بناها از آن الهام گرفته ۵0 ۱ 
است. حتی با گذشضت بیش از ات۳۳ : 


۰ سال همچنان می تواند 
با بناهای مد رن مقابله کند. به ٩‏ 
کمک نوشته ها و فیلمهایی که ۱ 
امروز وجود دارد مامی توانیم ببینیم که د راین بنا چه بازیها و مراسمی 
است. این بنا بر گزید ه شد ه بخاطر این که نماد: شاد ی و تفریح است 


اا ا 


د یوار چین 

این دیوار برای 
حمایت مردم چين و 
دفاع از کشور چین 
ساخته شده است. این 
بزرگترین بنایی است 
که تا کول بشر نوانسته 
ارد وهمچنینبتیی است که از آمسمان و خارج از زمینقابل رویت می باشد. 
بسیاری از مرد م چین زند گیشان راد ر راه ساختن این دیوار از دست داده اند. این 
بنا اتتخاب شده برای اینکه نماد : پشتکار و ماند گاری است. 








معبد آرتمیس در ۲ 
افوسوس (ترکیه ) ۱ 

معبد آرتمیس در افوسوس 
(ترکیه) یکی از زیباترین بناهای 
ایام گذشته بود. این بناباداشستن ۱۰۰ستون مرمری زیبا که ار تفاع هر کدام از آنها 
به ۱۵ متر می رسید یکی از عجایب هفتگانه به حساب می ید . این معبد بسیار زیبا 
درونش با مجسمه های بی نظیر تزیین شده بود .این معبد پس از دو بار بازسازی پا 
بر جابود تا زمانیکه بر اثر هجوم بربرها در ۲۶۲ پس از میلاد برای همیشه از صفحه 
تاریخ محو شد وهر گز دوباره ساخته نشد. آنچه از این معبد باقی ماند هم توسط 
زلزله ها کاملا از بین رفت. 

مجسمه زئوس 

مجسمه زئوس خدای یون‌ان در المپیا 
یکی از عظیم ترین مجسمه های جهان است. 
این اثر در ۴۵۰ سال قبل از میلاد ساخته شد. 
ارتفاع مجسمه زئوس در حد ود ۱۲متر بود. 
بدن این مجسمه را از عاج فيل و رداو موها 
و ریشش رااز طلاساخته بودند . مجسمه 
زئوس در معبد زئوس که طول آن به ۶۴ متر 
می رسید قرار داشت شت. ۷۲ستون خارجی این معبد که به سبک معماری قد یم پونان 
بودند این معبد را دارای معماری خیره کنند های کرده بودند. سنگفرش آن نیز با 
مجسمه های بی نظیری تزیین گشته بود. مجسمه زئوس در حدود ۸۵۰سال در این 
معبد قرار داشت تاهنگامیکه بعضی از یونانیها انرابه استانبول منتقل کردند .البته 
این کار زیاد طول نکشید جرا که محل جدید نیز در آتش سوخت و این مجسمه 
برای همیشه از بین رفت. 

مقبره هالیکارناسوس در ترکیه 

مقبره هالیکارناسوس در ۴ قرن 
قبل از میلاد نه تنها بسیار پرابهت و ا 
a,‏ 
باستونهاو مجسمه ها تزیین شده 
بود. سقف این مقبره با مجسمه هایی 
ا ای زنب هنارس 
و همسرش ملکه آرتمیسیا را 
می کشیدند. تزیین شده بود ارتفاع 
این مقبره مرمری به اندازه یک ساختمان ۱۴ طبقه بود . از نقطه نظر استراتژیکی دامنه 
کوه درست مشرف به هالیکارناسوس و خلیج آن بود . ملکه آرتمیسیا فرمان ساخت 
این مقبره رادر هالیکارناسوس برای همسرش در ۲۵۲۳ سال قبل از میلاد صادر کرد. 
ایر بابرا در دای اهر تسکت وا متیر و د هران 
ومجسمه سازان آن زمان را گرد آورد .این بنادر حدود ۱۷ قرن پابرجابود ودر 
۰ سال بعد از میلاد بر اثر زلزله فرو ریخت. 

فانوس اسکند ریه 

فانوس اسکند ریه یکی از بزرگترین شاهکارهای روز گار باستان می باشد . 
ارتفاع این بنا حداقل به اندازه یک ساختمان ۴۰ طبقه امروزی بود و برای ۱۶ قرن پا 
بر جا بود .این بنا به کشتیهای دریا نوردی کمک می کرد که اسکله ها را براحتی پیدا 
کنند و با ایمنی کامل داخل آن شسوند . چرا که تنگه های حطرناک دقیقا در خارج از 
بند رها قرارداشتند .این بنا ظاهراساختار جامدی داشته است وبرای ۱۶۰۰سال 
باقی بوده است اما با و جود این بر اثر طوفانهای دریایی زمستان و زلزله های بسیار 
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اطلاعات على H0‏ ۳۸۹ 


از همه این آنار که در 
خاورمبانه‌امروزی‌ویونان 


قرا رداشتند .فقط‌هرم‌جیزه 


از بین رفته است . فانوس اسکندریه دو 5 


۰ مترمی رسید . بجز اهرام مصر فانوس ۶ 


مجسمه عظیم الجثه رودس در بونان 

ارتفاع مجسمه عظیم الجثه رودس با پایه اش 
به اندازه یک ساختمان ۱۵ طبقه امروزی است. این 
برروی جزیره رودس در حد ود ۰ قبل از میلاد 
این مجسمه شبیه چه بوده و یا در کجا قرار داشته 


نوع برج دیده بانی داشت که در نوک آن 
قرار دار شتند وتقریبا ارتفاع آن به ۰ تا 


است. نظریه بسیار مورد توجه آن است که مجسمه 
رودس بر روی ورودی لنگرگاهی بنا شسده بوده و پاهای مجسمه در دو طرف آن 
قرار داشسته است بطوریکه کشستیه از بین پاهای آن عبور می کرده اند ی 
یکی از عجایب هفتگانه به مار می رود که برای مدت کوتاهی تقریبا ۵۳سال پا 
بر جابوده است. 

باغهای معلق بابل در عراق 

در عراق باغهای معلق یابل یکی 
از بحث انگیزترین عجایب هفتگانه 
می پاشد چرا که هنوز برخی از باستان 
شساس هروه E‏ نبا شک 
دارند. بعد از بدست امدن اسناد | 
اصلی و خرابه های بر جا مانده از آن 
تال مود اما از دراین میان سوالی طرح است که این باغهای معلق چرا 
ساخته شده اند ؟ در پاسخ این سوال می توان گفت که موثق ترین سند حاکی از آن 
است که شاه نبوچاد نزار دوم که دارای شهرت مذهبی می باشد این بنای عجیب را 
برای خحوشحال کردن همسرش در ۶قرن قبل از میلاد ساخت جرا که همسرش از 
دیدن چشم اند از صحرامانند بیلون دچدار دلننگی برای محل زندگی اش شده بود 
جایی که دارای کوهها و جنگلهای سرسبزی بود به همین خاطر به دستور شاه تپه 
مصنوعی سبز و خرمی ساخته شد که دارای درختان و گلها و گياهان زیبایی بود . 

اهرام مصر (هرم خوفو) ااا ا 1 

هرم خوفو بزرگترین هرم در 2 
بیسن اهرام مصر است این بنا که د ا 
قدیمی ترین و بزرگترین بنا در بین | 
عجایب هفتگانه می باشد تنها بنایی 
است که در حال حاضر وجود دارد . 
هرم خوفو در ۲۶۰۰ سال قبل از میلاد 
ساخته شده است .این هرم بلند ترین 
بنای ساخته شده دست بشراز ۴۳۰۰ سال پیش تا سال ۱۸۸۹ بود زمانیکه برج ایفل 
با ارتفاع ۰متر ساخته شد. سطح خارجی زمختی که ما امروزه از این هرم می بینیم 
مقبره فرعونی بنام خوفو بوده که در آن زمان پوشیده شده از سنگهای آهک صیقلی 
و زیبایی بوده است. فرمانروایان بعدی این سنگهای با ارزش را متعاقبا برای ساختن 
بنای خود شان می دزدیدند .این عمل باعث شد که از ارتفاع هرم ۵ درصد کم شود 
و به ارتفاع فعلی اش که ۱۳۸ متر است برسد. 
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اک دزی ود نده شدن رادار 


مه 


دد اد ود 
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امد درد 


رفتارها و واکنشها 





را از دست داده بود. ضمن آنکه از سالها پیش بدرش 


* 


نیز او را کنار گذاشته بود. او زند گی را برای خود تمام 


دکتر بهمن بهروزی 





شده می دانست و به هبچکس اعتماد نمی کرد. 


همراه و همد رد از نوع سوم 


آنگاه که او را به دلیل شرارت از مدرسه اخراج کردند. آلیس خود را تنهاتر از 
هميشه بافت. ابا کسی وحود داشت که او را به زند گی باز گرداند؟ 


۱ مر اسم 

آلیس. نگاهی به چهره‌هایی که در اطراف ایستاده 
بودند اند اخت. او همواره تصور می کرد که بهترین زمان 
و مکان برای دیدن چهره واقعی مردم هنگامی است که 
آنهادر مراسم تدفین شرکت می‌کنند. اکنون هم در مراسم 
تدفین مادرش. الیس در میان جهره‌های شر کت کننده به 
دنبال یافتن کسی بود که بتواند به او اعتماد کند؛ بتواند 
با او درددل کند و به وی بگوید که از دست دادن مادر 
برای یک دختر که هنوز به پانزده سالگی هم نرسیده چه 
مفهومی دارد. اما او هیچکس رانمی‌یافت. همه چهره‌ها 
در نظرش تصنعی می‌رسید ند. 

الیس چشمان خود رابست و ترجیح داد که مادرش 
را در ذهن خود تجسم کند. مادرش تنها کسی بود که 
آلیس به او اعتماد می کرد» حتی پس از مرگ هم باز هم او 
تنها بار و پاور و مونس آلیس بود. آلیس باور نمی کرد که 
دران سن پدرو مادرش رااز دست داده باشد و به همین 
دلیل» غم فراوانی در دلش سنگینی می‌کرد اما جرأت 
بازگو کردن این غم را برای هیچکس ند اشت. چرا که به 
هیچکس اعتماد نمی کرد. او هم مانند دیگر نوجوانان در 
سنین بلوغ به اوج شک و تردید نسبت به دیگران رسیده 
بود و تصور می کرد که همه به گونه‌ای از او نفرت دارند 
و خیال آسیب رساندن به او رادر ذهن پرورش می‌دهند. 
بنابراین در ذهن و خیال غم خود را با مادرش درمیان 
گذاشت و غرق صحبت با او شد تا جایی که حتی متو جه 
به پایان رسیدن مراسم هم نشد. 

این دست فاد ریزر کلم ود کی شاه الیش ست 
واو رابه خود اورد. همین عمل» الیس را به یاد یک تفکر 
ناخوشایند دیگر اندانعت و آن زند گی با مادربز رگش بود. 

آلیس می‌دانست که مادربزرگ به او علاقه فراوانی 
دارد. اما اينکه مادربزرگ اکنون باید جانشین مادرش 
می‌شد. فکری بود که آلیس نسبت به آن دید گاه مثبتی 
نداشت. عامل دیگری که آلیس به آن علاقه ند اشت» رفتن 
به مد رسه بود. آو در ذهن خود تصور می کرد که با تو جه به 
آنچه که برایش پیش آمده نباید از او انتظار داشته باشند تا 
مطابق معمول درس و مدرسه را ادامه دهد. از هنگامی که 
بیماری مادرش شروع شده بود. یعنی دو سال پیش آب 
خوش از گلوی آلیس پایین نرفته بود. دو سال و نیم پیش تر 
و شکان ادر آلیسن را دحاو سرطان تست شر فاق 
تشخیص دادند که درمانها موثر نیفتاد و مادرش درحالی 
وال ات ا 





البته پدر آلیس هم سالها پیش از آن از جهان رفته بود 
تفه است کف شود در ذهن آلیس, او دیگر وجود 
خارجی نداشت» چرا که زمانی که آلیس تنها سه سال 
داشت. او و مادرش از یکد یگر جداشده بودند ومادرش 
هم هیچگاه از او سخنی به ميان نمی کشید. او تنها چند 
بار در برابر اصرارهای الس به او گفته بود که در چهار 
سالی که همسر آن مرد بود» زجر فراوانی کشیده بود. 
هرگز نمی‌خواست تا او را به یاد آورده و یا درباره‌اش 
صحبت کند. و بدین ترتیب به نظر لیس همه چیز برایش 
پایان یافته تلقی می‌شد. جرا که بد ون مادری که هر لحظه 
از عمر خود را با او گذرانده بود. دیگر زندگی برایش 
مفهومی نداشت و آلیس تصمیم گرفت که این مهم را به 
همگان اثبات کند! 

جند ماه گذشت 

چند ماه بعد این مدیر مدرسه‌ای که آلیس در آن 
تحصیل می کرد» بود که از مادربزرگ آلیس به عنوان تنها 
قیم او خواست تا برای روشن شدن مواردی به مدذرسه 
برود و با مدیر ملاقات کند. مادربزرگ آلیس, اگرچه در 
حدود 1۰ سال داشت. اما زنی روپا و پر تح رک بود و حتی 
به پیاده‌روی و ورزش هم می‌پرداخت. 

مادربزرگ آلیس زمانی که در برابر مد یر مدرسه‌ودر 
دفتر کار او نست. از جهره جدی مدير مدرسه متوجه 
E‏ ی کر ا 
مدير مدرسه درحالی که جند ورقه حاوی اطلاعاتی 
را در برابر جشمان خود گرفته بود رو به مادربزرگ 
آلیس کرد و گفت: «خانم برایت. البته ما می‌دانيم که نوه 
شما تا چه اندازه باهوش است. لیکن متاسفانه در دو یا 
سه ماه گذشته. آلیس این هوش را در خدمت انواع و 
اقسام خلافهایی که یک دختر امکان انجام آن را دارد. 
کار گرفته است. از همه بدتراينکه, گویی آلیس از این 
حلاف ها لذت می‌برد و به گونه‌ای‌هم آنها را انجام‌می‌دهد 
تا به راحتی دیده و گرفتار شود. 

پنابراین به شما اعلام می کنم که ما بر طبق قانون, او را 
تا خر سال به صورت تعلیقی از حضور در مد رسه محروم 
می کنیم و سال بعد هم تنها او را به شرطی می‌پذیریم که 
اصلاح شده باشد که آن هم باید توسط کارشناسان ما تایید 
شود. البته از این تصمیم متاسفیم. اما چاره‌ای نداشتیم. 
تصور ما این انت که به این شکل» هم برای مد ره و هم 
برای الیس بهتر و مناسب‌تر است.» 

البته مادربزرگ آلیس متوجه شد که تصمیم‌ها اتخاذ 


7 ۰ 
ولائ رس شرا 9( TAs‏ 


شده و جای بحث هم ندارد» اما اينکه در چند ماه آینده او 
چگونه از این دختر که راه شرارت را انتخاب کرده وت 
SC E Es‏ 
پاسخی برای آن نداشت. اما پس از کمی فکر» سرانجام 
راه‌حلی را پیدا کرد. 

پدر آلیس تنها گزینه‌ای بود که باقی مانده بود و هر 
چند آلیس ممکن بود حتی به واکنش‌های خشمگینانه 
بپردازد» اما برای مادربزرگ دیگر هیچ راهی باقی نمانده 
بود و درواقع. او تصور می کرد زمان آن رسیده که پدر 
آلیس هم با مسوولیت خود مواجه شود و سهمی در تربیت 
دخترش ایفا کند. 


راجر و تربیت ماهیان 

راجر هارنت. نام پدر آلیس پود که در منطقه‌ای 
دوردست یعنی سواحل برمودا به تحقیق و تفحص 
پیرامون یکی از اعجاب‌انگیزترین مخلوقات. یعنی 
دولفین‌ها مشغول بود. راجر یک زیست‌شناس دریایی 
مجرب بود و چند کتاب و مطلب هم در این مقوله انتشار 
داده بود. او در چند سال اخیر. شیفته دولفین‌ها شده 
ودرا کا ار بت تعکر دو دست ار مارا ها 
و دستگاههای کامپیوتری ویژه تشخیص سونارها و 
صداهای موجودات دریایی. باعث شده بود تا ارتباطهای 
کلیدی میان دولفین‌ها که دارای قوای مغزی بسیار 
پیشرفته‌ای بودند. بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و 
راجر هم به بخشی از این توجه تبدیل شده بود. 

در سواحل برموداوباهاماس که محیط زیست طبیعی 
دولفین‌ها است. زمینه اینگونه تحقیقات بیش از پیش 
فراهم شده بود. اما راجر با همه دستاوردهای علمی در 
برابر حضور بی مقد مه مادرزن سابقش د جار تعجب شد. 
لبته او از مرگ همسر سابقش اطلاع یافته و بسیار هم 
غمگین شده بود. اما مشغله فراوان و گرفتاری تقریبا ۲۶ 
اهر اا ده وف مات نسم ار سا 
به دخترش که درزمان جدایی از د ست دادن او برای راجر 
یار ارا کر وک 

حضور نابهنگام ماد همه چیز را به یاد او آورده بود. 
تور الس اعا درا ارا ان اا 
نخست مقدمه‌ای از شرابط پیش امه یره در مورد 
مدرسه و حکم تعلیق آلیس و جرایم او و سایر مسائل 
مربوط به اخلاق و رفتار آلیس رابرای راجر توضیح داد و 
بعد هم در اخر دختر پانزده ساله راجررا که دوازده سال 
از اخرین باری که او را دیده بود می‌گذشت به پدرش 
نشان داد که جیزی نمانده بود راجر همانجا غش کند. 

aE a SE 
و تفکرات خود نظم دهد. اما این الیس بود که در ابتدا‎ 
مسلسل‌وار هرانچه به عنوان انتقاد می‌دانست روانه‎ 
پدرش کرد: «شما جحگونه فراموش کردید که دختری‎ 
هم دارید و چگونه در این دوازده سال یکبار هم به فکر‎ 
تادید که یک مک اله کلقنی با او دافته‌باشید؟ آبا,)‎ 

راجر می‌دانست که با این وضعیت ذهنی که آلیس 
دافم فاد یه آرام کردن او نخواهد بود. تنها پس 
از خرفهای. الس او زو به ری کرد و کت من 
تقی واه ود ار سر مر 2۳ ای کم ان 
آن سالها مر تکب اشتباهات فراوانی شد م» اما این را تنها به 
تو می گویم که من مادرت را ترک نکرد م بلکه او مرا ترک 
کرد و من از این اتفاق بسیار زجر کشیدم و...» 








آلیس درگرفت و راجر سعی داشت تا به او بفهماند که 
اکنون از نظر کاری و تحقیقات خود در شرایط و موقعیت 
سار سا فران فارد و قادر است نا از د ری ان 
سر رس 
ان زن به او توضیح داد که متاسفانه کار به اخرین گزینه 
کل شده و دیگر راهی اف تمانده من انکه او 
درقبال قانون هم مسوولیت دارد تا دخترش را حداقل تا 
رسیدن به سن قانونی تحت تکفل خود بگیرد. 

سرانجام راجر قانع شد تا آلیس را بپذیرد. اما خبر 
نه‌چندان حوش برای راجر این بود که مادربزرگ آلیس 
هم از آنجا که تمایل داشت تا از امس اس رتیت 
او در نزد پدرش مطمئن شود قصد داشت ت تابرای جند 
ماه نزد آنها باقی بماند. 

آلیس نزد پدرش هم کمافی‌السابق به رفتار خود ادامه 
داد. لجبازی نسبت به همه کس و همه چیز» مخالفت با 
رفتارهابود. غروبهاهم الیس به کناراستخرویژه ازمایشهای 
مربوط به دولفین‌هامی‌رفت که البته در آن ساعت دولفین‌ها 
در محفظه خود قرار داشتند و کار با آنها به اتمام رسیده بود 
و آلیس از همین خلوتی استفاده می کرد و به امواج خیره 
می‌شد. ضمن آنکه اشک می ربخت و نزد مادرش شکوه و 
شکایت می کرد و با او راز و نیاز می‌نمود. و درواقع این تنها 
دقایقی بود که آلیس در آن به آرامش می‌رسید. 

راجر و فقدان ارتباط 

رک ی و را درا مان این نود که اور 
TT TS‏ 
ینکه ار در شرایط حساسس کاری هم قرار داشت و از 
مد تی پیش مقد مه اثبات یک پدیده مهم در مورد زند گی 
دولفین‌ها را فراهم آورده بود که اکنون به نتیجه‌گیری 
تردیی‌سشده نود 


او برای اولین بار در تاریخ زیست‌شناسی دریایی 





گفتگو به شکل سه‌بعدی را دارند. درحالی که حتی 
بنی‌بشر با یکدیگر به صورت دوبعدی سحن می گویند و 
برای اينکه تشریح سه بعدی داشته باشند. باید از بخش 
دیگری از مکالمه دوبعدی بهره می گرفتند. برای مثال 
ات 
تنها می‌توانند لیوان را در ذهن یکدیگر القاء کنند و بعد 
برای شکل لیوان, اندازه آن نقش داخل و خارج آن, باید 
شرح مکملی را برای یکدیگر داشته باشند اما دولفین‌ها 
در همان سخن اول درباره لیوان تمام موارد دیگر و 
اتفاد مات رن ی امک لا 
اه 
انجام می‌شد. اما راجر برای مبادرت به چنین کار علمی 
8 یلها تیار به ارام افص داش ت که دغدغه‌های 
yy‏ ار ار 
راجر در انتظار فرصت مناسبی بود تا با دو دولفینی که 
دراختیار داشت و با آنها کاملا هم خو گرفته و رفیق شده 
بود آزمایش مهم خود رادر برابر تنی چند از پژوهشگران 
و اهالی جامعه علمی انجام دهد. 

این دو دولفین» تودی و ویلی نام داشتند که یکی از 
آنهایعنی تودی از کودکی نزد راجر بود و ویلی را»راجراز 
برابر کوسه ها نجات داده و ویلی هم از آن پس یاور راجر 
تلود اما نود داشتان د ری دات بر دی از دو 
تولد در کنار مادرش بود و با یکدیگر زو جی همیشگی را 
به وجود اورده بودند. دولفین‌ها از نظر احساس مادری 
تقریبااز بشر کم ندارند و مادران بسیار فداکاری هستند» 
اما در یک حادثه دلخراش مادر تودی در دام پروانه یک 
کشتی افتاد و در برابر جشمان تو دی قطعه قطعه شد. 
راجر که از مسافران آن قایق بزرگ بود متوجه جریان شد 
و تودی رازیر بال و پر خود گرفت. تودی از نظر هوشی و 
توانایی‌های هوشی؛حتی راجر راهم د چار تعجب می کرد 
و به همین خاطر هم راجر سخت درپی این بود تا تثوری 
( 
کند. اما وضعیت آلیس این اجازه را به او نمی‌داد. 

یک ملاقات 

در یک غروب که آلیس مطابق معمول‌با چشمان 
اشکبار در برابر استخر آرام در محل آزمایش‌ها نشسته 
و غرق مکالمه‌ای ساکت با مادر از دست رفته‌اش بود 
ناگهان در برابر خحودء آب استخر را درحال تکان خحوردن 
ی E‏ 
بر مر 
در آب وجود نداشت. اما پس از چند لحظه ناگهان این 
تا O‏ 
اس خر فد 

اليس ابتدا بر ان شد که به داخل رفته و به پدرش خبر 
دهد که یکی از دولفین‌ها از محوطه خود بیرون پریده و 
دراستخر است. امانوع‌نگاه تودی و صدایی که‌اواز گلوی 
خود حارج می کرد آلیس را بر جای خود میخکوب کرد. 
گویی که تودی ابتدا با صدایی که شبیه به ناله و گریه بود» 
قصد گفتن حرفی را به آلیس داشت و بعد تودی سخن 
خود را عوض کرد و با صدایی که بیشتر شبیه به بازی 
و( 

آلیس باز هم با دقت بي بیشتری به چشمان تودی خیره 
شد. او احساس می‌کرد که با نگاه به چشمان تودی 
ار ود او اه مد اب کارت نا ان 
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هر هاش را پت به ودی دیک کد واین م بار ناگهان 
با یکی از اعجاب آورترین اعمال از جانب تودی مواجه 
شد» چرا که تودی باز هم ناله‌ای سر داد و سپس چهره 
بالا به پایین تکان داد. 
حقیقت برایش فاش شده باشد. همراه با لبخند. او هم 
سر خود رابه علامت تایید تکان داد. الیس متوجه شد 
که تودی به او می گوید که او هم مادر خود را در حادثه 
دلخراشی از دست داده و او هم هنوز غمگین است» اما 
ادامه د هد. 

ا o E‏ 
شده‌بود ما آنچه باعث اعجاب آلیس شده‌بود این بود که 
چگونه تودی از مشکل آلیس مطلع شده و با او همدردی 
کرده‌بود. الیس.بلافاصله با هیجان فراوان به سوی پد رش 
رفت و ماوفع را برای او شرح داد. راجر هم که به هیجان 
امده بود. برای دخترش جریان را تشریح کرد. 
رفتار آلیس رادر لبه استخر تماشا کرده و تکرار این رفتار, 
این دولفین باهوش را متوجه اصل ماجرا کرده است. 
بنابراین یکروز او تصمیم گرفته تا از محفظه خارج شده و 
با السس همدردی کند. جرا که او زر کر ن مشک الس 
را ند اشتن پارو باور تشخیص داده است. 

آلیس که سخت به هیجان آمده بود» برای اولین بار از 
زمان مرگ مادرش» عاملی برای شادی یافته بود. پس از آن 
بنای یک رابطه دوستانه و عمیق را با تودی گذاشت. این 
دو همواره با یکد یگر بودند و از همه مهمتر اینکه» هر دو 
یکدیگر را برای دوستی مناسب یافته بودند و هم الیس و 
هم تودی» مرگ مادرشان را با پاری کردن به یکدیگر و 
همدم یکد یگر بودن فراموش می کرد ند .سرانجام آلیس به 
ی ار در 9 
E‏ را 
علمی خود رابا درجات موفقیت به پایان برساند. 

جند ماه بعد 


چند ماه بعد و در آغاز سال تحصیلی» آلیس بار دیگر 
در برابر مدر مدرسه و در دفتر کار او نشسته بود. اما 
اش بارنه عر رادار درک اسن در شمت دی ود 
پدرش راهم به همراه‌داشت. آنگاه زمانی که مد پر مد رسه 
سوال کرد: «حال ما چگونه اطمینان پیدا کنیم که الیس 
اصلاح شده و دیگر به شرارت نخواهد پرداخت؟» این 
پد ر اليس بود که تکه بریده شده از یک روزنامه بین المللی 
رابه خانم مد پر مدرسه تحویل داد که در ان ضمن چاپ 
عکس آلیس, پدرش, تودی و ویلی. از دستاورد علمی 
که این پدر و دختر موفق به انجام دادن ان شده بودند 
خبر داده شده بود. 

سپس مدیر مدرسه سوال کرد که جه کسی در 
تربیت آلیس موفق شده و او را قانع کرده که زند گی 
ادامه می‌یابد ؟ 

در پاسخ این پدر آلیس بود که گفت: «هیچکس!تنها 
یک دولفین که نامش تودی است و او بهتر از همه ما درد 
آلیس را شناخت و آن را معالجه کرد.» 

۳ 
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- تا این پیرزن «ورورجادو» توی این خونه زند گی 
کنه» من یکی پام‌رو اینجا نمی گذارم.. 

این را «زن پدرم» گفت؛ «شهناز خانم» که پدر دستور 
اکید داده بسود «مادر جون» صد ایش کنیم با خبائت تمام 
ار را سل رای رک ات اسر 
رابرانگیخته و توجهش رابه خود جلب کند. چند قطره 
اشک تمساح ریخت و چمدانش را از زیر تخت برداشت 
e‏ 

پد ر که بالاای بساط منقل اش نشسته بود و غرق در 
افیون خود.«بست آخر) را «سیرو پر» کشید و بعد از 
آن که دود افیون رااز ده ان و دماغ و چشم و گوش 
. بیرون فرستاد. خحاکسترها راریخت روی زغال‌ها تا 
خاموش نشود و بعد از اینکه به پشتی تکیه داد و با (انبر) 
مخصوص زغالها را جابجا کرد و رو به مادربزر گم که 
مادر حودش بود کرد و گفت: 

- ماد رجون... خانم جون... عزیز جون... جیکار ره 
کار این زن بیچاره داری؟ این بد بخت که غير از نوکری 
شسما کار دیگری نمی کنه؟ پس چراب این حرفهای تیز 
و زبان «تند»ات بهش زخم زبان می‌زنی؟ بابا ناسلامتی 
شهناز عروس شماست و ۰۲ ۱9۳۳۳۰۱ 

هنوز جمله پدر کامل نشده بود که مادربزرگ عین 
ترقه از جا پرید و فریاد زد: 

- چه غلطی کردی؟ کدام گوس اله گفته این زنیکه 
عروس منه؟ من یک عروس داشتم که اون هم تو 
لباقت و ند ات .من اتال این دشتره کشته و کدار 
به کلفتی هم قبول ندارم... دفعه آخرت باشه که روح 
«پریسا» را توی گور می‌لرزونی... به این دختره کولی هم 
بگو این اداهارو واسه تو دربیاره! 

پدر که کم کم داشست عصبانی می‌شد» حرمت مادر 
حودش رانیز نادیده گرفت و «انبر» زغالهارا که در 
ت بسوی مادربز رگ پرتاب کرد و فریاد زد: 
(مادرجون حرمت خودت رو نگه دار... شهناز زن این 
خونه است و هر کس هم اینجا زند گی می کنه باید بهش 
احترام بگذاره... 

ماخ که که رفا ر مس وا رر فد رال 
که انبر را که به دیسوار خورده بود برداشست رو به پدر 
کرد و با لحنی رنجیده گفت:«باریکلا... حالا دیکه واسه 
من چیزی پرت می‌کنی... منو کتک می‌زنی؟ تف تو 
صورتت... شیرم‌رو حرامت می کنم پسر ناخلف.. حالا 
دیگه بخاطر این زنیکه «...» تو روی مادرت می‌ایستی 

وقتی مادربزرگ ان کلمه «زشت»رابه کار برد 
[اگرچه من و ۲ خواهرو برادر کوچکترم ته دلمان شاد 
بود] پدر یکمرتبه از جا پرید و بطرف مادرش رفت و 
مثل کسی که دیوانه شده باشد» دستهای مادربز رگ را 
گرفت و همانطور که پیرزن سعی می کرد با چنگ زدن به 
قالی و کمد و میز و صندلی مانع برخاستن اش شود پدر 
نیز تلاش می کرد او رااز جابلند کند وفریاد زد: «حالا 


دست داشت 








ققق در یدرون کل 


که خودت دوست داری منم حرفی ندارم مادر... الان 
می‌برمت خانه سالمندان میگذارمت تابعد از این قدر 
محبت‌های زن بیچاره منو بد انی...) 

TC ES‏ رن 
کشان بسوی در خانه بر دا 

من اماء که در آن زمان دختر سیزده ساله کوچک 
اندامی بودم که کمتر از سن ام نیز نشان می‌دادم. یک 
لحظه مغزم از کار افتاد و وقتی دید م پدر می‌خواهد مادر 
خودش و مادربزرگ مارا[ که تنها ملجاء و مونس ما 
بود ]از خانه بیرون و راهی خانه سالمندان کند , کامله 
دیوانه شدم -اگرچه پدر بعد ها هزار بار قسم خورد 
که ان روز فقط می خواسته مادرش رابترساند تا کمتر 
به زن بابای ما توهین کند -امامن که می‌دانستم اگر 
مادربزرگ نباشد «شهناز خانم» پوست من و خواهر و 
برادرم را می کند» برای اولین بار حرمت‌ها را گذاشتم زیر 
پاو از جابرخاستم و فریاد زدم : «جیکار به کار مادربزرگ 
بیچاره ما دارین ¿؟ دوتائیتون دست به دست هم دادین و 
مادرمون‌رو کشتین, حالا نوبت مادربزر گه...» 

یکمرتبه فضای خانه ساکت و خاموش شد. انگار 
کردم رت بر جاه رت ی مادر ریب بارر 
نداشت که نوه کو چک سیزده ساله‌اش اینطور شجاعانه 
روبروی آنها بایستد! 

پدر که شو که شده بود مادربزرگ رابه حال خود رها 
کرد و درحالی که جشمانش از فرط تعجب از حدقه زده 
بودبیرود سوه ` 

-چه غلطی کردی؟ تو هم دیگه ادم شدی واسه 
من...؟ اون زبونت‌رو طوری می‌برم که دیگه نتونی از این 
(...)ها بخوری... 

شهناز خانم -زن پدرم - که خوب فهمیده بود آمروز 
می‌تواند میخ‌اش را حسابی بکوبد درحالی که به شدت 
اشک می‌ریخت و خود را بیش از همیشه به مظلومیت 
زده بودء برای اینکه دق و دل‌اش بابت حرفهای دیشب 
مرا خالی کند» رو به پدر کرد و گفت: 

-وقتی بزرگ خانواده اونطوری بگه» این جوجه سر 
از تخم درنی‌اورده هم منو قاتل مادرش معرفی می کنه 
دیگه... 

من که از نگاه پدر سخت وحشت کرده بودم. دویدم 
تاازاتای خارج شوم اما ان زن بدسیرت دیوصفت 
موهایم رااز پشت سر گرفت و طوری به دیوار کوبید 
که بدنم ضعف کرد و به زمین افتادم. پدر نیز رسید بالای 
سرم و کشیده‌ای سنگین خواباند توی صورتم که خون از 
دماغم زد بیرون. خواهر و برادرم نیز - که به ترتیب ٩و‏ 
۱ساله بودند - گریه‌کنان دویدند طرفم و خودشان را 
اند اختند روی بدن من و شروع به ناله و فغان کردند: 

- نزن باباجون... تورو خدا آبجی‌رو نزن... 

آنسوی اتاق مادربزرگ اما فقط به این نیت که 
پسرش وا از کتک زدن من منصرف کند فریاد زد: «خدا 
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هیچ بچه‌ای‌رو بی‌مادر نکنه که اینطوری زیر دست بابای 
نامرد و زن بابای هیولاش بیفته...» 

پدر که حالا دیگر گوبی مغزش از کار افتاده بود. 
چاقویی را که چند دقیقه قبل شهناز با آن داد شت باد مجان 
پوست می کرد از روی میز برداشت و بسوی مادرش 
رفت وفریاد زد:«امروز سر همه‌تون‌رو می‌برم و از 
دستتون خلاص میشم...» 

من هرگز نفهمیدم که پدر ان روز چه خیالی داشت؟ 
واقعا می‌خواست مادرش را بترساند یا...؟ منتهی چون 
1 م او حتما سر مادربزرگ را خواهد برید خود 
۳ «زن بابا/ رها کردم و به این نیت که چاقو را 
از دست پدرم بگیرم» دست اند اختم تا مچ پدر را بگیرم 
که نفهمیدم چطور شد که تیزی چاقو رفت روی انگشتام 
و سوزش شدیدی تمام بدنم رافرا گرفت و خون را که 
دید م با تمام وجود جیغ کشضیدم. مادربزر گم نیز که این 
صحنه رادید از ترس غش کرد و خواهر و برادرم هم فقط 
صجه می زدند و... 

- چه بلایی دارین سر این بنده‌های خدا میارین... 

این صدای «دارابود؛ برادر«زن بابا»یمان که پدر 
مجبورمان کرده بود او را نیز «دایی) اصدا کنیم و من 
همیشه از او متنفر بودم. کاری به ما ند اشت و کمتر از تمام 
اعضای خانواده «شهناز» به خانه ما می‌امد. اما به قول 
مادربزرگ؛ «همین که از تخم و تر که زن بابابود» کفایت 
کرد دار ار ما ی 

آن روز اما «دارا» خواهی نخواهی حکم فرشته نجات 
را ار ار ار ار ۱ ۱۳ 
سالش بود. وقتی مرادر آن وضعیت دید که صورتم 
بخاطر ضربه پدر و دستم نیز بر اثر برخورد با چاقو پر از 
خون شده بود. با نگرانی بطرف من دوید و درحالی که 
با دستمالی که از جیب درآورده بود سعی می کرد جلوی 
ای ر اسر عار 
سال یزرک بود کر دو که را تا 9 
درمیاد ابجی...» و سپس با عصبانیت بسوی پدر رفت و 
گفت: «حجالت نمی کشی با مادرت و دخترت اینطوری 
رفتارمی‌کنی مس ع ۳ 
بعد بی انکه منتظر پاسخ ان دو نفر بماند. باسرعت مرا 
از خانه حارج و سوار ماشسینش کرد و به اولین درمانگاه 
رساند. خوشبختانه برید گی انگشتانم عمیق نبود و حتی 
ناز به بخیه زدن نشد. 

من اما آنقد راز «زن باباايم متنفر بودم که حتی 
نمی توانستم با «دارا» که کمکم کرده بود مهربان باشم. 
کمااینکه وقتی موقع بر گشتن او بهم گفت:«خانم کوچولو 
بستنی دوست داری برات بخرم؟» با غیض پاسخ دادم: 
«نخیر... شسماها فقط از زند گی ما بروید بیرون, نیاز به 
مهربانیتون نیست...) 

امااو پوزخندی زد و گفت:«بک دختر خوب با 


دایی ان ش‌اینطوری حرف نمی زنه) و بعد زد زیر حنده و 





دیگر حرفی میانمان رد و بدل نشد تا به خانه رسیدیم. از 
رفتار پدر و زن پدرم پیدا بود که نگران من بوده‌اند. هر 
چند که من محلشان نگذاشتم و به اتاق مادربز رگ رفتم 
و کنار خواهر و برادرم» سر دراغوش پیرزن گذاشتم و 
گریستم. اما صدای «دارا» را از اتاق دیگر می‌شنید م که 
به آن دو نفر می گفت: «مارو باش که آمده بودیم از شما 
پیرزن نمی‌سوزه لااقل از خدا بترسین...» 

دارا این هارا گفت و با آنها حداحافظی کرد و از خانه 
خارج شد. من نیز مانند کسی که خوب می داند باید 
ممنون و مدیون کسی باشد اما دوست ندارد خود را 
ار را د اه بگیرد»بسوی پنجره 
بهم پول توجیبی نمی‌داد و من گریه کن ان کنار پنجره 
می‌ایستادم به کوچه نگاه کردم و خیره‌اش شدم تا دارا 
امد و در راباز کرد و خواست سوار شود که یکمرتبه 
چشمان او فراری بد هم برایم سر تکان داد و انگار دارد 
با یک بچه پنج» شش ساله بر خورد می کند گفت: «دختر 
کوجولو یادت باشهاگه گریه کنی چجشات برای هميشه 
کو جولو می مونه...) 
تکان دادم؛ شاید به خاطر فریادی که سر خواهرش -زن 
بابای من - کشیده بود! شاید هم به دلیل حرفهایی که به 
پدرم زد. شاید بخاطر مهربانی که در حق من کرده بود 
قرار بود من دیگر او رانبینم! 

O 

روز ها از پی هم می گذشت و خصومت و دشمنی 
شهناز با من و مادربزرگ و خواهر و برادرم بیشتر می شد 
EES‏ 
دو بچه دیگر شوهرش داشت این بود که نمی گذاشتیم 
که شانزده ساله شده بودم -و همان سال بود که یکمرتبه 
قد کشیدم و به قول مادربزرگ: «هم خانم شده بودم و 
هم خیلی زیبا» - طبق معمول «شهناز خانم» پس از یک 
درگیری شدید و دعوای مفصل با مادربزرگ.به سراغ 

پدر نیز که ذره ذره عاطفه‌اش رااز دست داده بود» 
هستم [درحالی که داخل حمام بودم ]به زنش گه گفت: 
«(امشب کارراتمام می‌کنم... مادرم شبها وقتی ارامبخش 
می خوره با صد ای توب هم بید ار نمیشه» همین امشب 
سال تا از شراش خلاص بشیم!)» 

برنامه آنها نقص نداشت و مخصوصاتا نیمه شب 
نیز منتظر ماند ند تا همه در خواب باشند اما همین که 
وارداتاق مادربزر كا ا 
شدم و همین که مرا دیدند رو به پدرم کردم و گفتم: 
«نمی‌دانم زورم به شما دو تا نانجیب میرسه یا نه؟ اما ا گر 








جفتتون‌رو با چاقو ببرم!» 
آن شب اگرچه آنها 
ترسید ند و از کارشان منصرف 
لل سرا زایسن فکر 
خارج شدند -امادرعوض 
شهناز چنان کینه‌ای از من به دل 
گرفت که حتی نمی گذاشت پدرم پول توجیبی به من 
بدهد. او که در این اواخر به زیبایی من نیز حسادت 
می‌ورزید. نمی گذاشت پدر هیچ چیز برایم بخرد! 
لباسهای کهنه‌ام را مادربزرگ برایم وصله می‌زد و اگر 
ابد ریزرگم آنبوده 
حدامی‌داند که من هزینه کیف و کتابم رانیز چگونه 
تهیه می کردم؟ اما انگارهرچه آنها رفتار بد تری بامن 
می‌کردند. انگیزه‌ام برای موفقیت بیشتر می‌شد. چرا که 
سرانجام با معدل ۱۹ دیپلم گرفتم و در اولین کنکور نیز 
دررشته کامپیوتر تهران پذیرفته شسدم. حالا خواهرو 
برادرم و مادربزرگ اميد داشتند که من با حوشبختی‌ام» 
آنها را نیز از نکبت‌زده آن خانه دور کنم و... اما همه چیز 

یک شبه تغییر کرد! 

O 

درست از همان روزی که من در کنکور قبول شد م» 
o aS‏ 
دیگر جرأت نمی کردند هر کار دلشان می خواهد انجام 
بدهند, دلیل محکمی بود تا مرا تحویل نگیرند و حتی با 
همدیگر حرف هم نمیزدیم. تاجایی که دلیل این راهم 
نمی‌دانستم که چرا در این روزهای آخر انقد ر هیجان‌زده 
هستند ؟! تا اینکه یی شب حدود ساعت ۱۱ شب که پدر 
و شهناز بیرون بودند. مادربزرگ و خواهر و برادرم نیز 
حواب بودند زنگ خانه به صدادرآمد ومن دررا که باز 
کردم مردی بسیار جذاب و خوش تیپ را در استانه در 
دیدم وبی‌اختیار سلام کردم.«او» اماءبی انکه جواب 
سلامم را بدهد بهم خیره شد و گفت: «یعنی امکان داره 
تو «یلدا» باشی؟ باورم نمیشه که ان دختر کوچولوی «نق 
نقو» که هميشه اشک می‌ریخت. اینقد ر بزرگ و زیبا شده 
باشد... نکنه هنوز منو نشناختی؟ من «دارا» هستم!) 

برای یک لحظه د جار دو احساس متضاد شدم؛ هم 
دلم می‌حواست از او - که از تخم و ترکه زن بابا بود - 
بیزار باشم هم اینکه به یاد مهربانی‌های ان روزش افتاد م» 
همان روزی که او به من محبت کرد و من تنفرم رانشانش 
دادم و او -با اینکه می‌دانست من از او بدم می‌آید -باز 


ر“ 7 
رطاای رس سا / HO‏ ۳۸4 


هم محبت کرد و...» در همین افکار بودم که دارا ادامه 
داد: «نه... تورو خداسعی نکن مثل ان روزها خودت 
رابد جنس نشان بدی!نمی‌خوای که بگی از دیدن من 
شاد نشدی؟!) 


در کلام او و رفتارش چنان صمیمیتی موج می زد 
که بی‌اختبار یکی از شاد ترین خنده‌های عمرم راسر 
دادم و گفتم:«معلومه که نه... خیلی هم از دیدن شما 
خوشحالم!» 

این اغاز اشنایی من و دارابود. ان هم در شرایطی 
که قرار گذاشتیم هیچکس نفهمد که من و او همدیگر را 
می بینیم اما... اما این پنهان کاری فقط پنج ماه طول کشید! 
چرا که سرانجام عشق هر دویمان را از پا درآورد! 

خواهش می کنم قضاوت عجولانه نکنید! من هم ابتدا 
فک رم ی کردم چون «دارا» به عنوان «دایی ناتنی» من و 
برادر زن پدرم می‌باشد. ازدواج کردن با او حرام است!اما 
وقتی از چند نفر مطلع تقلید سوال کردم و آنها گفتند که 
این ازدواج هیچ ايراد شرعی ندارد. ان وقت تمام عشفم 
رانفار«دارا» کردم و بگذارید یک اعتراف صادقانه هم 
بکنم؛ اوایل وقتی به مادربزرگ و خواهر و برادرم گفتم 
که می خواهم با «برادر زن بابا» ازدواج کنم» هر سه نفر انها 
[مانند خیلی دیگر از اعضای فامیل] تف و لعنتم کردند! 
امامن فقط با این حرف توانستم آن ۳نفر را قانع سازم 
که؛ «ماد ربزرگ مگه شماو ما نفر دوست ند اریم انتقام 
رفتارهای شیطانی شهناز را بگیریم؟ چه کاری از این بهتر 
که «شازده فامیل» انها که خود ش نیز از خواهرش متنفر 
است. جلوی چشم «زن باباا مرابه او ترجیح بد هد ؟!) و 
۱ 

O 

برخلاف تصور خیلی‌ها که فکر می کرد ند دارا خیلی 
زود عوض می‌شود, او که ٩‏ سال از من بز ر گتر است» 
آنقدر انسان باشعور و بامعرفتی است که نه تنها به نفع 
خواهرش عوض نشده است» که حتی در این چهار سال 
ی ی ار را 
به بد ترین شکلش پیدا کرد م ! 
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جستجوی ویژه برای دستکیری 
نوزاد ربا 


دو خواهر حوان که به بهانه نشان دادن نوزاد یک 
روزه یک زن تهرانی به خاله خود. وی را ربوده‌اند. 
تحت تعقیب ماموران پلیس آگاهی قرار گرفتند. 

هفته گذشته ساعت حدود ۱۷ عصر زنی ام کر 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و گفت؛ دو زن 
جوان نوزاد یک روزه‌اش را درحالی که در یکی از 
بیمارستان‌های تهران بستری بوده ربوده‌اند. 

به دنبال این تماس ماموران انتظامی به بیمارستان 
مذ کور مراجعه و به تحقیق از زن شاکی پرداختند. 

شاکی در تشریح ماجرا به پلیس گفت: روز حادثه 
پس از به دنیا اوردن فرزندم که دختر بود. روی تخت 
و کنار نوزادم خوابیده بودم که دو زن جوان که خود 
را خواهر معرفی می کردند» وارد اتاقم شدند و شروع 
کردن به صحبت و شوخی. یکی از آن دو از جهره 
فرزندم تعریف کرد و گفت؛ خدای من فرزند شما 
جقدر شبیه نوزاد خاله من است که اتاق مجاور شما 
بستری است. اگر اجازه بدهید برای دقایقی بچه‌تان 
را به اتاق او ببرم تا نشانش بدهم که منهم قبول کردم و 
یکی از زنان جوان در اتاقم ماند و خواهرش نوزاد را به 
اتاق دیگری برد. ۵ دقیقه بعد دختر جوان دوم به بهانه 
اوردن نوزاد نزد من اتاق راترک کرد مد تی سبری شد 
را ار رحس دور ی 
پیدا کردم بنابراین به همان اتاقی که انها مراجعه کرده 
بودند. رفتم اما هیچ کس انها را نمی‌شناخت. 

با مراجعه به مسوولان بیمارستان ماجرا را اطلاع دادم 
که 

براساس این گزارش با اطلاعاتی که زن شاکی 
دراختیار ماموران قرار داد پلیس آگاهی تهران با به دست 
آمدن تصویر رایانه‌ای از ربایند گان جستجوی ویژه‌ای را 
برای یافتن نوزاد ربوده شده و زنان کود ک‌ربا آغاز کرد. 


پت ری د زین هزار 
کا رت سوخت 

دزدان ۳ هزار فقره کارت سوخت اداره پست 
استان کرمانشاه دستکی شدند: 

به گزارش اداره اطلاع‌رسانی قوه قضایبه» ۲ نفر 
مسروفه درایلام با هوشیاری مردم و ماموران انتظامی» 
دی ور های تا داد کت ی 

استان کر مانشاه منتقل شدند. 





خود کشی به روش د بوانه‌ها 


مرد مبانسالی در ژاین با بستن طناب به کردنش 
و یک درخت اقدام به راندن خودرو کرده و به 
زند گی اش خاتمه داد. 

را ار 
یک خودرو در «نا گویای» ژاین» یلیس رابه تحقیقات 
درس زمننه واداشت. 

با بررسی و تحفیقات ماموران روشن شد این مرد 
که ۱ ۵ سال داست» یا تن یی سر طلاب به درحت و 
سر دیگرش به گردن خود. سوار بر اتومبیلش شده و 
با سرعت حداکثر شروع به راندن ان کرد به طوری که 
ناگهان سر از بدنش جداشد. 

بلیس یک بادداشت مبتنی بر اینکه فربانی اقد ام 
به خود کشی کرده است در خودروی او بیدا کرد و 

تحقیقات بیشتر در این رمه ادامه دارد. 


رور روی دست 
ماهی می‌بزد! 


ژانگ دیک. معلول ۷۱ ساله چینی با وصل 
کردن برق ۲۲۰ ولتی به پدنش دردهایش را درمان 
می کند و ماهی می پزد! 

(ژانگ» در نمایش مقاومت یرت ارس جند 
لامپ به دست گرفت و آنها را با برق خانگی که از 
بدنش عبور داد روشن کرد 

وی همجن بت ماهی درنت در دستانتنش دکه 
داشت و فیوز راروشن کرد. پس از چند دقیقه ماهی 
د دیا «ژانگ» یخت. 

این کار گر که‌به«بابابرقی»چین شهره‌شده‌می گوید 
از این روش باورنکردنی برای درمان روماتیسم ورم 

موضعی و درد کلیه بهره می‌برد. 


خواستگارناکام و تهد ید احمقانه 


خانو اد هد خترنو جوانی 
که مد عی بو د ند عکس 
دخترشان‌باتکنیک‌های 
کامپیوتری تغییر کرده 
۳ 
توزیع شده اسست. 
در دادسرای حنایی 
اصفهان حاضر و با 
معرفی جوانسی. وی 
را تتهماعامل ماجرا 
معرفی کردند. 
براس‌اس این 
گزارش وبااعلام یر 
با در را nga ga‏ 


پسسری ارتباط دوستانه داشتم با گذشت زمان این پسر 


جوان به خواستگاری من آمد که بنا به دلایلی خانواده‌ام 
تقاضای وی رارد کردند. یک روز هنگام عبوراز خیابان 
کیف همراهم توسط این اقاربوده‌شد واز انجا که عکس 
شخصی ام در کیف وجود داشت. چند روز بعد او با 

مراجعه به والد ینم عکس دستکاری شده مرا ارائه 





و تهدید کرد که اگر تقاضایش راقبول نکنند به توزیع 
آن اقدام می کند. 

اول باور نمی کردم این کار را انجام دهد. ولی پس از 
مدتی در کمال ناباوری با سی.دی عکسی روبرو شدیم 
که من با مشاهده آن شو که شدم و از حال رفتم. با اخذ 
این اطهارات باز برس ویزهدستور دستکری خواستکار 
ناکام را صادر کرد. 


مرک پسر جوان کار وان عروسی را/عزادار کرد 


جشن عروسی یک زوج جوان. با واژگونی 
خودروی پژویی که کاروان عروس را همراهی 
می کرد. به عزا تبد یل شد. 

در جرال این اده غم‌انگین جوان ۲۱ ساله‌ای 
که روی در خودرو نشسته و مشغول شادی بود. جان 
باخت و ۲ سرنشین دیگر خودرو نیز مجروح شد ند. 

بنابراین گزارش, شامگاه روز شنبه ۳ جوان سوار بر 
یک تاه ر ۰۰۱۵ ور 5 ا در ال حود 

رفتند و پس از پایان مراسم سوار بر خودرو برای 


ر ۵ 
طلای شت شا (۶) ۳۲۸۹ 


بدرقه عروس و داماد به راه افتادند. کاروان عروسی در 
خیابانهای شه رک غرب درحال حرکت بود که یکی از 
انها که جوان ۲۱ ساله‌ای بود روی در خودرو نشست و 
به شادی پرداخت. اما خودرو واژگون شد و پسر جوان 
9 جراحات وارده حان سیر د. ۲ سرنشین 
دیگر خودرو نیز مجروح شده و با همکاری امداد گران 
۱ ات اه ۰ E‏ 
منتقل شدند. علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان 
رها اد در ال را 





سید محمد هوشی الساد ات 





خبرگان رهبری» از مونی د یگر 

با توجه به ارتحال | بت اله مشکینی و در پیش بودن 
اجلاسیه مجلس خبر گان رهبری در شهریورماه آینده» بی 
ترد ید یکی از مهمترین اقد امات این مجلس انتخاب رئیس 
مجلس خبر گان است. 

آیت الله مشکینی به دلیل موقعیت خاص خود در بین 
روحانیون حوزه علمیه قم» کاندیدای بلامنازع ریاست 
مجلس خبر گان در سه دوره اخیر ان بود و اینک با فوت 
ایشان بحث بر سر جانشینی وی در ساختار سیاسی و 
مذهبی جمهوری اسلامی مطرح است. 

فصل هشتم قانون اساسی یعنی اصول ۸۰۷ ۰۸ 
8 ۱۱۱ که مربوط به شرابط وظا یف و اعتیارات 
رهبری و چگونگی انتخاب رهب راست. حاکی از جایگاه و 
اهمیت این نهاد در نظام جمهوری اسلامی است. 

مطابق قانون اساسی دو وظیفه مهم بر عهده این مجلس 
است. وظیفه اول انتخاب رهبر و وظیفه دوم نظارت بر 
تداوم شرایط رهبری می باشد. 

از پیروزی انفلاب اسلامی تا کنون چهار دوره انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری در کشور بر گزار شده که ریاست هر 
چهاردوره‌این مجلس برعهده یت له مشکینی و نایب رئیس 
فلز برعهده آیت اله هاشمی رفسنجانی بوده است. 

اات ا د ا ار در ۲۶ 
ماه‌سال ۸۵د ر حالی بر گزارشد که لیست‌های متعد ددر 
این انتخابات ارائه شد. طیفی از هواداران آیت الله مصباح 
یزدی با نام «نخبگان حوزه و دانشگاه» اقدام به ارایه لیست 
مستقل نمودند که شاخصه‌این لیست عدم حضور یت الّه 
هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در آن بود. 

در همان ایام انتخابات و بویژه پس از ان بسیاری از 
محافل سیاسی - رسانه ای داخلی و بویژه خارجی بر 
و نمی ر ای وھ ج دی ر اسر گر ي 
ریاست این مجلس با تو جه به بیمار بودن | یت‌الله مشکینی 
تأکید داشتند که بار دیگر مرحوم آیت الله مشکینی به 
ات این مجلس انتخاب شد. 

و همین جال برش رشبانههای خا ر جر ر سا بت های 
فارسی زبان با انعکاس خبر رحلت آیت الله مشکینی موضوع 
ریاست آتی مجلس خب ر گان رهبری را طرح کردند. 

و تساه ها تا اشاره با اعات هارم دوه 
مجلس خبر گان رهبری و حضور برخی جریانات سیاسی 
دراین انتخابات بویژه طیف هوادارایت!...مصباح یزدی» 
اش کردند جنین القاء کنند که انتخاب ریاست مجلس 
حبر گان. چالشی برای نظام است. 

«سایت روز» در گزارشی به نام «رقابت برای ریاست 
مجلس خبرگان» (۳۱ تیرماه) نوشت: «وضعیت اینده 
صندلی ریاست بالاترین نهاد سیاسی جمهوری اسلامی 
۲ ی گمانه زنی های محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران 





قرار گرفته است.» 

در این گزارش با اشاره به رقابت دو جریان سیاسی 
حامیان هاشمی رفسنجانی و طرفداران مصباح یزدی 
تاکید شده است اجلاس آینده خبر گان نشان خواهد داد 
درکش و قوس درون قدرت در جمهوری اسلامی کدام 
جریان سبقت گرفته است. 

ابو رسای ات کاک فاا سای رنه ای 
داخلی در حصوص ریاست آتی مجلس خبر گان مطلبی 

سایت (بی‌بی‌سی» نیز در یادداشتی ا فان( ا ست اب 
مشکینی و شبه بحران جانشینی» تاکید کرده است فوت 
اک ست اوا بر ی نع | 
تون چا ی او دزم ا ی جمهور و 
اسلامی پد ید آورد. 

دراین مقاله همچنین با اشاره به رقابت جریان هوادار 
مصباح یزدی با هاشمی رفسنجانی در انتخابات گذشته 
مجلس خب رگان رهبری اشاره شده است.به هر حال گر چه 
هاشمی رفسنجانی جانشین طبیعی آقای مشکینی به نظر 
سا انان ار در هات ا کید نع 
اسلامی به قدری است که تصور می رود از هیچ تلاشی 
برای جلو گیری از دستیابی او به ریاست مجلس خبرگان 
فرو گذار نکنند. 

رفتار عمل گرایانه آقای رفسنجانی در حوزه های 
سیاسی اقتصادی و مذهبی. مخالفت محافل تند رو مذهبی را 
در درون نظام جمهوری اسلامی علیه وی دامن زده است. 

«رادیو فردا» نیز با انتشار زند گی نامه ایت!... مشکینی» 
اوارتحال اتتانبه سر ان ایک وسا تا دول 
یاد کرد.همچنین در گزارشی بانام«رفسنجانی مصباح. چه 
کم رفن ال یواست کف کال که هی ر اوت 
خحلاء حضور ایت مشکینی در مسند ریاست خبرگان 
رهبری می تواند به جدال جناح های سیاسی د راین مجلس 
که نقش اساسی در تعیین «ولی فقیه» دارد. منجر شود. 

همچنین این رادیو با استفاده از تاکتیک «دست چين 
کردن پیام» بخشی از مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی در 
گفتگو با مجله «حکومت اسلامی» را منتشر کرد و به نقل 
از ایشان نوشت: «البته معلوم نیست هميشه آن کسی که 
اصلح است انتخاب شود. ممکن است در انتخاب اشتباه 
هم رخ بد هد.یعنی اکثریت اعضای مجلس خبر گان به یک 
فرد رای بد هند. اما درعین حال فرد اصلحی هم در جامعه 
وجود داشته باشد.) 

بطو کل رسانه‌های تارج با نادهاز 8کک 
(برجسته سازی» رقابت بر سر «ریاست آتی مجلس 
خبرگان رهبری»رابررسی کرد ند وبا مهم دانستن انتخاب 
ریاست این مجلس. درصدد القاء احتلاف و شکاف میان 
طیف ها و جریانات سیاسی داخلی بویژه مجلس خبر گان 
رهبری در خصوص انتخاب ریاست آتی این مجلس 
برامدند و به بهانه رحلت ایت الله مشکینی فضای سیاسی 
-تبلیغاتی این رسانه‌ها به اهمیت و جایگاه این نهاد از یک 
نوور ار الا واو یاف اسان 
معطوف بوده است. 

بر اساس آیین نامه داحلی مجلس خبر کان هنگامی 
که رییس مجلس یا نواب اوو یامنشی هیأت رییس مجلس 
خبرگان رهبری فوت کند. جانشین آنها در اولین جلسه به 
صورت انتخابی با ری گیری تعیین می شود. 


طبق آیین نامه داحلی مجلس خبرگان همانطور که 


سک * 
الاعات ل 0 ۳۳۸۹۹ 


رییس مجلس خبرگان رهبری مانند مجلس شورای 
اسلامی می تواند اداره جلسات را در غیات خود و با 
حتی در زمان حضور و به تشخیص خود به نواب رییس 
و ترجیحابه نایب رییس اول واگذار کند. در زمان فقدان 
رییس مجلس نیز اداره جلسات با نواب رییس است. 


انتخابات تر کیه و روابط ایران 


روابط دو کشور ایران و ترکیه از زمان تاسیس 
جمهوری ترکیه بر پایه صلح و دوستی استوار بوده است. 
اما در برخی از مقاطع تاریخی به دلیل نگاه متفاوت دو 
کشور به اولویتهای سیاست خارجی خود در قالب ایجاد 
روابط با کشورهای ثالث بین آنها باعث فراز و نشیب در 
روابط ایران و ترکیه شده است. 

این د ر حالی است که ايران و ترکیه به عنوان دو قدرت 
منطقه ای و همچنین به لحاظ بر خورداری از موقعیت و جایگاه 
مهم ژئواستراتژیکی در منطقه . بطور مثال ایران به عنوان پل 
ارتباطی ترکیه با منطقه قفقاز - اسیای مرکزی- دریای خزر 
-شبه قاره هند و ترکیه پل ارتباطی ایران با منطقه دریای سياه 

این عوامل باعث شده است تا نزدیک به چهار قرن » 
اقل تنش بین رو اط ابران و ترکیه را شاهد باشیم ۱۳ 
در کشور ترکیه منجر گردید تاروابط تقریباسردی بین دو 
کشور در قالب فضای سیاسی ایجاد شود. 

با پیروزی حزب اسلام گرای عدالت وتوسعه در 
انتخابات پارلمانی در ۳نوامبر ۲۰۰۲ که منجر به اشتراک 
دید گاه‌دو کشوروهدف گذاری‌درموردمسائل منطقه ایی 
رحل بحران عراق وایجاد ثبات دراین کشوراکراد.مبارزه 
با مافیای مواد مخدر. افزایش همکاریهای اقتصادی بین 
کشورهای منطقه و...) گردید و این موضوع روابط بین 
آنکاراو تهران را تحت تاثیر قرار داد. 

در طی این دوره ما شاهد گسترش همکاری بین ` 
میلیارد به‌بالغ‌بر ۱ ۱میلیارد دلار.انعقاد قراردادهایی در زمینه 
فروش گاز ایران به ترکیه » توافقنامه های امنیتی بوده ایم. 

امضا توافق بر سر حطوط راه اهن بین تر کیه و ایران در 
اواخر تیر ماه ٩۸نشان‏ از عزم دو کشور در جهت افزایش 
روابط خود بویژه در حوزه اقتصادی رادارد. این طرح به 
۰ #میلیون دلار احداث خواهد شد خط آهن ایران را از 
خاک تر کیه به اتحادیه اروپا متصل خواهد نمود. 

از طرفی دیگر امضا تفاهم نامه بین ترکیه و ایران» در 
جهت انتقال گاز ایران و همچنین انتقال گاز تر کمنستان از 
خاک ايران و ترکیه به اتحادیه اروپادرقالب طرح ناب وکو در 
۲ تیر ماه ٦۸رامی‏ توان» یکی از عوامل دیگر تعمیق روابط 
آنکاراو تهران تلقی نمود.علیرغم این که امضای تفاهم نامه 
بابازتاب منفی امریکاروبرو شد ولی رسانه‌های ترکیه از آن 
باعنوان «پیروزی بزرگ برای ترکیه» باد کردند. 

چنین به نظر می رسد که با پیروزی مجدد . حزب 
عدالت و توسعه در انتخابات زود هنگام پارلمانی تر کیه 
که در روز یکشنبه ۲۲ جولای برگزار شد »این روند با 
سرعت بیشتری د ر قالب توافقنامه هایی از جمله اقتصادی 

۳ 
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نفس خود را نگهد اشته‌اید... ضربان قلب شماء تنهابه چند تیش در د قبقه محد ود شد ه 
است... فشار آب هر لحظه بیشتر بدن شمارا در منگنه‌ای درد آور قرار می‌دهد...امابا 


دربر می گیرد... و چنین است که باشنای آزاد زیر اب (بدون اکسیژن) اشنا می‌ شوم 





غواصی بد ون اکسیژن چیست؟ 

تعریف ساده این ورزش چنین است که شخصی به 
زیر آب شیر جه می رود و تنها هوایی که در اختیار دارد. 
اکسیژنی است که در شش‌های خود ذخیره کرده است. 
E‏ رین ور( ی 
ابی جهان شناخته می شسود که مثال بارز ان جستجوی 
مروارید است که در حدود جهار هزار سال پیش در 
دریای مد یترانه انجام می‌شد و اشسخاص برای خارج 
کردن دانه‌های مروارید ویافتن صد فهای مرواریددار به 
اعماق مد یترانه شیر جه می رفتند و دقایقی چند را تنها با 
تکیه بر هوای ذخیره شده در شش‌های خود به جستجو 
برای مروارید می پرداختند. اما این پد ید ه درحقیقت یی 
پایه و اساس علمی هم دارد. چرا که بدن در زیر آب با 
شرایط تازه‌ای مواجه می شود که در نتیجه قلب. سیستم 
گردش خون و عضلات انسان» همگی به گونه‌ای عمل 
می‌کنند تا اکسیژن را در بدن ذخیره کنند. 

حال دراین میان» تکنیک‌های مخصوص هم توس ط 
کے جار رها مورد اده ترا می کید ا ےھ نع 
۹دقیقه در زیر آب» بدون تنفس باقی بمانند و به اعماق 
آب دست باد البته بدن انسان معمولاً در برابر چلین 
زرد: 

حال فلت غار ردهاش ا العت ادها 
مس وهای و ول سم ان 
ورزش به عنوان یک پدیده مدرن در جهان تثبیت شود. 


تجربه ریجارد 

ریچارد فلوری کسی است یادرواقع خبرنگار و 
گزارشگری است که بخش مهمی از این گزارش برمبنای 
فعالیت‌هاو تجربه‌های شخصی او تهیه شد ه است. او به 
منظور درک هرچه بیشتر پدیده غواصی آزاد. سعی کرد 
اوور او ادر راط ان زاره 

او در این باره‌می گوید: «پس از آنکه وارد یک استخر 
به عمق ۲۰متر شدم خود راروی سطح آب غوطه‌ور 
ساختم» درحالی که سر و صورت من زیر آب قرار گرفته 
بود. قبلا قرار گذاشته بودیم که پس از هر پانزده ثانیه‌ای 
که در داخل اب قرار داشتم دست خود رابه علامت 
برنخوردن به مشکلی بلند کنم تا اطرافیان از سلامت 
من اطمینان پید | کنند. حال» پس از یک دقیقه و چهل و 
پنج ثانیه» نیاز مبرم به نفس کشیدن داشتم و هوابر من 
فشار وارد می‌اورد. اما همچنان سعی می کردم تا خود را 
حفظ کنم. سرانجام هنگامی که کرنومتر» دو دقیقه رانشان 
می‌داد من سر خود رااز زیر آب بیرون آوردم و شش‌هایم 
رااز هوای تازه پر کردم.» 

بايد توجه داشت که ریچارد این تجربه شخصی را 
در عمقی که تقریبابرابر با صفر بود به انجام رساند و 
در نتیجه از فشار اب که خود یک عامل عذاب‌دهنده 
درزیرآب به‌شمارمی‌رود درامان بود. بااین حال 
باهمه تلاشش,» او تنها دو دقیقه رادوام آورده است. 
د ر قت مهمترین عامل در زیر اب. ید یده‌ای اه 
بر 


کے در زیا ن لاک اطا یهن «استیتک آپنیآ» گفته 
می‌شود که همان تنفس واحد یا تک نفس است. این تک 
نفس همان نفس عمیق و آخرین اسست که شسیرجه‌رو. 
قبل از ورود به آب انجام می‌دهد. اما این عامل تنها 
یک پدیده فیزیکی و جسمی است. اما از نظر روحی و 
روانی و سیستم اعصاب هم شخص باید آماد گی کامل 
داشته باشد. چرا که اضطراب و ترس خود از عوامل به 
هدردهنده و مصرف‌کننده انرژی است و مادر زیر آب به 
همه انرژی ممکن در خودمان نیازمندیم. 

اا ص و وان ناد رای در شروو 
دور نگهداشتن ترس و اضطراب و غلبه بر نیازمند یهای 
مختلف بدن از جمله تنفس» به مدت ماندن در زیر اب 
بیفزاید و چنین است که قهرمانان بزرگ» در این رشته 
قادرمی‌شوند تابیشتراز ٩دقیقه‏ ب دون تنفس در زیر 
آب بمانند. درواقع» این یک رقابت ذهنی است که در 
بدن انسان صورت می گیرد» چرا که ما یک نوع ورزش 
اد رنالینی انجام می‌دهیم که در ان آدرنالین متابولیسم 
لت رف ان وھا ال کا ادرو ر کی غ اض 
آزاد. نیاز به کاهش متابولیسم بدن داریم تابدن نیاز کمتری 
به تنفس و سایر نیازهای معمول خود داشته باشد. 

اوبرتو پلیزاری که ایتالبایی است و یکی از 
مشهورترین قهرمانان در این رشته شناخته می‌شود. در 
این مورد می‌گوید: «من برای اینکه بتوانم زمان بیشتری را 
در عمق اب باقی بمانم» ضربان قلبم رابه هشت تپش در 
دقیفه کاهش می‌دهم.) 

درحالی که ما به خوبی می دانیم که انسان با هت 
ضربه در دقیقه نمی تواند زنده بماند. 

روند تاریخی 

ورزش غواصی آزاد. ورزشی باکلاس و پرراز و 
رمز است که بخصوص طی پنجاه سال گذشته توجه 
پژوهشگران و اهل علم را به خود جلب کرده است. در 
دهه پنجاه میلادی یعنی بین ۱7۱۹۵۰ ۱۹۶۰ پزشکان به 
شیر جه‌روها هشدار دادند که در عمق بیشتر از ۰هامتر 
نکهل اشستتن نفس:مساوی با کشته شنسلان است: سر | که 
فشار آب در چنین عمقی باعث می‌شود تا قفسه سینه 
و دنده‌ها مانند کاغل مچاله شدهدردست انسان درهم 
شکسته شوند اما امروزه مشاهده می کنیم که غواصان 
ازاد» به عمق دویست متری هم می‌روند. جالب است 
گفته شود که این عمق حتی از عمقی که زیردریایی‌ها 
در جنگ جهانی دوم توان رسیدن به آن راد اشتند» بیشتر 
است! آنچه باعث پیشرفت‌های اعجاب‌انگیز در این 
رز و اا ها خواسان نی یات رشاو 
در فیزیولوژی است که جمعی از پد ید ه‌های مختلف در 
رابطه با اب رادربدن» کشف کرده است. 

حتی برخی از دانشمندان معتقد ند که هرچه که 
درباره فیزیولوژی انسان در رابطه با آب بیشتر تحقیق 
وو وه و کے کاو درز کی ا در اسان 
ایمان آورده می‌شود. حتی اینان معتقد ند که در گذشته 
کشف نشده از نوع بشر ممکن است نوعی زند گی آبی 
هم وجود داشته که تکامل در خشکی ان را به دست 
فراموشی سپرده است. 


مراحل فراگیری 
امااین راهم باید به خاطر داشت که غواصی آزاد 
در آتب. ورزشی که تیچ تعداد انگشت‌شماری 


















دلیل هم گزارشگر پرکاری چون ریچارد 
فلوری توانست خود رابرای طی کردن 
دوره آماد گی ویژه غواصان آزاد در آکادمی 1 
دهد و از نزدیک شرایط آماده شدن برای 
چنین ورزش مشکلی رانظاره کرده و 
حودش به عنوان یک تجربه عملی از ان 
رة رد 

ریچارد تعلیمات ابتدایی را نزد بانوی 
غواصی به نام اما فارل به انجام رساند. اما 
ابتدا ریچارد رادر جریان وضعیت تنفس 
قرارداد که چگونه اوباید به کمک شکم و دیافراگم 
حد اکثر هوای ممکن رادر درون خود جای دهد. آنگاه 
اما وضعیت گوش‌هارابرای ریچارد توضیح داد. چرا 
که فشتار اب هر حه کغمق ر ا سا انا ست 
که اگر شسخصی نتواند تعادل ميان دو گوش خود رااز 
نظر تحمل فشار برقرار کند. آنگاه ابتدا درد شدیدی در 
گوش خود احساس کرده و سپس پرده‌های گوش پاره 
خواهند شد. 

برای جلو گیری از این وضعیت. غواص باید از تجمع 
هوادر گوش میانی خود برای ایجاد تعادل استفاده کند. 
برای انجام این عمل» شخص باید زبان خود رابه سقف 
دهانش بچسباند و پشت زبان خود به صورت مالشی 
روی سقف ده ان حرکت دهد. آنگاه» پس از دروس 

ابتدا آب استخر مخصوص تمرین رادر ۳۴در جه 





پیش برود. 











سانتی گراد تثبیت می کنند و سپس غواص داخل استخر 
می‌رود. یکی دیگر از قوانین مهم در غواصی آزاد» این 
است که هر گز شخص به تنهایی اقدام به این کار نمی کند 
وحتماباید در هر زمان» دو نفر به انجام ان مبادرت ورزند 
تا احیانااگر مشکلی در زیر آب برای یک نفر از آنها پیش 
آید» دیگری بتواند به او کمک کرده و یا از بیرون طلب 
کمک کند. سپس یکسری تمرین در رابطه با تتفس‌های 
عمیق باید انجام شود البته ریچارد در ابتدای کار تنها 
می‌توانست به ميزان یک دقیقه نفس خود را نگهدارد و 
بعد آهسته آهسته» همراه با افزایش اعتماد به نفس که یکی 
از مهمترین حالات روحی و روانی در زیر آب است» او 
قادر می‌شود تا این ميزان را به دو دقیفه هم برساند. 

به موازات افزایش زمان نگهد اشتن نفس, عمق آب 
راهم مدرس او برای ریچارد افزایش داد. در این میان» 


برخ ی ازابزرٌگترین‌ها را شنا یم 


۱ عمق در دریای کارائیب است که تانیا توانست تا ۱۲۲متر در عمق این دریاء بدون 

8 0 

i‏ اکسیژن پیش برود. 
ژاک مادول: فرانسوی» صاحب رکورد بیشترین زمان بد ون اکسیژن در عمق 

پنجاه متری در اقیانوس اطلس است. او برای ٩‏ دقيقه و شش ثانیه توانست در زیر آب 

قیانوس با آن فشار عظیم باقی بماند. 
د -جاکویچ: اهل کرواسی است و صاحب رکورد بیشترین عمق در زیر یخ 

است. درواقع او در سواحل یخ‌زده دریای نروژ توانست تاعمق ۵۶متری بد ون اکسیژن > 


هربرت نیچ: این غواص اتریشی راماهی پرنده هم خط اب می‌کنند. چرا که او 
صاحب رکورد سقو ط ازاد در اعماق اب است که طی آن. شخحص بدون کنترل خود رادر 
۱ آب رها می‌کند. او هم اکنون این رکورد رادر دویست متر تثبیت کرده است. اما خودش 
می‌گوید که هدفش ۳۰۵متر است که در چنین عمقی. فشار آب برابر با یکصد و پنجاه تن 
است. کدام بدن چنین فشاری را می‌تواند تحمل کند؟ 

پاتریک نوسیما:یک امریکایی که در سال ۲۰۰۵ رکورد بیشترین عمق به مفهرم ۳۱ 
مطلق رااز خود به جای گذاشته است. او نخستین انسان در جهان است که از عمق دویست | 
متر هم گذشت ورکورد ۲۱۵متر رابه جا گذاشت وبا تو جه به فشار آبی که برابر بایکصد تن 
| دراین عمق است. می‌توان په دستاوردی که او در این ورزش به ال دست یافته» پی برد. 


اد ض7 KO‏ ۳۳۸۹ 





گنجایش شش‌های برخی نسبت به دیگران 
زیادتراست واین افراد خیلی سریع تر 
او میت اس ۵ ۶ 
مثال» یکی دیگر از کسانی که همراه ریچارد 
تعلیمات ابتدایی خود را شروع کرده بود. 
جوانی ۲۹ ساله به نام اندی بود و زمانی که ریچارد تازه 
عمق ۲/۵ متر را شسروع کرد اندی در عمق بیست متری 
نفس خود را نگه می‌داشت. البته ریچارد هم با تلاش 
بی حد خود سعی می کرد تا هم از نظر میزان دقایق حبس 
کردن نفس و هم از نظر عمق» خود را به مرزهای قابل 
قبولی برساند اما مدرسان به او گفته بودند. این ورزشی 
است که بدن نمی تواند به سرعت و یکجانبه با ان خود را 
منطبق کند. بلکه باید با آرامش و به صورت قدم به قدم 
شرفت کرد 0 بدن اسان خو در انا جز نات اقامت در 
زیر آب انطباق دهد. بویژه از عمق ۳۰متری و بیشستر که 
فشار آب در شرایط بسیار حطرناکی» بدن را تحت فشار 
همه‌جانبه قرار می‌دهد و علاوه بر بدن مغز هم در چنین 
عمقی در خطر انفجار واقعی قرار می گیرد. 


بقیه در صفحه ۶۵ 
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9ر الف والدو ام سدن 


د تان د ای شما اد 


مفوره خلواده و ازدواک 


را را 


طرقیان (کارشناس مشاوره) یکشنبه ها 


]از ساعت ۱۳الی۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
زاف فرش 


مشاوره حضوری اد کے 9 ازد واج: 
شنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۶/۳۰ 


0 عا ار ۰ ال راک مرک وداش دو 
فرزند چهار و شش ساله» همسرم به دلیل وابستگی 
شدید به خانواده‌اش, هنوز فکر می‌کند که باید من 
و فرزندانم را در مرحله آخر اهمیت قرار بدهد و 
خانواده‌اش را مقدم بر ما دانسته و همه توجه خود را 
ی را تا ار 
بزرگتر و سه خواهر دارد که هیچکدامشان در مورد 
مادرو پدرشان مسوولیتی احساس نمی کنند و آنهاهم 
تنهااز همسرم انتظار مراقبت و توجه و رسید گی دارند. 

OO‏ یکی از وظایف مهم فرزندان» محبت. 
احترام توجه و رسید گی و... به والدین» بویژه در 
سنین کهنسالی است و فرزندان خانواده شرعاو قانون 
وعرفا خود رامقید به انجام ان می‌دانند. 

البته بعد از تشکیل خانواده توسط فرزند. فرزند 
خانواده در مرحله اول» مسوول رسید گی همه‌جانبه 
به خانواده‌ای است که خود تشکیل داده چه به لحاظ 
عاطفی و احساسی و جه به لحاظ اقتصادی و مادی. 

لازم است همسر شما ضمن تشکیل جلسه‌ای 
خانواد گی» با برادر و خواهرانش, در زمینه چگونگی 
رسیدگی و مراقبت از پدر و مادرشان و تقسیم 
را را 
غیردوستانه و با دعوا و جنجال باشد. چرا که به روح 
و روان حساس پدر و مادر اسیب جدی خواهد زد. 
بنابراین بهتر است این گفتگوهای خانوادگی به دور 
از چشم پدر و مادرشان صورت بگیرد و در آن چند و 


مشاوره و نگ 9 خانواد ۵ خانم 
زرین ساد ات لار بجانی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) د ود سبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۸ 
الی ۱۰ صبح و از ساعت ۰ الی ۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۳۲۲۲۶۲۵۰ 


9 آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 

| و دندان رنج می برند و استطاعت 

| مالی اند کی دارند و قادر به کاشت 

| دندان. ارتود نسی. جراحی لثه و دندان 

0 مصنوعی نمی باشند می توانند با روابط 

عمومی مجله و یا روزهای چهارشنبه از 

ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با د کتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند . 


آقای اکبر خوبکرد ار 
دسا داد تست ری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت 
۳الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود . 











همسرم به تهایی ډار 
مسوولیها را به دوش 
هی کیرد 


چون مراقبت‌ها تعیین شود. 

0برادر و خواهرهایش, از انجام این مسوولیت 
شانه خالی می‌کنند و من فکر می‌کنم که همسرم 
هم در این زمینه مقصر است. چرا که خیلی زود 
تسلیم خواسته‌های آنها می‌شود و زیادی احساس 
مسوولیت می کند! 

00 پدر و مادرشان» در مواردی که نیاز به 
اس 
می گیرند و از ایشان انتظار یاری دارند؟ 

0 بله» رفتار همسرم سبب شده که والدینش تنها 
و تنها به همسرم مراجعه کنند. 

TET OO‏ شمابا آنها چگونه است؟ 

0بسیار از آنهاد لخورم چرا که همسرم دربست 
دا 

N UL‏ ام 
رفتار همسر شما می‌تواند چنین انتظاراتی را در آنها 
به وجود اورد. نه‌تنها در والدینشان بلکه نزد برادر و 
خواهرهایشان تااز خود سلب مسوولیت نمایند و بار 
همه مسوولیت‌ها رابه دوش همسرتان بگذارند. 

0 اگر آنها در این زمینه به توافق نرسند و به 
E eT‏ 
GCS‏ ۱ 

OO‏ تواند مراقبت 
ورسید گی همه‌جانبه دو خانواده رابه‌طور عادلانه و 
منصفانه به عهده بگیرد و شما نیز در این راه با صبر و 
گذشت.یاروهمدم‌وهمراه‌همسرتان‌باشید.والدین 

او را والدین خود بدانید و با صمیمیت و همدلی. 
فضایی را به‌وجود بیاورید که فرزندانتان نیز تمایل 
به رسید گی و مراقبت از پدربزرگ و مادربزرگشان 
رااز خود نشان بدهند و در این راستا مشوفشان نیز 
باشید. وجود باارزش سالمندان در خانه و خانواده 
به همه اعضای خانواده می‌تواند دلگرمی بدهد و 
ماه آرامش اعضای خانواده باشد. 

0 من» پدر و مادر همسرم را دوست دارم اما 
دلخورم که چرا انها به فرزندشان تذکر نمی‌دهند که 
درقبال خانواده‌اش هم وظایفی دارد. 

UL‏ نو با 
اعتماد به نفس تصور می‌کند که یقین دارد شما به 
تنهایی از عهده تمام امور برمی آیید. 

همانطور هم که خودتان ذکر کردید. رفتار 
همسرتان سبب شده که دیگران توقع زیادی از او 
داشته باشند. لازم است که در این مورد با همسرتان 
صمیمانه و منطقی صحبت کنید و برای رسیدن به 
NT‏ ده 
جر تبرت رگ 

توصیه می‌کنم در این مورد به همراه همسرتان 
به مشاوران خانواده مراجعه کنید و به‌طور حضوری 
با یاری آنها به راهحل مناسبی برسید. 


ر“ ۳ 
رامات مت , )ر ۳۳۸۹ 


آقای سعید مجید ی نژاد 


(وکیل پایه یک داد گستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


طلب پرماچرا 


خللاصه سوال: 
درا ار ورا و اروش ارس تال دارم ا تی ای ادر رای 
پارچه رابه یکی از تولیدی‌های پو شاک مردانه فروختم و در مقابل ان رسیدی 
مبنی بر مد یون بودن مالک تولیدی نسبت به مبلغ پارچه‌ها از وی اخذ کردم. 
تر روک یی هتاسا e‏ ا ر 
به بنده بپردازد. اما تاکنون سه ماه از آن تاریخ می گذرد و او هر روز به بهانه‌ای 
از پرداخت خودداری می کند. اخیرا شنیده‌ام که تولیدی مزبور اجناسش را 
به قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار می‌فروشد و در نظر بازاریهای قدیمی 
ابن حراج یا به خاطر تغییر شغل است يا به خاطر شروع ورشکستگی. از 
این نگران هستم که ناگهان متوجه شوم طرف رفته و پولم را نداده است. 
تولید ی هنوز مشغول به کار است و اجناس تولید شده تا مد تی در انبار باقی 
می‌ماند. اجناسی که حاضرم آنها را درقبال طلبم بردارم اما مالک تولیدی 
اجازه نمی دهد و این موضوع شک و تردیدم رانسبت به او افزايش می‌دهد. 
شنیده‌ام که می‌توانم براساس همان رسید در داد گاه شکایت کنم و پولم را 
بگیرم اما می گویند که تازمان صد ور حکم قطعی پنج شش ماه می کشد و در 
این مدت امکان زیادی و جود دارد که مالک تولیدی بقیه اجناس خود راهم 
بفروشد و متواری شود. درحال حاضر چه کاری می توانم انجام دهم تا مانع 
از فروش باقیمانده اجناس وی و تصرف آنها به جای پول خود شوم؟ 
سید رسول محمدی - تهران 


تامین فوری باید انجام شود 





در کلیه دعاوی حقوقی خواهان می تواند نسبت به تامین فوری خواسته 
خود از اموال طرف مقابل اقد ام نماید. تامین در لغت به معنی امن کردن و قرار 
دادن در امن و اسایش بوده و در اصطلاح حقوقی به معنی وثيقه و تضمین 
است. در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به معنی توقیف مال آمده 
است. بنابراین» کسی که ذیحق است و با داد خواستی به داد گاه حقوقی عنوان 
قبل از ان توقیف اموال طرف خود را از داد گاه تقاضا کند. اجابت این تقاضا 
خسارات احتمالی است. مبلغی که در پایان دادرسی به خواهان استرداد 
گردیده و میزان آن درصدی از مبلغ مطالبه شده توسط خواهان است. تعیین 
این درصد به نظر رئیس داد گاه بوده و معمولا بین تا ۱۵ درصد از ارزش 
خواسته دعوی است. بدین ترتیب. شما می‌توانید با تقدیم دادخواستی به 
محکمه حقوقی طلب خود رامطالبه کرده و در همان ابتدا با صدور قرار تامین 
خواسته از آن داد گاه» اموال طرف را توقیف نموده و در جای مطمثنی حفاظت 
انجام مزایده به فروش رفته و پول آن تا ميزان طلب. به شما داده حواهد شد. 
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی جهت مزید اطلاع ذکر می گرد د: 

(خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به 
اصل دعوایا در جریان دادرسی تاوقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد 
زیر از داد گاه درخواست تامین خواسته نماید و داد گاه مکلف به قول آن است: 

ب - خواسته در معرض تضییع يا تفریط باشد. 

ج -درمواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون 
داد گاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. ۱ 

د -خواهان» خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به 
بو واد کیک و عی دار هی 





مفزوره خلزاکهه و ازدواک 


آقای محمد رضا د ژکام 


(روانشناس و مشاور) 

پنجشنه ها از ساعت ۰ الی۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 





مهمترین عوامل منفی در ازدواج 
خلواده مرا هچیود 
چه ازدواج می کتند 


0 دختری هستم ۲۰ ساله و میزان تحصیلاتم فوق 
لیس‌انس معماری است و در یک شرکت به عنوان طراح 
مشغول به کار هستم. وضعیت مالی و اقتصادی خوبی 
دارم ولی مشکل من خانواده‌ام هستند که دوست دارند 
من هرچه سریعتر ازدواج کنم و به خانه بخت بروم. ولی 
آنچه در این بین برای من نگران کننده است. اينکه تصور 
می‌کنم ایده آنان برای ازدواج من مناسب نیست! 

مگ راید و افکار والدین شمادر مورد 
ازدواج تان چیست؟ 

0 نگرش خانواده من درباره ازدواج این گونه است 
آنان تصور می کنند جون سن من بالا رفته است» دیگر 
نمی‌توانم ازدواج موفقی داشته باشم. از طرفی می گویند: 
تو دیگرنمی‌توانی یک همسر مناسسب ویسا یک مادر 
ایده‌آلی باشی ؟! آیا به نظر شما من اشتباه می کنم یا نگرش 
ان غلط و نادرست است ؟۱ 

00 ببینید»ازدواج کردن امر پیچیده‌ای است. اما 
مساله اساسی این است که گاهی اوقات انسان به دلایل 
متفاوت و برای رهایی از بسیاری مسائل. مشکلات و 
مصائب تلخ و گزنده خصوصی و یاخانواد گی و نیز 
خارج شد ن از وضعیت تجرد »دست به انتخاب فردی 
برای ازدواج می‌زند که به نوعی شاید اینده‌اش رابه 
مخاطره اندازد! این حقیقتی است که باد ان راپذیرفت 
و متاسفانه بايد به این نکته اشاره کنم که اغلب خانواده‌ها 
اه کاما و در 
منطقی و بدون توجه به موقعیت روحی و روانی فرزندان 
خود. تصمیم گیری می کنند که گاهی این رویکرد هم 
اجان ا یی م بیکره زند کی فرزندانشان وارد مي کند 
که آنگاه دیگر افسوس و دریغ و حسرت سودی ندارد! 

00 حال پرسش این است که چرا خانواده‌تان 
اصرار زبادی برای ازدواج شما دارند؟ 

0 واقعیت زند گی ماس ات که‌انان مب کر 
ls‏ همسی وستالهای توازدواج 
1 دهاند واک رن صاحب زند کم وفرزند هھ غا ما 
و شا مت 
و هزاران دلیل و برهان دیگر.. » حال واقعا مانده‌ام که باید 
٩‏ کار که آاز طرفی فهارهای (جماعی و (طرافیان به 
نوعی مرا آزار می‌دهد و از طرف دیگر سرد رگم و دچار 
تردید شده‌ام. , 

( ()متاسفانه اساسایکسری دلایل و ایده‌های 
غیرمنطقی برای ازدواج در جامعه ما جاافتاده که به جرأت 
می توان گفت شاید پایه و اساس یک زند گی زناشویی 
رافرو بریزد! شماباید باایده‌هاودلایل نادرست و 
غیرمنطقی ازدواج آشنا شوید تابراين تشسویش‌هاو 
فشارهای روانی خود و نیزا گاهی دادن به خانواده‌تان 





پیروز شوید. 

د)می توانم خواهش کنم که این دلابل و 
ایده‌های ناد رست را برای من توضیح بد هید. 

00 بطور کلی دلایل و ایده‌های اشتباه و غیرمنطقی 

بالا رفتن سن ۲ 

تحت فشار بو دن‌از طرف خانواده. اشنایان و دوستان 

ازدواج به دلیل بجه‌دار شدن 

ازدواج به خاطر ثروت 

ازدواج کے۹ دلیل دور دل از مط خانواده. 
خانه و والدین: البته یکی دیگر از ایده‌های تادرس ` 
ازدواج مورد بالاست. هنگامی که وضعیت خانواد گی و 
و 





احساس ناامیدی و گناه: احساس دات 9۳ 
ممکن است انگیزه خاصی برای یک ازدواج باشد. شما 
خود رااین گونه توجیه می کنید که این همان عشق است 
ES‏ آل م. درحالی که واقعیت چیز 
TT‏ ۳ 

پر کردن خلاء‌های عاطفی» احساسی و روانی: باید 
۰۰ ۲۲ 
پر کردن خلاء‌های عاطفی -احساسی خود این گونه 
تصمیم بگیرید. این گزینه مناسبی نیست. 

ای مرو وی ویو 
e‏ کک ۱ 

۱۳ 
انحر های نا رست و اشتباهدیکری نیزدرمقوله ازده ‏ 
ای ی هی بیشتر در جامعه ما ملموس 
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مشاوره باد کتر بریس کی 


۱ ترس از طلاف دارم ۱ 





,در سش .من و همسرم 1 سال و نیم است که ازدواج 
کرده‌ایم و دارای ۲ فرزند هستیم. ما هر دو در شهری 
دوراز خانواده‌هامان زند گی می کنیم. شغل همسرم بسیار 
وقت گیراست ومی‌بایستی به‌مسافرتهای‌زیادی‌برود.من 
خیلی احساس تنهایی می‌کنم. تمام مسوولیت ۳فرزندمان 
با من است. از نظر روحی. جسمی و ذهنی بسیار خسته 
شده‌ام و مرتب از شوهرم می‌ خواهم که شغلش را تغییر 
دهد. این درحالی است که اخیرا همسرم به من گفته است 
که اززند گی مشترکمان‌راضی نیست وبه زمانی نیازدارد تا 
دراین رابطه فکر کند ! خیلی می ترسم ازاین که همسرم مرا 
ترک کند. البته تا بحال چنین احساسی نداشته‌ام ولی این 
روزهاهرقد رهم که ازاو می‌پرسم که تصمیم دارد چه کار 
بکند» اصلا پاسخی نمی‌شنوم. . درمانده شده‌ام نمی‌دانم 
چه کار کنم. من هم حق دارم بد انم که او چه کار می خواهد 
بکند و چه فکری‌دارد.نظرشماچیست؟ 

اسح .به نظر من شما به همراه شوهر تان می‌بایستی 
نزدمشاوربروید.وبه‌نظرمن | گر هم اکنون‌همسرتان‌باشما 
صحبت نمی کند» احتمالا به جدایی و طلاق می‌اند یشد و 
شما هم با غرزدنهای مکرر خود درباره تغییر شغلش 
ناخواسته او را بیشتر به سمت این فکر سوق داده‌اید. 
متاسفم اگر شمارا نگران می‌کنم اما اگر مایلید ازدواجتان 
راحفظ کنید حتمامی بایستی به همراه همسر تان به نزد یک 
مشاوربروید. 


کور به مفاوره راطی دوعا 


سو المد تی استکه احساس می کنم مشکلاتی در 
خانواده ما ایجاد شده و به همین خاطر باید من و همسرم 
پیش یک مشاور برویم» اما همسرم راضی نمی‌شود که 
همراه من بیاید» چگونه‌می توانم اوراقانع کنم؟ 

باسح اد ان است: که شمسا ۲ با ]اور 
انتخاب کنید و ازهمسرتان‌بخواهید یکی از آنهاراانتخاب 
کند» بدین ترتیب ذهن او بیشتر مشغول انتخاب یکی 
از مشاورین خواهد شد تااینکه به مخالفت با رفتن نزد 
مشاورو پيشنهاد دیگرماین است که از همسرتان بخواهید 
که خود او برای بهبود وضع ازدواجتان تلاش کند و یک 
مهلت زمانی نیز تعیین کنید و از او قول بگیرید که اگر در 
مهلت تعیین شده وضع بهتر نشد می‌بایستی حتما همراه 
شمانزد مشاوربرود. 
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قسمت دوم و آخر 


در قسمت اول خواند ید: عمه پیر و مسن اس رگرد 
صادقی» یکروز به کلانتر ی آمد و از من خواست که 
به مشسکل او و صاحبخانه‌اش ری دگ یکنم. پیرزن 
م یگفت: صاحبخانه ما از شمر هم بد تره» مخصوصا 
از موفص ی که من نوه‌ام را که د ختری دانشجوست به 
پسرش نداد م. هر روز به پر و پامون می‌پیچه و می‌خواد 
هرطوری هست ما را وادا رکنه تسلیم بشیم و. ۰ به این 
ترتیب قرار شد آن شب همه پرسن لکلائت ری همراه 
خانوادهشان برای شام به منزل عمه خانم بروند و... و 
ایتک پایان ماجرا 
میهمان ان عادی رفتار کرده و کمی هم شلوعغ کنیم. رو 
ها CLG‏ 
هستیم. رفتاری را که بامستاجر بیچاره‌اش داره بروز 
میده و اون موقع ما نیز به استناد قانون مالک و مستاجر در 
موردش تصمیم می گیریم. ۱ 

نگاهی به بچه‌ه انداحتم و گفتم: «فقط آقایون 
نیاد منزل عمه خانم... منظورم اینه هر چی دیرتر بریم 
صاحبخونه بیشتر شاکی ميشه و بیشتر خود شرو نشان 
مید ه!) 
برای اطمینان از من پرسید: «کلانتر فرمودین هر چند تا 
مهمون هم داشته باشیم ايراد نداره...) 
معرکه و گفت:«اره کریمی جان... از من می‌شنوی همین 
الان تلفن رابردارو به ولایت زنگ بزن و همه فک و 
فامیل ات زا دعوت کک کا ا فک 
حفت حفت باشه...!) 
خودشن نیز نمی ته انسشت جخلوی دهاش رایکیرد رو 
به او کرد و گفت: ( (من نمی‌دانم از دست تویکی چیکار 
کنم. .. همه‌رو ول کردی و فقط چسبیدی به من؟ ! یعنی 
خودت نمیای؟ اصلا یک کار دیگه می کنیم. .. آمشب هر 
کس بیشتر غذا خورد. پول شام‌رو میده قبوله؟ 

-نگران نباشین... من که نمی گذارم هزینه خورد و 
خوراک این همه آدم بیفته به گردن اون پیرزن... امشب 
مە ول مهمون ص هسين 











این را که گفتم محسن چشمکی زد و گفت: «کاش 
نمی گفتی کلانتر چون تاالان که استوار فکر می کرد 
هزینه شام به گردن عمه خانم است. شاید کمی مروت 
به خرح می داد» اما حالا که فهمید میهمان شسماهستيم. 
بی‌رحمانه به سفره شام حمله می کند...) 

استوار کوتاه آمد و فقط خندید و نگاه کر د! 

O 


ساعت حدود ٩‏ شب بود که تک تک بچه‌هاهمراه 
خانواده‌شان به منزل پیرزن رسیدند. سرگرد صادقی و 
همسرش که از بعد ازظهر جهت کمک به عمه‌شان آنجا 
بودند. نقش میزبان رابازی می کردند و همانطور که با 
همه آنها قرار گذاشته بودم؛ مخصوصا با صدای بلند 
حرف می‌زدند و طوری (بفرما... بفرما...» می کر دند که 
مطمئنا صاحبخانه صدایشان را می‌شنید! 

هی و کر 
درددل‌های پیرزن نسبت به صاحبخانه حیلی شاکی بود» 
از توی همان راهرو صدایش رابلند کرد:«سلام عمه 
تا ار ی 
عمه خانم. هر کس ایشان رادوست داره سه تا صلوات 
بفر سته...) 

صدای صلوات جمعیت داخل خانه - که حالا همه 
جمع بودند -باعث شد که سرانجام اقای صاحبخانه 
آمد توی راهسرو و با لحنی معترض رو به محسن کرد 
و گفت: «ببخشین حضرت آقا. اینجارو با اتوبوسهای 
شمس العماره اشتباهی نگرفتین؟» 

سر فیک 5 
آدم بی خیال -و نه یک مامور نیروی انتظامی -رو به او 
کرد و گفت:«از نظر شما مشکلی داره اقا؟ خونه عمه‌مونه 
و دوس داریم صلوات بفرستیم... خبالبه...؟) 

مرد صاحبخانه که انتظار این پاسخ رانداشت سری 
تکان داد و در جواب محسن گفت: «نخیر... خیالی 
نیست... اگر هم خیالی باشه حد مت حاج خانم -یا همان 
عمه‌جون شما-عرض می کنیم...» و محسن درحالی که 
مر هی مر در انار هي کرد کفست :عرص کی .ها 
E‏ ار ات 
آب خنک بدم خد متتو فا 

a E 
بلند زد ند زیر خنده تاصاحبخانه که شاکی بود. عصبی هم‎ 
بشود و سری تکان بد هد وبگوید: «بسیار خب» تکلیف‎ 
این خونه‌رو همین امشب روشن می کنم» و سپس با‎ 
عصبانیت داخل خانه‌اش شد. عمه خانم و دو نوه جوانش‎ 


اطلاعات ل 9 رم ۳۲۸۹ 


که به تشدت ل 
تست کرد کقتا رک ای 
نامرد حکم تخلیه‌رو همین 
امشب بگیره و فردا صبح 
ماو تمام لوازمم‌ان را بریزه 
ون 

سرگرد نیز به عمه‌اش 
تسلی خاطر داد و رو به 
نوه‌های جوانش گفت: «شما 
که تحصیلکرده هستین و 
می‌دانید مملکت قانون داره جرااین حرف‌رو می‌زنین؟ 
بعدش هم فکر می‌کنین دوستان ما واسه چی آمدن 
اینجا؟) 

محسن حرف صادقی را تایید و خیال آنها راراحت 
کرد: «مطمئن باشین به هیچ عنوان برای شما مش کلی 
پیش نمياد و...» هنوز حرف محسن تمام نشده بود که 
نا گهان برق خانه رفت و همه در تاریکی ماندیم. گروهبان 
پورهمت که همراه مادرش و تنها فرزندش به آن میهمانی 
آمده بود به پسرش گفت: «بابایی جان از سر جات تکان 
نخور تا من بیام سراغت) بعد از او نیز فاطمه -همسر 
من -از پیرزن پرسید: «برق این منطفه زیاد میره...؟» و عمه 
خانم هنوز پاسخ نداده بود که انسانه -زن محسن -با 
همان صدای ظریفش گفت: «فاطمه خانم اگر برق منطقه 
رفته واسه چی صاحبخونه برق داره؟) 

با کفت این حرف همه کاهشالبه راه بلد‌ها ات 
SS‏ 
می داد . نوه عمه خانم گفت : (کار خود نامردشه... هر 
وقت می خواد مارواذیت کنه فیوز کنتور رابرمی‌داره...» 
محسن با عصبانیت از جا برخاست و گفت: «شیطان میگه 
یک‌درسی به این آدم بدهم که...»)دستش را گرفتم و 
نشاندم و گفتم: «به حرف شیطان گوش نکن رفیق... 
مثل اينکه قرار ما اينه که بفهمیم این باب چه کارهایی 
می‌کنه تاازش مدرک داشسته باشیم!» محسن کوتاه آمد و 
سپس بافند ک» شمعی را که عمه خانم اورده بود روشن 
کرد سین اس ار ار حفت اهمیل الا نیک فرز 
می‌سازم که در عوض فیوز خود صاحبخانه بپره!» این را 
گفت و بعد از اينکه یک تکه سیم برق پیدا کرد و ان را 
ار ا و رک وه 
استوار هم برگشت بالا. بعد عمه خانم گفت: «دستت 
درد نکنه... ولی این بد تراز شمر دوباره میره و کنتوررو 
انگولک می کنه که برق ما بره!» 

استوار خندید و گفت: «فکرش رو کردم واسه همین 
روی یک تکه کاغذ که چسباندم به جعبه کنتور نوشتم: 
«حطر برق گرفتگی» امکان مرگ وجود دارد.» 

ببه این ترتیب همه زدند زير خنده و سفره شام را 
پهن کردیم و مشغول خوردن شام بودیم که ناگهان در 
زدند. عمه خانم گفت: «مگه از میهمانان شما کس دیگری 
مانده؟) 

من با تکان دادن سر ( نه» گفتم و پیرزن با تعجب رفت 
و در هال را که به راهرو منتهی می‌شد باز کرد و با ۲کارگر 
بناروبرو شد. یکی از آنهاهمانطور با بیل و کلنگ وارد 





شد و گفت: «حاح آقا مارو فرستادن تا موزاییک‌های کف 
اتاق پدیرایی‌رو ترمیم کنیم...» 

-حالا...؟ این وقت شب که ما مهمون داریم می خواد 
بنایی کنه؟ 

این را عمه خانم گفت و مرد کار گر جواب داد: «واله 
به من گفتن همین الان این کار را بکن» میگه امکان داره 
سقف ریزش کنه. گفت به شما بگم اگر نگذارین این کار 
رابکنيم هر اتفاقی پیش بیاد مسوولیتش با شماست... 
[مرد کارگر که آدم زحمتکشی بود صدایش را پایین آورد 
و به آرامی ادامه داد ]ولی دروغ میگه... می خواهد اذیتتون 
کنه... به من گفت همینطوری الکی یکی از موزاییک‌های 
کف پذیرایی رابکنم و کاری کنم که میهمانی شسما به هم 
بخوره و...) 

هنوز حرف مرد کارگر تمام نشده بود که ناگهان از 
داخل کوچه صدای فریادهای پی‌درپی پلیس به گوش 
رسید: «ایست... تکون نخورو گرنه شلیک می کنم... 
ایست...» صدای فرمان‌های پلیس تو جه همه را جلب 
کرد و هر چهار نفرمان بسوی پنجره رو به حياط دویدیم 
تا بلکه از قسمت بالکن ببینیم که در کوچه چه خبر است. 
صدای گام‌ه‌ای چند نفر که لحظه به لحظه سریع تر و 
نزدیکتر می‌شد همه کوچه را پر کرد و درست در همین 
سر یه و تس تسش | 
کیلویی ازبالای دیواربه داخل باغچه افتاد و سپس 
صدای چند تیر هوایی شسنیده شد و کم کم همه چیز 
سس And GDS‏ 
گفت: «دستور چیه کلانتر؟» 

نگاهی به سراسر کوچه انداختم و گفتم: «سعی کن 
بی‌سر و صدابری پایین و یک سر و گوشی آب بدی ببینی 
چه خبره؛ اون بسته‌رو هم اگر توانستی بیار بالا... اگر چه 
پیشاپیش معلومه داخلش جی هست!) 

محسن که راه افتاد به استوار گفتم او نیز همراهش 
برود.اماهنوز انها از راه پله‌ها خارج نشده و به حياط 
نرسیده بودند که صاحبخانه - که ظاهرا او نیز همه جیز را 
دیده‌بود -پاورچین پاورچین داخل باغچه شد و همین 
که حواست بسته رابردارد» صدای جند ضربه که به در 
خورد به گوش رسید. صاحبخانه که هول شده بود کمی 
دست به دست کرد و جون دوباره صدای در آمد» گفت: 
«بابا چه خبرتونه...؟ مگه سر آوردی؟ دارم میام؟» و سپس 
باعجله بسته را برد داخل انباری کوچک گوشه حیاط 
و....دراین لحظه محسن و استوار نیز به حياط رسیدند 
که خوشبختانه چون نگاهشان به من بود. توانستم با ایما 
واشاره حالی‌شان کنم که فعلا خود را پنهان کنند. سپس 
خودم نیز با سرعت پایین رفته و کن‌ار بچه‌ها که توی 
راهرو. جلوی حياط پنهان شده بودند بایستم. صاحبخانه 
بعد از اينکه بسته را گذاشت داخل انباری» رفت و در را 
باز کرد که با دو مرد تنومند که پیدابود خلافکارند روبرو 
شد.یکی از آنها در حالی که به اطراف نگاه کرد به آرامی 
گفت: «ببخشید اقاجون این بچه ما داشت دم خونه شما 
بازی می کرد تسوپ‌اش افتاد اینجا... با اجازه شمابرم 
توپش را بیارم که بهانه نگیره.» 

ا 
م ترا ۱ 

اینهارا صاحبخانه گفت و یکی از آن دو نفر رابه 
داخل راه داد و او نیز پس از اينکه حدود ۲۰ ثانیه همه جا 
را گشست. بر گشت و روبه همدستش گفت: «مطمئنی که 





محمود اند اخت توی این خونه؟) 

و همدستش سر تکان داد: «خودم دیدم. همین جا 
بود. پلاک ۴» در سبز رنگ.) 

مرد صاحبخانه حواست خودشیرینی کند و گفت: 
«اگه پیدا نشد ناراحت نشین. بچه‌های من چند تا توب 
دارند که توی اتاق است. برم براتون بیارم؟ 

مرد دوم -که پلاک رادیده بود -خیره او شد و گفت: 
«من خودم عالم و آدم‌رو سیاه می کنم عوضی... تو داری 
منوبازی میدی؟ -وبه سرعت چاقویش را گذاشت 
زیر گلوی او و ادامه داد -همین جا تکه تکه‌ات می کنم 
آشغال... بگو بسته‌رو کجا گذاشتی؟ 

مرد صاحبخانه که پیدا بود تجربه جنین بازی‌هایی 
راندارد با ترس و لرز گفت: «حب من که شستام را بو 
نکرده بودم بدانم شم دنبال بسته هستین؟ شما گفتین 
نوپ. من هم...) 

-خیلی خوب. پرحرفی نکن و راه بیفت بریم بسته‌رو 
بده که کار داریم... 

این رامرد چاقوبه دست گفت وهرسه‌بسوی 
انباری رفتند. من نیز نگاهی به دستهای مرد دستیار دوم 
اند اختم و موقعی که چافویی رانیز دراختیار او ديدم به 
محسن گفتم: «اسلحه‌شون سرده... تو جحی...؟ همراهت 
هست؟) 

محسن نیز باخونسردی کلت‌اش رااز جیب 
کاپشن درآورد و گفت:«من بدون این راه نمی تونم برم 
ار 

وقتی خیالم راحت شد رو به محسن گفتم: «فقط 
وا ا واھ ا سک 
-را گرو گان نگیرند که حوصله درگیری ندارم...» 

محسن «(چشم» گفت و من خطاب به استوار گفتم: 
«کریمی جان تو هم باید یک کاری بکنی» وقتی این ۴نفر 
از انباری خارج شدن به بهانه اینکه برادر صاحبخونه 
هستی میری جلو و هر طوری که می‌تونی این بنده خد ارو 
از اون دوتا مهاجم جدامی‌کنی و می‌کشی گوشه حیاط تا 
محسن که مره سراغ اونها؛ مشکلی برای صاحبخونه پیدا 
نشه... ملتفت شدی استوار؟) 

کریمی سر تکان داد و در همین لحظه در انباری باز 
شد و ابتدادو مهاجم بیرون امد ند و سپس درحالی که 
هنوز دست صاحبخانه در جنگ یکنفرشان بود. او را 
نیز خارج کردند. نگاه استوار به من بود که تکلیفش را 
بداند. من هم به مرد اول نگاه کردم و وقتی بسته بزرگ 
رادردستهایش دیدم به استوار گفتم: «برو) و او نیز 
به خوبی نقش یک «برادر نگران» رابازی کرد و دوید 
طرف صاحبخانه و گفت: «پس تو یکدفعه کجا غیبت زد 
داداش...؟ فکر کردم رفتی بیرون داشتم می‌آمدم دنبالت 
و خی ی بر درس ا سول یک نا 
تاو رااز آنها جدا کند. 

مرد دوم که دست صاحبخانه را گرفته بود با نگاه از 
اولی «کسب تکلیف» کرد او نیز که حالا بابت پیداشدن 
بسته خیالش راحت شده بود با تکان دادن سر به رفیقش 
فهماند که «ولش کن کاریش نداریم...» و این همان جیزی 
بود که ما می خواستیم؛ استوار مرد صاحبخانه را که کاملا 
گم یبود اکل ان روباط رو کی که 
به اندازه کافی از آنها دور شد رو به محسن گفتم:«شروع 
کنا آو نیز با اغا حاط گذاشست و کت :راان ره 
ظاهر محترم یک توپ هم اینجا افتاده... نگاه کنین مال 


بجه شمانیست...!) 

نگاه آن دو که به اسلحه محسن افتاد دست و پایشان 
را گم کردند. ابتدا خواستند صاحبخانه را گروگان بگیرند 
و موقعی که دید ند او در دسترس‌شان نیست خواستند 
تسوا دیلو ند که مجم گلیگلان کد و کت :شک 
نکنین فرصت دارم هر جفتتون‌رو بزنم...» و آن وقت بود 
که به علامت تسلیم ایستادند. حالا نوبت استوار بود که 
بیاید و با دستبندی که زیر لباسش داشت. دستهای ان 
دورابه هم ببندد. هنگامی که من داشتم از تلفن منزل 
به کلانتری محل زنگ می زدم» چهره صاحبخانه دیدنی 
بودا 

O 

افسر جوانی که مامور پرونده آنها بود پس از تشکر و 
قدردانی گفت: «از چند روز قبل این گروه را تحت نظر 
داشتیم. دوتاشون فروشنده بودند و سومی - که ما بهش 
ایست دادیم و دستگیرش کردیم - خریدارا! می دانستیم 
قرار است ۳ کیلو تریاک را معامله کنن «سربزنگاه» نیز 
رسید یم بالاای سرشان که موفق شدیم اون دو نفر را با 
پول دستگیر کنیم. اما «سهاب کوتوله» که خرید ار بود 
توانست با بسته مواد از چنگمان فرار کنه و ماموران ما هم 
شروع کردند به تعقیب او» شهاب هم وفتی دید مامورها 
دارند بهش میرسن | نا توجه به اینکه می‌دانست دوتا از 
آدمهاش دورادور مراقبش هستند ] اون بسته‌رو انداعت 
داخل این خانه ا مدر کی ازش نداشسته باشسیم| منتهی 
درا اها اود سس ا اا ا 
e‏ 

پس از صورتجلسه کردن پرونده از کلانتری خارج 
وراهی منزل عمه خانم شدیماماانگار همه چیز تغییر 
کرده بو د؛ ظاهرا صاحبخانه که فهمیده بود ما ماموران 
پلیس هستیم. با تو جه به اینکه می دانست بخاطر رفتارش 
می‌توانیم او را تحویل قانون بدهیم انقدر به عمه خانم 
التماس کرده بود تارضایتش را جلب کرده بود که ما 
کاری با او نداشسته باشیم. محسن اما به همین ساد گی 
ماجرارا تمام نکرد؛ او یک قرارداد میان طرفین منعقد 
کرد که طبق ان صاحبخانه به چند مورد متعهد می‌شد: 
اد ارو اوا مسا کار تل اک اد 
۲-دیگر به هیچ عنوان برای خواستگاری نوه عمه خانم 
اقدام نکن د؛ و گرنه به جرم مزاحمت توقیف می‌شود. 
۳-عمه خانم و نوه‌هایش این حق راداشته باشند که 
هر کس راهر موقع دوست دارند به خانه دعوت کنند 
و...» و سرانجام حرف آخررا نیز محسن خودش گفت: 
«ببین آقای محترم» ما اگر می‌خواستيم تو را اذیت کنیم» 
بخاطر همان بازی که سر ان بسته درآوردی می‌توانستیم 
بندازیمت زندان اما اولا چون سابقه‌دار نبودی, و ثانیا 
از همسایه‌ها شنیدیم که اهل خلاف نیستی کاری باهات 
نداشتیم ولی وای به حالت که این پیرزن را ازار بدی! 

-من نوکر عمه خانم و نوه‌هاش و شما چند نفرو تمام 
مهمانانش هستم...اگر من یکمرتبه دیگر شمارا اذیت 
کردم منو دار بزنین! 

O 

۳هفته بعد ۲ خبر به دستمان رسید؛ اول حکم زندان 
برای شهاب کوتوله و رفقایش بود. خبر دوم رانیز عمه 
خانم بهمون داد: «باورتون نمیشه که صاحبخونه‌مون 
چقدر ادم خوبی شده)! 
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دلوایس حال مادرم‌بودم. باز جنگ و جد ال شروع‌شده‌بود. عمه فریبا؛ به تهران که 
می امد همه چیز به هم می ریخت. قلب ماد رم ضعیف است و خد ای نکردهممکن است 
د چار حمله قلبی شود.اماچه کاری از د ست من برمی امد ؟! این کد ورت د یرینه هیچ جوری 
حل نمی شود اعمه‌هیچ وقت رابطه‌اش باماد رم خوب نمی شد . عامل همه‌بد بختی هایش را 
مادرم می‌دانست. خیلی سال پیش.وقتی ماد ربا پد رم ازدواج کرده‌بود. عمه‌د ختر جوانی 
بود که همراه پد رومادربزرگم زند گی می کرد. از همان بد و ازدواجشان.مادروعمه‌باهم 
نمی ساختند وبه‌همین خاط راولین خحواستگاری که برای عمه امد جواب مثبت داد ند و 
دخترک هفده ساله رابه یک مرد ۲۵ساله شو هر داد ند. 

عمه‌همیشه‌می گو ید هیچ علاقه‌ای به آن‌مرد ند اشته»ولی چون‌همه اصراربه‌این و صلت 
داشتند وبه نوعی می خواستند از شر او خلاص شو ند مجبورشد تن به این ازدواج بد هد. 

این وصلت میانه مادر و عمه را خراب تر کرده بود. جون هروقت عمه باشوهرش 
مشکلی پید امی کرد آهو نفرینش رابه مادرم می کرد و اوراعامل بد بختی اش می‌دانست. 

از طرفی» مادر همیشه ابرازبی گناهی می کرد و می گفت» هیچ نقشی در این مساله 
نداشته واصراراز طرف پد رماد ربز رگم بوده... حلاصه خدامی داند کی راست می گفت و 
کی دروغ. ماد ربزرگم سالها بود که عمرش راداده بود به شما و پدرم هم دراین موارد هرگز 
اظهارنظر نمی کرد. 

این قصهقد یمی کم کم د اشت خحطرناک‌می‌شد. ماد رناراحتی قلبی‌ اش خیلی جد ی‌بود 
ودکترهرنوع اضطراب وفشارعصبی رابرای او منع کر ده بود ومن می دانستم عمه فریباه 
اصلا گوشش به این حرفها بد هکار نیست و هیچ اهمیتی به و خامت حال ماد ر نخواهد داد. 

تصمیم گرفتم به‌هر ترفند ی شده اورابه خانه خودم بی‌اورم و نگذارم‌بامادر رودررو 
بشود...عمه فریبا؛ هر چند ماه یکبار به بهانه خر ید یاد کتررفتن به تهران‌می امد.این بار» من 
رفتم‌فرود گاه استقبالش واصرار کردم چند روزی پیش من بماند. اولش کمی غرزد و گفت: 
حتمامادرت منع کرده من به خانه برادرم بروم! 

برایش توضیح دادم که این طور نیست و چون می خواهم خانه‌ام را تغییرد کوراسیون 
بدهم و شمازن بسیار باسلیقه‌ای هستید. می خواهم از نظرات شما استفاده کنم و... 

خیلی هم پرت و پلانمی گفتم. همه فامیل می د انستیم که عمه از هرانگشتش یک هنر 
می‌بارد و بسیار باسلیقه است... عمه هم قبول کرد و همراه‌من امد. 

یکی.دوروزاول‌همه‌وقتمان راصرف خرید می کرد یم.مادرم‌به من تاکید کرده‌بود 
درم ورد بیماریاش اصلابه عمه چیزی نگویم. می گفت.اگربد اند اواینقد ر حالش و خیم 
است. حتمامی اید که نیشتری بزند تا کاررایکسره کند!...من هم باورداشتم که خصومت 
عمه به ماد رم آنقد رزیاد است که حتی راضی به م رگش هم هست! 

امابعد از دورو آنقد راصرار کرد تااوراببرم خانه‌مادرم که د یگر نتوانستم‌مقاومت کنم 
ومجبورشدماوراببرم.به‌مادرم گفتم» از ر ختخواب بياید بیرون و اصلاخودش رامریض 
نشان ند هد... 

خلاصهعمه رابرد م نحانه پد رم.به محض وارد شدن به صورت مادر که نگاه کرد.با 
حیرت گفت:چرااینقد ررنگ پریده‌هستی. نکند به حاطر آمدن من است؟! 

توی دلم گفتم.وای دوباره شروع شد.حالا یکی عمه می گوید ویکی ماد ر...ولی به 
یکباره چهره‌دیگری ازعمه‌رادید م.دلواپس بود و کنجکاو.روبه‌ من کرد و گفت:مادرت 
مریض است؟ 

سری تکان دادم و گفتم: کمی کسالت دارد. 

پایش‌راتوی‌یک کفش کرد که‌اصل ماجرارابه اوبگوييم.بالا خره‌مجبو رشد یم واقعیت 
رابرایش شرح دهیم. 

دریچه‌های قلب ماد ربسته شد ه بود واحتیاج به عمل داشت.اماهیچ د کتری حاضر 
نبوداوراعمل کند. 

باورکردنی نبود وقتی توی صورت عمه آن همه اضطراب و نگرانی رادیدم.اوهرگزبه 
ماد ر مهربانی نمی کرد. هر چند مارابه عنوان براد رزاده‌هایش خیلی دوست د اشت.»ولی جز 
نفرین و آه‌هیچ چیز به مادر نمی گفت. 

اماحالابعد از سی مسا می‌دیدم که همه و جودش پر ازنگرانی فسده.مادررامجبور 
را نا 
بود که پرستاریک بیمارستان بود وازعکس برداری‌ها و آزمایشهاسر درمی‌آورد. بعد رو 





وک یچ ردو کی 
روفو 


ده 
الاعات لل 9 رم ۳۲۸۹ 


بر کرد ا 
بردیدنش؟ 

گفتم: دوتا... 

شروع به غرغر کرد. تلفن رابرداشت 
وار لادک هم سا وف 
کر وال ره ماد را ۱0۱۱ 
عمه شروع به غرغر کرد که چرا کمترنمی خورد تا 
این همه چربی دور قلبش رانگیر د! 

مسرتان رادرد نیاورم.سفر عمه طولانی شد وبه مد ت سه‌ماه پیش ماد رماند وشبانه روز 
ازاومراقبت کرد. حواسش به‌همه چیزبود.مادروزن قابل توجهی کم کرد.هر چند این کم 
کردن‌وزن مدام‌بادعواو مرافعه بود وعمه حسابی به‌او گشنگی می‌داد.ولی دیگر باور کرده 
بود م قلب اوسرشار از محبت است. هر چند زبانش تیز و برنده...به من می گفت: 

-می خواهم مادرت رااز گرسنگی بکشم. اینجوری شاید انتقامم را بگیر! 

امامی د انستم که پشست این حرف دنیایی محبت بو د و دلواپسی که بابت ناراحتی قلبی 
ماد رداشت... بعد از سالها؛ همگی به مهر و محبت عمه پی برده‌بودیم.به راستی گاهی چهره 
واقعی آدم‌هارانمی‌شود به راحتی شناخت. 

بعد از چند ماه ماد رم آماد گی عمل راپیدا کرد. 

حالاسه‌سلل ازآن‌روزهامی گذرد.مادر حالش خوب است. عمه هنوز وقتی به تهران 
می‌آید.مد ام غرمی‌زند و ظاهرابه همه چیز ماد رم ای راد می گیرد»ولی دیگر همه می دانیم 











مطایق با استانداردهای 
تولید رنگ مو در اتحادیه ارو پا 
د 


فرش دارفا ها و فروشگامهی معنب رای وبر 
تلفن کارغانه: ۱۹9-۴۹۲۳1۱٩4-۸‏ 


E-mail: Info@nmclab.:com 








مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارنٌ شنبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ پنج نٌ شنبه ها مشاور 
حضوری از ساعت ۲۲ ال ۱۲ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


وسولی‌هدای تروص 


ان شماره به درجپاسخ دو نامه مهم در مقوله 
وسواس می‌پردازيم. البته» تعداد بسیاری از نامه‌های 
ارسالی مربوط به همین دست از مشکلات است. اما به 
جهت تکراری بودن آنها و یا پاسخ‌های واضح برای آنهاه 
از چاپ این دسته از نامه‌ها صرف‌نظر کرده‌ايم. 

وهای که‌متن آنها در زیر آمده وضعیت‌های 
پیچیده تری از وسواس فکری مطرح شده که به د لیل فرا گیر 
بودن انها و اينکه بسیاری به دلیل برخی از ملاحظه‌ها, از 
مطرح کردن آنها خودداری می‌کنند. بر آن شده‌ایم که این 
نامه‌ها و پاسخ آنها را درج کنیم. باشد که در بسیاری از 
و اه راهنمای خوانند گان گرامی باشد. 


صدلی تلوب 


سرکار خانم م-م از همدان نوشته‌اند: 

دختری ۱ ساله‌هستم و در دانشگاه تحصیل می‌کنم. 
زیاد شده که در آستانه محرومیت قرار گرفته‌ام. این غیبت 
به دلیل صدای بسیار نامطلوبی است که از داخل شکم من 
می شنوم» فکر می کنم که باعث ابروریزی من می‌شود. 

راستش از ترسم تقریبا به دیدن هیچکس نمی‌روم 
و در میهمانی‌های خانوادگی شرکت نمی کنم» حتی به 
توصیه پزشکم قرص و دارو هم مصرف کرده‌ام اما کمکی 
به بهبود حالم نکرده است. تصورم این بود که این صدا 
به دلیل اضطراب و تشویش است. به همین خاطر نزد 
کرد. اما داروها افاقه نکرد. 

درکلاس درس احساس می کنم که همه به من نگاه‌می کنند. 
حلاصه به قد ری مستاصل شده‌ام که عنقریب تحصیل د انشگاه 
راهم رها خواهم کرد. لطفا به من کمک کنید. 


۱ وس یهلا 


سرکار خانم م -م از همدان 

اتفاقا اشتباه بزرگ شما در مقابله با این وضعیت, تسلیم 
شدن به آن و کارهایی از قبیل ترک مدرسه و دانشگاه و با 
تارک دنیا شدن است. چرا که بد ین شکل. شما درواقع روی 
می گذارید و اجازه می‌دهید تا زند گی شما را کنترل کنند. 
:, گذارد. البته من» منکر صدایی که از آن گفته‌اید 
کنید. درواقع» واکنش‌های داخل بدن ما انسانها از نظر 
ترکیب‌های اسیدی برای هضم غذا و اصولا تحرکهای 








اسیدی در معده یکسان نیستند. برخی دارای تحرکهای 
که دروافع صدای 
هاضمه نمایانگر این تحر کات است. البته عده کمی هم به 
خاطر اضطراب و تشویش فراوان د چار تحرکهای اسید ی 
می‌شوند. اما مهم این است که بدانیم در درجه اول» این 
یک واکنش طبیعی بدن است و ما نمی توانیم واکنش‌های 
اسیدی را ناهنجاری و یا بیماری تلقی کنیم. وانگهی باید 
توجه داشته باشید که میزان کوتاهی و بلندی صدایی که 
شما از شکم خود می‌شنوید با آنچه که دیگران و اطرافیان 
شنت تفه ا ارت ات 

فراموش نکنید که شما در خارج از بد نتان قرار ندارید 
که صدارابه عنوان فردی دیگر بشنوید بلکه شما با داخل 
بدن خود مستقیما در ارتباط هستید و در نتیجه صدارا به 
میزان چند ین برابر بیشتر از دیگران درک می کنید. حال به 
دلیل وسواس فکری که نسبت به این مقوله پیدا کرده‌اید 
میزان صدایی را که خودتان می‌شنوید, به دیگران هم 
تعمیم داده‌اید و تصور می‌کنید که دیگران هم همین صدا 
راو به همین میزان و قدرت می‌شنوند. 

شماء حتما باید این واقعیت را مرتبا به خود تان نهیب 
یز نیك بعد هم همانگونه که قبلا توضیح دادم تسلیم شدن در 
برابر این تصور ذهنی شماء بد ترین واکنش موجود است. 

اصولا مبارزه با وسواس فکری که از هر گونه فرص و 
هه درو ۱ ود 3 9 هم 
اهمیت ندادن به آن است. زمانی که شما چند بار نست 
بات اک مان ان داد و بعد هم متوجه 
شدید که کس دیگری هم در اطراف به آن توجه نمی کند. 
آنگاه آهسته» آهسته این تفکر از ذهن شما حارج می‌شود. 
این را هم بدانید که اصولا وسواس‌های فکری به یکباره 
به اتمام نمی رسند و نیاز به ممارست فکری دارد تا بتوانید 
e E oy‏ 
کار سان می انا ر سا کید 

در مورد صدای شکم» از آنجا که با سیستم هاضمه در 
ارتباط است. در بر خی از موارد تغییر در نحوه تغذ یه مانند 
میل کردن آهسته غذا یا استفاده از مایعات بیشتر کمک کرده 
است. در مواردی هم. جویدن آدامس و یا قرص‌های 
جویدنی مانند ویتامین‌ها -از انجا که عمل جویدن هاضمه 
زاھ فال م کل ای نو بت مور و کج ارد 

اما به هرحال انچه شما باید با ان به صورت ریشه‌ای 
مبارزه کنید. همانا تفکر این موضوع است که صد ای داخل 
شکم‌تان باعث می‌شود تا دیگران متوجه شما شده و به 
شما خرده گیرند. چرا که این تفکر به هیچ‌وجه با واقعیت 
منطبق نیست و اصلا تفاوت عمده‌ای میان میزان توحه 
دیگران و ميزان تو جه خود تان به این صداها وجود دارد و 
تو جه به همین تفاوت. کلید ی برای حل مشکل شمااست. 
شجاعت حضور در جمع و به سر کلاس رفتن هم خود 
یک راه غلبه بر این تفکرات است که شما مبارزه خود را 
از همین بخش باید آغاز کنید. 

موفق و پیروز باشید 


سرکار خانم گ -ز از کر مانشاه چنین نوشتهاند: 

دختری ۲۳ ساله هستم و خود رابسیار اهل نماز و روزه 
دو سال پیش با مشکلی عجیب برخورد کرده‌ام که هر گز 
جراءت با زگو کردن آن راند اشته‌ام و آن استفاده از کلمات 


اطلاعات حل 09 ۳۸۹ 


مت مان 


زشت و توهین آمیز در ذهنم» نسبت به آنچه برا يش احترام 
قائلم» است. یا آنکه در عمل هیچگاه این کلمات زشت 
e‏ نمی‌آورم. ما ذهنم ملو از آنها است و مرتبا در 
ذهنم آنها را تکرار می‌کنم. آن هم نسبت به آنچه برایش 
احترام قائلم» حتی پدر و مادر و نزدیکانم که برای من از 
جانم هم عزیزتر هستند! این وضعیت درونم را ذره ذره 
می‌بلعد واحساس گناه شدیدی مرافرامی گیرد. احساس 
می کنم نزد خدای خود شرمنده شده‌ام. لطفا مرا راهنمایی 
کنید که چگونه خود را از این افکار زشت خلاص کنم. 
سر کار خانم گ -زاز کرمانشاه: 

اتفاقاً مشکلی که از آن نام برده‌اید. در دو دهه اخیر در 
غرب بسیاری را گرفتار کرده است. بویژه در میان کشیش‌ها 
و راهبه‌های کلیساء این مشکل بیشتر مشاهده شده است. 
در این میان. روان‌شناسان متو جه رابطه بیشتر این مشکل با 
افراد بسیار متین و با محافظه کار شده‌اند. برای | > ۰۱۸۵ 
وجهه‌ای که دراجتماع از خود نشان داده‌اند اهمبت تب ۳ 
دارد و در نتیجه مرتبا براساس همان وجهه می خواهند رفتار 
کنند.حال بر خی اوقات این افراد مثل خود شمااز توان‌هوشی 
بالایی هم برخوردارند. اما از آنجا که قادر به قالب‌شکنی 
نیستند» مرتبا در ذهن خود درجا می‌زنند. این روابط ذهنی 
باعث می شود که شخص در ذهن خود از آنجا که می خواهد 
قدرت قالب‌شکنی خودش را حداقل به خوبی نشان دهد 
دار افراط و تفریط می شود با این تفاوت که |: ۴۳۹۳ 
رفتار معمولی و تفریط را فقط در ذهن خود انجام می‌دهد 
که این موضوع. خود گونه‌ای از وسواسهای فکری است. 
یکی از عوارضی که در این ناهنجاری وجود دارد. علاقه 
شخص به تنهایی و تنها بودن است. درواقع همانگونه که 
خود تان هم نوشته‌اید» در تنهایی احساس تدیت ۰ ۳۳ 
درواقع از این واهمه دارید که کسی ذهن شما را بخواند. 
ولی در تنهایی این ترس وجود ندارد. 

واقعیت این است که این هم یک نوع وسواس فکری 
است ومانند سایرمشکل‌هایی از این دست.باید در درجه 
اول نسبت به آن بی‌تفاوت باشید. درواقع» اهمیت دادن به 
ان همان و مرتبه و درجه آن را بالاتر بردن همان. بعد هم 
فراموش نکنید که آنچه را که شما عمدی برای انجام آن 
ندارید. نمی تواند خحلاف يا نادرست تلقی شود. جرا که 
در مورد گناه عمد ق بودن شرط مهمی است. . مورد مهم 
دیگر اد 
جنبه عمل به خود نمی گیرد که این 
واهی بودن ان است. 

آنچه شما نباز دارید» این است که اولا حتی الا ,5 
از تنهایی اجتناب کنید. جرا که مصادیق این رنتا ۳ 
را کاهش می‌دهد. بعد هم سعی کنید رفتاری عادی در 
عمل داشته باشید. یعنی, اگر انتقادی از موضوعی به ذهن 
شمامی رسد در صورت مساعد بودن شرایط این انتقاد 
را بر زبان آورید و منعکس کنید. اگر انتقاد سازند ۰ ۳ 
بر زبان آورید این ام دلیل بی تربیت بودن شما ۴۳ 
بلکه احاطه شما را پر موضوع نشان می ددا و 
اتفاقامورد سوم است که سعی کنید. در مواردی که بر آنها 
احاطه دارید» سخن بگویید و مکالمه کنید. برای نجیب 
بودن» تنها نباید به تعریف و تمجید از افراد بپردازید. من 
تصور می‌کنم که با به کارگیری آنچه گفته شد. به راحتی 
بر این وسواس فکری غلبه می کنید و آرامش ذهنی خود 
را دوباره به دست می‌اورید. 


ین است که همه چیز در ذهن شمااتفاق می‌افتد و 


هم دلیل د دیک 


موفق و پیروز باشید 





آن کسی داشد که ۱ 


ادوس داد ار 


مه 


دی 


۵ ر دجار د لاو ین 





راترک ند باهمهدوستا نش قطم رابطه کند واز همه 


این شرط و شروطهای من برای کبان شوک‌آور 


رادوست داشتم و انتظار نمی‌رفت بعد از این همه 


مدت حالا که به خواستگاری‌ام آمده» این شرط و 


شروطها را برایش بگذارم. 

کیان عصبانی شد و در همان مجلس خواستگاری 
گفت: 

-هیچ کدام از شرط هایت راقبول نمی کنم. پس 

با خنده طعنه آمیزی گفتم: 

- قبول می کنی!... دیر یا زودش مهم نیست. 

خلاصه» اولین جلسه خواستگاری با بگومگوی 
من و کیان بهم خورد. اما می‌دانستم که به زودی 
دوباره می‌آید. ما پسرعمو و دختر عموبودیم و چیزی 
که ما رابه هم وصل می کرد. ارث قابل توجهی بود که 
پدربزرگمان بین من و او تفسیم کرده بود. 

پدربزرگم در زمان حیاتشء همه اموالش را تقسیم 
کرد. از قضا بوتیکی که کیان در ان کار می کرد رابه اسم 
من کرده بود و یک آپارتمان رابه نام کیان... پدربزرگم 








۹ ۱ نو 


در پيچ و خم 
داد گاه 


از: راشین مختاری 


وقتی از سر کارب ر گشتم» دید م زنهای همسایه توی 


درنمی‌آوردم.سریع رفتم توی اتاق و خودم رابه راحله 
رساندم.وقتی دید م صحیح و سالم روی تخت نشسته 
حیالم راحت شد. نفس راحتی کشیدم. خواهرش 
زودترازمن خودش رارسانده‌بود. پرسیدم: 

E 

ازاتاق که بیرون آمدیم» خواهرش گفت که راحله 
همه لباسهایش راریخته توی حياط و می خواسته آنها 
را اتش بزند. همسایه‌ها رسیدند و... 

چنگی به موهایم انداختم. باز شروع شده بود. 
بعد از ان همه درمان و شوکهای الکتریکی» هنوز حال 
راحله خوب نشده بود. چهار سال بود که این وضع 
ادامه داشست. هیچ کس نمی‌دانست چرا این اتفاق 


افتاده. وقتی باهم ازدواج کردیم همه چیز خوب و 


طبیعی به نظر می‌رسید. راحله دختر ساکت و آرامی 
بود. باایک خواستگاری ساده ازدواج کردیم. همه 
چیز خوب بود. تااینکه چند ماهی از ازدواجمان 
می گذشت که متوجه شدم راحله بعضی وقتها 








نحانه مان جمع شد ه‌اند. از همهمه و رفتارشان چیزی سر 





مرد بسیار تیزبینی بود و می‌دانست که تنها کسی که 
می‌تواند کیان راسرعقل بیاورد. من هستم. برای 
همین مغازه رابه نام من کرد... کیان بسیار دوست‌باز 
و ولخرج بود. اصلاحساب و کتاب کارش رانداشت 
وهر ماه قرض بالا می‌آورد و عموی بیچاره‌ام مجبور 
بود فرضهارایرداخت کند. اپار تمانی که به نامش شده 
بود» پاتوق دوستانش بود و خدامی‌داند جقدر ان را 
خراب و کثیف کرده بودند. 

امااز همه این حرفها که بگذريم من و کیان از 
بچگی علاقه خاصی به هم داشتیم. علی‌رغم دعواهای 
کود کانه, همیشه چیزی بین ما بود که دلبسته‌مان نگه 
می‌داشت 






عجیب می رود توی خودش و حال و وضع خحاصی 
0 
فقط به یک نقطه خیره می‌شسود. اول موضوع را جد ی 
نگرفتم ولی کم کم مساله شدید تر و شدید تر شد. 
موضوع رابا خانوادهاش درمیان گذاشتم و تصمیم 
گرفتیم با یک روان‌پزشک مشورت کنیم. همان جلسه 
اول د کتر به من گفت که راحله د چار افسرد گی شد ید 
است که احتمالا زمینه آن از قبل بوده و با ازدواج 
OT‏ 
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- دست از لجبازی بر دار و بگذار زند گی مان را 
شروع کنیم. قول می‌دهم سیگار را ترک کنم. 

با خنده گفتم: 

-خیلی پیشرفت خوبی است. اما هنوز دو شر ط 
دیگرمن باقی مانده.دلم نمی خواهد شوه رآینده‌ام 
بوتیک لباس زنانه داشته باشد و از ان دوستان بیکاره و 
بی‌معرفت هم خوشم نمی‌اید. 

عصبانی شد و گوشی راقطع کرد. چند روز بعد 
فکر کرد امده‌ام از او عذرخواهی کنم اما کور خوانده 
بود. بهش گفتم: 

- سند مغازه به نام من است و تصمیم دارم دراین 
مغازه را ببندم... 

ET 

لل ال مو جال ت 
بامزه‌ای نیست. اما من خیلی جدی می گویم... 





کلی دارو داد که راحله حاضر نشد آنها را بخورد. 
O‏ 
۱ 
کنندا د کتر به من گفته بود که زایمان و بارداری برای 

حال راحله روزبه‌روز بد تر می‌شد. تا اینکه یک 
روزدست به خود کشی زد و برای اولین بار برای همه 
موضوع جدی شد. دیگر همه باور کرده بودند قضیه 
بسیار بسپار مهم است... 

درمان را شروع کردیم . کمتر اتفاق می‌افتاد راحله 
رادر خانه تنها بگذاريم. تقریبا ارتباطمان با همه قطع 
وا 
م و نه یک زند گی عادی! روزهای 
سختی بود ولی اميد داشتم بالا خره حال راحله خوب 
شود. اما به‌طور نوسانی» گاهی خوب بود و گاهی 





- کیان چه بخواهی و چه نخواهی. همسر آینده من 
هستی» اما آنطور که من می‌خواهم. 

جنگی به پا شد. کیان قسم خورد که د یگر اسم من 
رانمی‌آورد GG‏ ک‫ 
من ازدواج کند 

پوزخندی زدم و گفتم: 

-می‌ایی... حتمادوباره به حواستگاری من 
1 

این بگومگوی عجیب برای همه شوک آور بود. 
ولی عمو و زن عمو و همه فامیل می‌دانستند تنها کسی 
که می‌تواند کیان راسرعقل بیاورد من هستم! خلاصه 
جنگی به‌پا شد. خدا می‌داند چه روزها و چه شبهایی 
که کیان با داد وفریاد ساعتهابا من حرف می‌زد تا 
متقاعدم کند مغازه را از او نگیرم امامن سر شرط 
خودم ماندم. 

بالاحره از پادرامد و قبول کرد مغازه رابه 
کفش فروشی تغییر دهد. قرار شد حساب و کتاب 
مغازه راهر هفته به من بدهد. گاهی می‌رفتم مغازه و در 
کار فروش کفش به او کمک می کرد م. ظاهرا کیان اهل 
کار و حساب و کتاب شده بو د. همه خو شحال بود ند» 
بالاخره این پسر عمو سربه‌راه شده» ولی مرحله بعد ی 
جدا کردن او از دوستانش بود. لمی‌دانستم چرا اینقدر 
ازاین دوستان پولداربیکاره‌اش بد م می‌آمد. بعضی از 
انهاء بچه‌های ساده‌ای به نظر می رسید ند. ولی من پا 
راتسوی یک کفش گرده بودم کسه نمی خواهم ریخت 
حتی یکی از انها راببینم .از عشق و علاقه‌ای که کیان به 
r‏ ال e‏ 


بد... قبلا که مسافرت می‌رفتيم» گرفتار اضطراب 
می‌شد. از محبط های جدید می ترسید. حتی به تنهایی 
نمی‌توانست از خیابان رد شود. هرگز نفهمیدم این 
همه رنج از کجا به سراغ راحله امده است. 

خانواده‌ام به شدت مرا تحت فشار قرار داده بودند 
که از راحله جدا شوم. می گفتند. این زند گی سرانجامی 
ندارد اما من قبول نمی کردم. احساس گناه می کردم که 
دختر بی گناهی مثل او رارها کنم. تصورم این بود که 
طلاق. حالش را بد تر و بد تر می کند. 

برای همین کنارش ماندم. هر چند کار ساده‌ای 
نبود. هیچ دلخوشی وجود نداشت و بد تراز همه 
راحله هم احساس آرامش نمی کرد. بیشتر روزها خانه 
و در ود اراک و ان اله 
بود. مادرش کماکان اعتقاد داشت که راحله اگر 
بچه‌دار شود حالش خوب خواهد شد و دکتر به من 
تاکید می کرد که هر گز این کار رانکنيم. 

زند گی‌مان به همین روال ادامه پیدا کرد. کاری 
از دستم برنم ی آمد و نمی توا نستم به هیچ شکلی او را 
درم ان کنم و یاحتی به درمانش کمک کنم. بالاخره آن 
روز که از سر کار بر گشتم و دیدم همه زنهای همسایه 
در خانه جمع شدند و... دیگر بی‌طاقت شدم. بعد از 
ماهها. تازه دو روز بود که به خانه بر گشته بود. همه 
کارهای خانه را خودم انجام می‌دادم و با این حال» 





مراقبول می کند و همین طورهم شد... کم کم سیگار 
راهم ترک کرد و حالا وقتش رسیده بود دوباره به 
خواستگاریام بیاید. با پوز خندی بهش می گفتم: 

-دیدی بالا خره امد ی؟ می‌دانستم باهیچ 
ری ترس تس خی رت وم 

ازاین حرفم حرص می خورد. ولی هیچ 
نمی گفت. خلاصه مراسم خواستگاری پیروزمندانه 
برگزار شد و من چند ماه بعد رسماهمسر کیان 

اما از شما چه پنهان برنده اصلی من نبودم. الان 
ES‏ کال هن سار 
SS‏ 
می دانم که به دور از چشم من می کشد. گهگداری 
دوستانش به خانه مام ی آیند و باهم فوتبال نگاه 
می کنند یا با هم به استخر می‌روند. دیگر انقدرها 
هم نسبت به آنها حساسیت ندارم... کفش‌فروشی 
رونقی نگرفت و چون همه آن پاساژ لب اس زنانه 
می‌فروختند. کیان هم مجبور شد مغازه را دوباره 
تبدیل به یک بوتیک فروش لب اس زنانه کند! با این 
تفاوت که بعد ازظهرها. مجبورم برای کمک به او تا 
دیروقت در مغازه بمانم... هر چند ظاهرا کیان همه 
شرط و شروط مرا پذیرفته بود. ولی جبر زمانه جور 
دیگری رقم خورد. .. البته زند گی خوبی داریم اما 
این من نبودم که کیان راسرعقل آوردم و افتخارش از 
آن من نشد. فقط می‌توانم بگویم. زند گی مشترک و 
تعهد زن و بچه او را متعهد و بامسوولیت کرد... 





TT 

به‌خواهرش گفتم بهتراست که به خانه 
تِ_ِِ 

راحله دوباره برگشت به خانه پسدری.. .. رفتم 
سراغ پزشکش کر 
بیماریهایی خیلی سخت است و نیاز به صبوری 
دارد. گفتم د کتر بیشتر از چهار سال؟! 
که دیگر خسته شدهام و دیگر طاقت ندارم و بهتر 
نمی کرد. بالااخره موضوع طلاق را با پدرش درمیان 
گذاشتم و او هم در کمال تاسف و ناراحتی پذیرفت. 
مت ی رانلارد. 

یکی دو سالی بود که دیگر هیچ اثری از زند گی 
مشترک ماباقی نمانده بود و عملابه انتهای حط 
ری ی 

امروزبه دادگاه آمده‌ايم که طلاق رارسمی 
کنیم اما خدا می‌داند چقدر دلواپس آینده این د ختر 


اطاعات لل ۲۷ ۳۳۸۹ 


ll 





ALLLLLLL LLL 


ی 


LLL 


۱ 





سحاد طلوعی 


سحر رضایی 


lll 


2 


SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITITIIIIII II 


مو فقبت نی کار های عادی را عالی به انحام و ساندن 


@ جم ران 


سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: رندان ورامین - بند رنان 


دعاق لو دل صهررگ بده 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


بوی تند ترس؛ 


آخرین کسی که قر ار بود آداروزبااو مصاحبه داشته باشم. زد جو انی 
بو د که خو دش رادر حادر و مقنعه مشکی بو شاند هبو د. صو ر ت کو جک و ریز نششی د اشت. انطو ر ۱ 
که مدد کار زنداد می گفت. خودش برای مصاحه داو طلب شده بود. می گفت اشتاهی کرده و برای اد 
تاواد سنگینی رامی پر داز د. حالامی خو است آنحه را که اتفاق افتاده بو د. بگوید تاشابد به خو دش 
کمکی کر ده باشد و کمی از بار سنگین عذاب و جد انش بکاهد. 


- بیست و هفت سال قبل. در یکی از شهرهای 
آذربایجان غربی به دنیا آمدم. پدرم مکانیک ماشین‌های 
سنگین بود و مادرم خانه‌دار. من خواهر ندارم. اما سه 
برادر خوب و مهربان دارم. دوران کودکی‌ام در همان 
شهر و دیار خود م گذشت. می‌توانم به جرأت بگویم 
بهترین و زیباترین خاطراتم در همان شهر شکل گرفت. 
از ان دوران سراسر لطافت و سرسبزی خاطرات مبهمی 
هنوز در ذهنم مانده است. 

کمی که بزرگتر شدم. درس و مدرسه جای خود را 
به عروسک‌بازی و لی‌لی در کوجه‌ها داد. دوران تحصیل 
خوبی داشتم. هم از نظر درسی و هم از لحاظ مدرسه و 
معلمان و دوستان. 

شنیده‌ام که می گویند بهترین دوران زند گی پسرهاء 
دوره خدمت سربازی است. در مقام مقایسه. بهترین 
دوره زند گی دخترها هم دوره تحصیلشان است. دوره 
راهنمایی را به پایان رسانده بودم که پدرم به دلیل شغلش 
به تهران منتقل شد و به این ترتیب ما هم ناچار شدیم از 
روا کر وخ یتست ی ترش تاو 
بزرگ زندگی کنیم. ۱ 

من دوره دبیرستان رادر تهران اغاز کردم اما درست 
زمانی که ۱۷ سال داشتم و سال دوم دبیرستان را به پایان 
برده بودم. سر و کله خواستگارها پیدا شد. خودم هیچ 
تمایلی به ازدواج تداشتم.دلم می خواشت درسم را اد امه 
دهم حصوصا انکه علاقه و استعداد زیادی برای ادامه 
تحصیل داشتم. اما پد ر و مادرم هیچ دلشان نمی خواست 
خواستگار خوبی را که با آن موقعیت خاص برایم پیدا 
شده بود. از دست بد هند. 

خواستگارم ٩‏ سال از من بزرگتر بود. حانواده نجیب 
و خوبی هم داشت. با این خصوصیات و موقعیت خاص. 
اصرار پدر و مادر بی‌دلیل نبود. انها معتقد بودند که من 
می‌توانم در خانه شوهر ادامه تحصیل بدهم. اما اگر این 
مورد خاص رااز دست بد هم مشخص نیست که بعد از 
تحصیلم. موقعیت این‌چنینی داشته باشم. از انجا که من 
به عنوان تنها دختر خانواده» هیچ وقت روی حرف پدر و 
مادر حرف نزده بود م»این بارهم تسلیم خواسته آنهاشد » 
به این اميد که هیچ پد رو مادری بد فرزندش رانمی خواهد 
و آنچه آنها برایم می‌خواهند. جز خير و خوشبختی نیست. 
به این ترتیب ازدواج ماسر گرفت و به فاصله چند ماه من 
وارد زند گی خودم شدم. 

شوهرم راننده بود. البته کشاورزی هم می کرد» اما 





مثل بختک بر زنددگی‌ام آوار شد. 





آن زمان وضع کشاورزی خیلی خوب نبود. آنها آب 
نداشتند و کشاورزی‌شان خیلی رونق نداشت. یکسال 
بعد از ازدواجمان» پسرم به دنیا آمد. تولد او باعث شد 
تا شوهرم بیشتر به کار بچسبد. کم‌کم زند گی‌مان رونق 
گرفت. وجود بچه برایمان برکت داشت. به تدریج 
توانستیم خودمان را جمع و جور کنیم. 

دومین بچه‌ام که به دنیا آمد» زند گی‌مان رنگ دیگری 
و ا تسا ا انم کشت 
به قول قدیمی‌هاء دیگر در زند گی جا افتاده بودیم. کار و 
کاسبی شوهرم آنقدر رونق گرفته بود که توانستیم خانه 
کوچک و جمع و جوری بخریم. کمی که از خرید خانه 
کا شوهرم یک دامداری هم خرید. این دامداری. 
اگرچه خیلی مدرن و پیشرفته نبود» اما درامد خوبی 
داشت. خیلی خوشحال بودم که زند گی خوبی قسمتم 
شده. تصمیم داشتم بعد از اینکه بچه‌ها از آب و گل 
درآمدند. درس خواندن راشروع کنم. 

احساس می‌کردم به این ترتیب خودم از خودم به 
رضایت می‌رسم. اما همان موقع‌هاء همان وقتهایی که 
تصور می کردم زند گی‌ام مثل زورقی در یک رود آرام 
شناور است. موریانه‌ها آرام آرام زورقم را می‌جوید ند 
وم این کنر بو دم 

دای زا افا ی هدرز کرک نمی کنم چا 
ی التبا و وا زا دار اس 
اینقدر زود دست و پایشان شل می‌شود و خود را وا 
می‌دهند!؟ شوهر من یکی از همین افراد بود. کسی که 
نتوانست پول و پاکی را با هم داشته باشد. همین که پول 
آمد؛ پاکی جایش رابه او داد و به آرامی یک نسیم رفت! 
اعتیاد مثل یک مار خزنده» چنان آرام وارد زند گی ما شد 
که خیلی دیر حضورش راحس کردیماوقتی به خود آمدم 
که شوهرم دیگر نمی‌توانست به مصرف پنهانی اش ادامه 
دهد. خدا می‌داند که چه بر من گذشت وقتی فهمیدم او 
اعتیاد پیدا کرده است. 

باور کنید هر روشی رابرای ترک‌دادنش به کار گرفتم» 
اما دریخ از یک جو اثر! شاید تنها کاری که توانستم انجام 


ره 
ر ط ای ری شم ۳۸ رم ۳۲۸۹ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


دهم.این بود که اجازه‌ند هم در حضوربچه‌هامواد مصرف 
کند! او هم یک اتاق خانه را به خودش اختصاص داد. 
اتاقی که درواقع پاتوق عده‌ای معتاد بد تر از خودش شده 
بود. هر روز عده‌ای می‌امدند تا پای بساط منقل او خود 
را بسازند و تمام آرزوها و امیدهای مرا به آتش بسپارند. 
هر وقت از پنجره به این اتاق پر از دود و تاریک نگاه 
از عاقبت این کار شوهرم می ترسیدم. می‌ترسیدم یک روز 
به خودش بیاید که زند گی‌مان برباد فنا رفته باشد! 

کم کم صد ای اعتراضم بلند شد بلند و بلند تروهربار 
با ضربه‌های مشت و لگد و شنیدن فحش و ناسزاهای او 
زندگی‌مان به یک باره دستخوش تلاطم طوفانی شد که 
حضور پررنگ دو بچه» باعث می‌شد که من صبور باشم 
و مقاوم. و حتی کمی امیدوار. اميد به آنکه شاید. شاید 
دوباره روی خوشبختی را ببینم! اما صد حیف و افسوس 
که این فقط و فقط یک آرزو بود! 

شوهرم تمام ز جر کشیدن‌های مرامی د ید»امانمی دانم 
چرا سعی نمی کرد به این وضع بغرنج خاتمه دهد. چرا 
شکسته‌تر و پیرتر می کرد. رها شود؟ نمی‌دانم! تنها کاری 
که او بعد از کلی دعوا و درگیری انجام داد. این بود که 
دیگر دوستها و رفقایش را به خانه نیاورد! در عوض آن 
دامداری شد پاتوق اراذل و اوباش! دیگر هر شب یک 
عده آدم بد تر از خودش آنجا جمع می‌شدند و تا پاسی از 
شب گذشته به کشیدن مواد و... می پرداختند. گاه چندین 
شب متوالی همسرم به خانه نمی‌آمد و من اگرچه انجا 
حضور نداشتم اما در تک تک دقیقه‌ها می‌دانستم آنجا 
چه می گذرد. 

به هرحال این سا یلص ومیل یم م 
بود. تنها حسن ان این بود که بچه‌هاان افراد رانمی دید ند 
و مدام از من سوال نمی کردند که در اتاق پدرشان چه 
چون کار دارد اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شد. 
نبرده بودند. انها همین که می‌دیدند زن جوان رفیقشان 
مورد بی‌مهری اوست. خیلی مذبوحانه سعی می کردند تا 
با محبت‌های دروغین, نظر مرا به سوی خودشان جلب 
کنند. شرم دارم که حتی پيشنهادات وقیحانه آنها را بیان 
کنم. نمی‌خواهم به قومی پا کسی توهین کرده باشم اما 
همه می‌دانند ترک‌ها جقدر نست به ناموس خود غیرت 
دارند! من وقتی مزخرفات آنها را می‌شنیدم حالم از 
پشتم نیست تا این کثافت‌هاراسر جای خود شان بنشاند 
خودتان را برای لحظاتی جای من بگذارید یا نه؟! اما 
باور کنید تحمل این وضع برای هر زنی آسان نیست. چه 
بسیار زنهایی که همینطوری به فساد کشیده شدند و چه 
زنهایی که خود شان از ناموس‌شان دفاع کردند و کار حتی 
به قتل هم رسیدا 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین» روسای محترم ندامتگاههای ورامین و رجایی شهر, ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 


زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در تهیه این گزارش ما 


تنظیم و نکارش: سیده فریبا زواره‌ای 


اما من... من چه می‌توانستم بکنم» جز آنکه خودم از 
خودم حفاظت کنم و تسلیم وسوسه‌های خبیثان نشوم! 

تصمیم گرفتم درس بخوانم. با درس خواندن کمتر 
به این مسائل فکر می کرد م. یک سال و نیم درس خواند م 
تا توانستم دیپلمم را بگیرم. خیلی دلم می‌خواست وارد 
دانشگاه شوم اما... اما حیف که نشد. 

دو -سه ماه آخر بدجوری با شوهرم درگیر بودم. اکثر 
اوقات جرویض ها مان #4 کاری عم می‌شد وروزی 
نبود که جایی از بدنم کبود نباشد. جرات نداشتم موضوع 
را به خانوادهام بگویم» چون می‌ترسیدم کار به جنجال و 
نهایتا جدایی برسد. من زند گی ام رابا و جود همه تلخی‌هاو 
بدی‌هایش دوست داشتم .نمی خوا| ستم از هم بپاشد . کاش 
شوهرم کمی مثل من فکر می کردا اما حیف... 

تا انکه فاحعه‌ای که نباید اتفاق بیفتد. روی داد. 
همان چیزی که به شدت از آن می ترسیدم مثل بختک بر 
زند گی‌ام آوار شد. ماجرا از عراب شدن دیوار حائل میان 
حیاط ما و یکی از همسایه‌ها شروع شد. با فرو ریختن این 
کوان کو دای در وام رر کے ا ھان ی 
شد. مرد همسایه که همپالگی شوهرم بود از مد تها قبل 
پیشنهادات وقیحانه‌ای را مطرح می کرد که از طرف من 
با سکوت و سردی مواجه می‌شد. فروریختن این دیوارء 
راه را بر او باز کرد و او مثل عنکبوت در انتظار صید دام 
نشست. تا اینکه یک شب متو جه گفتگوی من و همسرم 
شد. همسرم وقتی داشت از منزل می‌رفت گفت که برای 
یکی - دو شب به خانه نمی‌اید. این نیامدن او برای 
شکار چی» طعم پیروزی می‌داد! 

ساعتی از رفتن همسرم نگذشته بود که او وارد منزل 
ما ا ا عه ویک ان 
همراه داشت» گفت که کاری کرده تاشوهرم برای مد تها به 
تک ان و از مایت ا و 
اه دارم ع تا 
نیروی انتظامی ستاد مبارزه با مواد مخدر آگاهی» پاسگاه 
و کلانتری محل تماس بگیرم و به آنها اطلاع بدهم که در 
دامداری شوهرم داخل ضبط صوت او مقداری هروئین 
پنهان شده و به این ترتیب با به دام انداختن همسرم. او به 
تمنیات شیطانی اش برسد! من ابتدا تمرد کردم اما وقتی او 
تهدید کرد که جان بچه‌هایم را خواهد گرفت و به سراغ 
پدر و مادرم هم خواهد رنت مستاصل شدم. 

او که استیصال مرا دید. خودش شروع کرد به گرفتن 
شماره اما با هر جا تماس می‌گرفت. آنها اسم و نشانی ما 
را می‌خواستند و او حیلی تمایل نداشت که من خودم را 
معرفی کنم . نهایتا وقتی یکی از نهادها گفت که بلافاصله 
اکیپ خود را به محل اعزام خواهند کرد, خیالش راحت 
شد و گفت که اگرچه برای شوهرم خبرچین گذاشته و 
هرآ مت ار خر سر هل و اد آماسرای اطسا 
خودش می‌رود تاسر و گوشی آب دهدا 

هشیه کارا راا غا رفن اش د 
را بیدار کردم و آژانس گرفتم و خودم را به منزل مادرم 
رساندم اما به آنها چیزی نگفتم. 

آن شب تا صبح پلک بر هم نگذاشتم تااینکه روز بعد« 
توسط مادرشوهرم فهمیدم که شوهرم را به جرم داشتن 
اسلحه و مواد گرفته‌اند. حدود یک ماه شوهرم بازداشت 








شماره تماس: ۲۳۲۹۰۹۳۱۱ 


بود. در این مدت شوهرم اعتراف کرد که اعتیاد دارد و 
مواد مصرف می کند و اسلحه هم متعلق به اوست» اما با 
هزارو یک دلیل ثابت کرد که مواد داخل جای باتری ضبط 
صوت متعلق به او نبوده. بالا خره پس از یک ماه با زداشت و 
تحمل یک ماه حبس به قید ضمانت ازاد شد. بعد از ازادی 
به سراغ من آمد تا مرا برگرداند. اما عذاب وجدان اجازه 
نمی‌داد که من به آن خانه بر گردم. نه شجاعت آن را داشتم 
که حقیقت را بگویم نه وجدان آن را تا با مردی که به او 
خیانت کرده و موجب د ستگیری اش شده بود م» حتی 
یک ساعت زیر یک سقف باشم. ترس تمام وجودم رادربر 
گرفته بود . می‌ترسیدم هر نوع آشاره به موضوع ما را در 
مظان اتهام ر یک رابطه نامشروع قرار دهد و يادو مرد رابه 
جان هم بیند ازد که مر گ یکی رادرپی داشته باشد که نهایتا 
به قصاص دومی هم بینجامد. با همه این تفاصیل تقاضای 
طلاق کردم. شوهرم با جفت کردن تقاضای طلاق من و 
پاپوش درست شدن برای خودش, پیگیر موضوع شد تا 
اک کے اورا و ا چ ا ی 
منزل» متو جه شد که یک زن از خانه خود ش او رافروخته 
و آن زن کسی نمی‌توانست باشد جز همسرش! 

وقتی ازمن سوال کرد چرااین کارراکردم.باز نتوانستم 
برایش بگویم. باز ترسیدم و این بختک ترس زبانم را به 
دروغ گشود که چون نمی‌خواستم به این زندگی ادامه 
دهم این توطئه را چیدم! نمی‌دانم با مقصر جلوه دادن 
خودم به خودم کمک می کردم یا به ان ابلیس! اما هرچه 
بود فقط می خواستم همسرم مرا طلاق دهد تاجان خودم 
وبچه‌ها حفظ شود. 

خود را به دست قانون سپردم. شوهرم بعد از آنکه 
من اعتراف کردم اقرار کرد که اسلحه مکشوفه به او تعلق 


1 شنیده‌ام که می گویند 


بیترین د وران زند گی 
پسرهاء دوره خدمت 
سر بازی است.د ر مقام 
مقایسه. بیترین دوره 
زند گی دخترها هم 
دوره تحصیلشان است 





در بر انتن. 
(تصو ر شر ابطی که ابن دا در اد د ست به ابن 


وا یاری ۵ لد رتاک . 


Email: F_ zavarei@yahoo.com 


دارد تاهر کدام جداگانه بار کیفر جرایم خود را به دوش 
بکشیم. به این ترتیب» من احساس تامین امنیت جانی 
می کردم. اگرچه زند گی‌ام را دوست داشتم» بچه‌هایم را 
دیوانه‌وار دوست داشتم و نمی خواستم این زند گی از هم 
متوسل به دروخ شدم. نمی دانستم E‏ اسم آن 
ابلیس را بگویم به چه جرم نکرده دیگری متهم خواهم 
شد. به عقل خودم اینطوری فقط باید عذاب وجدان را 

اما وقتی شوهرم طلاقم داد. زند کی‌ام از هم پاشید و 
قبل از انکه حکم من صاد ر شود حقیقت را به او گفتم. 
او باور نمی کرد تا اينکه در یکی از جلسات داد گاه او را 
هم آوردند. همان ابلیس راء همان شیطان را! با دیدن او 
وحشت همه وجودم را دربر گرفت. 

می‌دیدم که خانواده‌اش حطور برایم خط و نشان 
می کشند و شوهر و بچه‌ها و حتی پدر و مادر و برادرهايم 
را تهد ید می‌کنند. این تهد یدهاء کافی بود تا مرا بترساند 
و به این ترتیب در دادگاه گفتم او را نمی‌شناسم. همین 
جمله باعث شد تا من به جرم داشتن ۲۰ گرم هروئین 
- که داخل ضبط جاسازی شده بود -به پنج سال حبس و 
دو میلیون تومان جریمه محکوم شوم. الان یک ماه است 
ِ وه ی 

یدانم بد کردم په ودم به شوهرم به اناد 
به بچه‌هايم اما... اما. e‏ .اگرچه 
هنوز هم معتقدم اشتباه کرد م! ۱ 







کار رده کمی د شو ار ی همه ما که ابین داستاد راخواند e‏ شر ادط 
0 داح ار ائه دهم .ما تحمل د تهدید روانی اذا هم 


در مورد عز یرای متل فرزند و 


بایدر و مادر و بر ادر دار CNIS‏ امااگ او همال شب با 


بلس تا فضیه شکل بهتری می بافت. متاسفانه مر دم 
ما هنور نتو انسته‌اند ار تباط خوبی با یرو های انتظامی بر فر ار ساز ند. شاید به د ل عدم فر هنگ‌سازی در 
دی یی ی و ی ی .ر خی مو ارد 
تر س مرد م از مو اجهه بابلیس از سر نا گاهی و با شاید... بگذریم... 
این زد جو د نتو انست در همال ایند ای راہ مسیر رادر ست سماید تاانتهابه خطار فت و به تاو اد 


خطایش. زند گی اش رااز دست داد یک بر چسب سو سنه به خود زد و حالا در که 


« n 


گے و و در مانده. حسرت بک لحظه فلت خو د رامی خورد. در حالی که 
مفصر اصلی بر ای خو دش ازادانه می گر دد و شاید 7 ۹ 


ان زد می خند دا 


اعلام ر تل ۳۳۸۹ 





غالا انگ 


نکب ه و استیا 


ف قوی 


جاد ه مه فقبت 


دای ساز د 
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دوره دوم 


«فارعه دانشمند »با پشتوانه ذوق و قر بحه‌ای کارساز. داستان لطیف و در نوع خود 


تازه «آخرین غروب» را با گرایشی رمانتیک نوشته است. ظرافت زبانی و روابتگری 
حذاب و به سامان این داستان‌نویس حوان. همراه با نگاه پرشفقت وانسانی‌اش. 


Q0 
0 
نويد می‌دهد که می تواند به لطف پشتکار و تمر کز و پیگیری صبورانه. در آینده‌ای‎ : 00 9 


: نه‌چندان دور به عرصه «نوبسند گی حرفه‌ای» گام بگذارد. 





فارعه دانشمند - «سنگاچین»بندرانزلی : «فارعه دانشمند» دانشجوی حسابداری است. 


نگاهش به خط افق گره خورده بود. همچون کسی 
که چشمانش بی‌سو شده باشد یک غروب دلگیر دیگر 
آفتاب را شاهد بود. اما انگار فروغ تحلیل رفته آفتاب را 
نمی‌دید. غروب هر روز زمزمه وداع رادر گوشش نجوا 
می‌کرد اما او انگار خواهان شسنفتن نبود. نسیم چند تار از 
موهای پریشان روی پیشانی‌اش را تاب می‌داد. دستی به 
پیشانی برد و این تارهای بازیگوش رازیر روسری کشاند. 
Ia‏ و و 
rT‏ ها cC‏ 
کنار جاده به سر می‌رساند تا شاید روزی بیاید که ... و این 
حقیقت انتظاری بود که بدری شش ماه پشت سر گذاشته 
بود. دراین آبادی کوچک قصه لیلی و مجنون را اهل آبادی 
طور دیگر تعریف می کردند. آن موقع که هنوز خبر رفتن 
«علی فرزاد» داغ و تازه بود تنهاموضوعی که ورد زبان 
جوانها بود لت ی کی و ری توت ورگ سل اب 
ی 
که بهادرخان هر شب آشفته و جوش آورده‌تر از شب‌های 
قبل به منزل می آمد و به حاطر نیش و طعنه‌های شسنیده و 
نشسنیده در قهوه‌خانه» خواهرش بدری رامورد شماتت 
قرارمی‌داد که «آخر د ختره بی‌عقل» دید ی چطور ملعبه 
دست مردم شدیم؟ چطور گزگ دستشان دادیم؟» 

و درون اتاق با خشم چند متری -چون جنون‌زدگان 
-به‌این طرف و آن طرف می‌رفت» دست‌ روی دست 
ی وت و از ی ید ا 

ی ری دب ان ایا ی را 
گریزپای ننه ربابه نداده بودی دیگه غلط می کردند رویت 
اسم بگذارند. شیرینی خورده‌هستی که باش. چیزی که 
هنوز رسمی نشده.. آخ آخ که چقد ره سوز داره‌وقتی 
می‌شنوم مهندس «شبرو) خواهان خواهر دهاتی من 
باشد و پی اون برات پیغام و پسغام بفرستد اما این فضول 
باشی‌های بیکار حسود. رای جوان مردم رابزنند که نه نه! 
مهندس. مبادا خام چشم و ابروی این دختره بشوی! زنی 
که دلش یک جای دیگه گیره که دیگهچچراغ شب خوفهات 
نمی‌شه. آفت جونت می‌شه. خودم یه دختر خوب برات 
سراغ دارم کم‌سن و سال و چشم و گوش بسته... و بعل 
بخواهند فامیل خود شون‌رو به ریش مهندس و پولاش 
بنتل ند...) 

بهادر همچنان مئل خاله‌خان باجی‌های محل حرص 
وجوش می خورد وبدری دراتاق کناری زانو زیر چانه 
زده و دست به گوش‌هایش می برد تاصدای او را که هر 
شب این گونه سوهان روح تب‌دارش می شد کمتر بشنود. 
دلش می خواست ازین حگر فرباد بزند: «حالا می‌بیتید 
آن موقعی را که علی از پایتخت برمی گردد و مدرک 
ای ای ریات ار ان رت 
قلیونی‌ه ای د کان میرزاآقا ببین چطوری برای مهندس 
فرزاد جهچهه می‌زنند. اصلا مگر جوانی به درایت و 
هوش علی درروستاهست که همه‌ش داری حسرت 





این مهندس شهری رامی خوری که به سن و سال بابای 
من است؟) 

و در خیالش تصویر علی رارقم می‌زند که با آن چهره 
مردانه و قبافه جذاب با همان ابهت همیشگی‌اش در لفافه 
غرور دوست داشتنی اش که فقط خاص او بود باز گشته... 
اما احساسی گنگ به او نهیب می‌زند که آن «یوسف» گم 
گشته ابادی شاید هیچ وقت در کنعان دل بدری اردو 
نزند اما هربار که به این نگرانی دچار می‌شد. ابرهای 
۱ براکنده می کرد و 
دل لی تابش رابه دستان سوزان انتظار می‌سپرد. ثانیه‌های 
غروب‌های بدری, قطره به قطره از روی قندیل‌های 
گر تن به 
خزان روزگار سپردند و زمزمه‌های باز گشت علی در 
روستابه گوش رسید. آن هنگام بدری نوزده ساله بود و 
بهادرخان این سالهای به هدر رفته عمر او را همچون پتکی 
بر فرق او می‌کوبید. آخرین باری که بدری یار سف رکرده 
خویش راسلام گفته بود شش ماه قبل بود که به ملاقات 
ننه ربابه رفته بود. وقتی کلون در ورودی اتاق ننه رباب 
رابه هم می کوبید و از صاحبخانه اذن دخول می‌طلبید» 
بوی عطری خوش مشامش رانوازش می داد ولی غمی 
ناشناخته همچون برگ‌های گل قهر قلبش رامی‌فشرد و 
این احساس آن هنگام به اوج رسید که به جای ننه رباب» 
جوانی که فروغ‌بی‌رنگ نگاهش را همچون غریبگان بر 
روی صورت مشتاق او می‌پاشید. در را به روی او گشود 
واو به سختی توانست بر لکنت زبانش فاق آید و سلامی 
تحویل علی بدهد. آن روز در آن لحظه جز چند جمله 
سلام و احوالپرسی‌های معمول. کلامی دیگر بین آنها رد 
و بدل نشد. على او و ننه را تنها گذاشت وبه سوی‌در 
حياط رفت. دیدارهای قبلی علی از ننه رباب هم از یاد او 
ESS‏ صا درا اارهایه که 
بسدون خد احافظی از بدری خاتمه می‌یافت و سررشته 
انتظار را در دل بدری کش می‌آورد رو به سرما می‌رفت. 
بدری با خود می‌اند یشید که دختر روستایی مثل او که تنها 
ری ال کر ور 
حتی شهامتش آنقدر است که نیمه شب زیارت قبور کند و 
پنجه‌های طلایی اش در ترمه‌بافی زبانزد خاص وعام است 
یا دیگر ریزه استعدادهایی که اینک در چشم همه رنگ 
عادت گرفته. کجای انتظارات اوج گرفته و شهرزده علی 
راپرمی کند؟ مرکب فکر و خیال بدری همیشه تا به این 
نقطه از گذرگاه تألم و تاثر که می‌رسید ترسی مبهم در میان 
روحش سایه می‌انداخت و بی محابا چون مسخ‌شد گان با 
خود تکرار می کرد که: نه. بدری, اینها همه زاییده فکر و 
خبالات بیهوده است و هیچ حفیفت ندارد... 

دو لنگه در با فشارناگهانی بهادر از یکدیگر دور 
افتادند و جیغ قوس داری کشید ند که به زوزه تبد یل شد و 
بدری رابه هول انداخت. بهادر تقریبا داد زد: «ها! باز حته 
بدری» اینقدر پریشانی ؟!» 


ر 0 
الاعات لل )ر ۳۸٩‏ 


بدری چند قدم به سمت او آمد. بهادر بی آنکه منتظر 
پاسخ بد ری باشد با شتاب تمام» اتاق رابا چشمان دودوزن 
کاوید. بدری پرسیا: «دنبال جی هستی بهادر؟ این سر 
و صداها جیست که از کو جه بلند شده؟) بهادر گفت: 
(فاطمه د ختر ننه حکیمه را که یادت می‌آید... هر چند 
ممکنه به خاطرت نمانده باشه. آن موقع که شوهر کرد 
ورفت ده بالاء تو آنقدرسن وسالی نداشتی... بگذریم» 
زن بخت بر گشته هنوز عمری از دنیا نگرفته بود که تمام 
وان ی ر له املع را وال فی رر 
بتوانند صبح در ولایت خودش دفنش کنند. من هم آمدم 
تا لباسم راعوض کنم و پی بقیه مردها می‌روم برای کمک 
امشب منتظر نمان, ببینم آن کهنه پیرهن سیاهم را می توانی 
پیدا کنی ؟) 

ی رو ی لت 
گنجه لباس به تکاپو افتاد. با صدای نه‌چندان ارام رسا 
(چرا... جرا مرده بهادر؟!) بهادر گفت: «نمرد» هلاک 
شد. بعد از چند سال صاحب طفلی شد اما سال پیش 
بعد از زایمان حالش روبه وخامت گذاشت و به بستر 
افتاد. شویش هم که زهر تریاک و شیره جانش را کشیده. 
آنق در فقر و فلاکت را از صدقه سری آن زهرماری برای 
آن زن معصوم و طفلش که به زور ۲ سالش می‌شسود. از 
شهر سوغات آورد که دیگر پولی برای دواو درمان آبکی 
زنش ند اشته... مرد ک رفت شهر پی رزق و روزی معتاد و 
شیره‌ای بر گنست و پای این زهرماری را به ده بالا هم باز 
۱ د تان بهادر سپرد. نگاه 
بهادر لحظه‌ای بر چهره برافروخته بدری خیره ماند و لب 
جنباند و گفت:«اون خدابیامرز فاطمه رامی گم خیلی 
شبیه تو بود» بدری!) 

بدری سر بلند کرد به ادر از اورو گرفت و به طرف 
جارجوب در رفت و لحظه‌ای ایستاد وبی‌انکه سر 
برگرداند «لاله الاالله» گفت و صدایش را یایین اورد و 
ادامه داد: «امروز هم توی ده خیلی‌ها این مطلب رابه 
هم می گفتند. بدری به طرف پنجره قدم برداشت. بهادر 
رادید که از حیاط بیرون رفت. به آسمان نگاه کرد و در 
و 
بد جور گرفت. ساعتی بعد از رفتن بهادر» خواب چون 
اسمان تیره روی چشمانش پرده خاموشی کشید. تاریک 
وروشن صبح بود که آشفته حال از خواب پرید و خود را 
تنها درون اتاق یافت. بهادر هنوز برنگشته بود. قصد وضو 
کرد باریکه آب روی دستان داغش روان شد» درست مثل 
رودخانه روانی که در خواب از زیر پای او روان بود.عادت 
انتظار حتی در خواب و رویا هم او رابه سوی جاده کشانده 
بود» اما به جای جاده» رودخانه سفید ی را در پیش رویش 
دیده بود. در مال رود زن جوانی رادید که شیشه شیر 
نوزادی رادر میان آب گرفته و قصد زر را 
زن شيشه رااز آب پر کرد و سمت او روان شد. لبخند زن 
باان خال خوش رنگ روی گونه‌اش هنوز به یاد او مانده 








بود. چهره‌اش آشنا و آرام بود... زن شيشه رابه طرف بد ری 
گرفت و انقدر صبر کرد که بدری شیشه را از مان دستان او 
برداشت. زن با آن چهره آشنا و درعین حال غریبش گفت: 
(منتظری؟) بد ری سر تکان داد و پرسید: «ایا سراغی از او 
داری؟!» زن گفت: «اين شيشه را به او بده بچه تشنه است 


بدری!» بدری به شيشه نگاهی اند اخت و زود سر بلند کرد 
تا از او چیزی بیرسد اما زن در انتهای رود بود انگار آب او 
راباخودش می‌برد... از فکر خواب بیرون آمد. شیر آب 
رابست و برای نماز از جابرخاست. هواروشن شده بود 
که صد ای در بلند شد. پیش خود گفت: «امروز زن د کر 
چقدر زود برای شیر نفر فرستاده... من که هنوز گاوهارا 
ندوشیده‌ام!» از پشت در صدای سست و سرد گلاب را 
ای او اش تور ات هو | 
ەرو کے و کات و اک سل وسلامی 3 اوویتوق 
گفت:«خیراست گلاب این موقع صبح؟!» گلاب گفت: 
«در راه خانه ننه حکیمه بود م» می‌دانی که؟) بدری به نشانه 
تایید سری تکان داد. گلاب ادامه داد: «بهادر خان رادید م 
خواست که بر گردم و همراه تو پیش ننه حکیمه بروم. 
حالا برو تندی آماده شو بدری.»... گلاب نامزد و شیرینی 
خورده بهادر بود و از بدری کوچکتر در عوض بهادر 
پا به میانسالی می گذاشت. بدری هیچ وقت نفهمید که 
در د ختر تیمو رشان رانشان کرد ولی از انتضاب او 
راضی بود و همینطور از طبیعت آرام و سا زگار گلاب. جثه 
رب کلا ا کم او را کمتر نشان می‌داد. بدری اما 
هیچ نشانه رضایت با نارضایتی از این وصلت در چهره او 
نمی‌دید. برای همین آن روز میان راه از گلاب پرسید: «از 
چه چیز بهادر حوشت آمده گلاب؟» 

اویکه خورد.اما جواب داد:«نمی‌دانم تابه حال 
به‌اش فکر نکردم.) 

از جواب اوبدری کمی جاخحورد و گفت: «خب 
باید نظری راجع به بهاد ر داشته باشی» مگر نه؟!» گلاب 
بو حندی رد و کفت:(مکه به دست من است؟بدری؛ 
این آقام بود که پیش پیش جواب داد و من هم راضی‌ام به 
رضای خدا.» بدری پوزخندی زد و گفت: «رضای خدا 
بارضای آقات؟) 





گلاب گفت: «حالا بریم یانه؟!» مدتی بعد بدری 
خود را در اغوش ننه حکیمه دید. پیرزن او را محکم 
دو آعه قش م ف ردو چە مى اف سوق از این که 
در میان جمع این پیرزن داغدار و غم‌دیده او راغمخوار 
وشن میدید کی سوت ردو د آماتلههایآندومار 
پیرزن یک دنبا غصه را در درونش زنده کرد. خود را 
درمیان بازوان پیرزن رها کرد وهای وهای گریست. 
زنان دیگر به زور توانستند او رااز ميان دستان ننه حکیمه 
بیرون بکشند. ننه حالش هیچ خوش نبود و چند نفر» آب 
بر سر و صورتش می‌پاشیدند» زینب زن میرزاآقا دوان 
دوان به سمت بدری آمد و هراسان گفت: «دخترم خدا 
مادرت منیره را بیامرزد. این طفل معصوم دیگر دارد از 
حال می‌رود. نه شیر کسی را می‌خورد و نه از دست هیچ 
یک از ماها غذا می خورد. تا دیشب همه‌اش گریه می کرد. 
دل همه ما راسوزانده امروزدیگرر نگ به رو ندارد!» 
بدری گفت:«کی؟! من چه می‌توانم بکنم؟» زینب دست 
اورا گرفت و کشان کشان به طرف اتاق دیگر برد. بدری 
چش مش به ننه حکیمه بود که صورتش پف کرده بود. 
درون اتاق که شدند جشمش به قاب عکس مرحو مه افتاد. 
ناگهان خاطره حواب دیشب چون برق از ذهنش گذشت. 
زینب شیشه شیری رابه دستش داد و طفل دو ساله‌ای را 
به او نزدیک می کرد. همه زنان و دختران اتاق با جشمانی 
یره او رانگاه‌می کردند. شیشه شسیر از دستش رها شد. 
دیگر تاب نیاورد و از آنجا گریخت. انگار همه این اتفاقات 
رادر خواب می‌دید. هنوز صدای بی‌قراری‌های آن طفل و 
ناله‌های ننه حکیمه به گوشش می‌رسید.به خانه که رسید 
امه رن 

فضای اتاق مثل خانه شلوغ ننه حکیمه دم کرده نبود. 
کنار پنجره زانو زد و به عکس پدر و مادرش خیره شسد. 
دت پر انها سو ت سے ا نضاق اق 
گلاب که او راصدامی‌زد به گوشش خورد. بدری 
برگشت و او رابرانداز کرد. هیچ کدام چیزی نگفتند تا این 
که بدری از او یرسید:«تومی گی امشب ماه درمی‌اید ؟» 
گلاب پشت سر بدری از پنجره به آسمان نگاه کرد و گفت: 
«جراهمه کارهایت بی مقد مه است. بدری؟ حتی سوال 
کردنت!» بدری گفت: «نگفتی درمی‌آید یا نه؟» گلاب 
قاطعانه جواب داد: «نه!» بد ری ابرو درهم کشید و گفت: 
(نه؟!» گلاب ادامه داد: «ماه اسمون می دونه که ماه آبادی 
بر کته فلا ودک خرف ص انم کالانب سره 
زیر انداعت وبدری به طرف آینه رفت و زمزمه کرد: «علی 
آمده!» گلاب به آرامی گفت:«باعروس ننه رباب آمده! یک 
عروس درس خوانده که شاید فردابه خاطر اون خورشید 
بره مرخصی!) 

بدری به آرامی دست روی تصویر خودش در آیینه 
کشید. رنگش مثل رنگ صورت آن بچه پریده بود و انگار 
هیچ مرزو خطی بین رنگ لب‌های کبود و صورتش نبود. 
بی‌اختیار به یاد گندمزار خزان‌زده‌شان افتاد که باد به 
جانش ولوله اند اخته بود. گلاب از درون آیینه به او نگاهی 
انداعت و بعد راهش را کج کرد تااورا تنها بگذارد. امامثل 
بهادر در میان قاب در ایستاد و بدون آنکه سر بر گرداند 
گفت: «بدری تن به تقد یربسیار که اگر تا امروز قلبت به 
درد امده وجدانت به درد نیومده... خودت رارها کن 
بدری. رها کن!) 


پیام,ورباسخ 


دومین دوره (مسابقه بزرگ داستان‌نویسی) 


اطلاعات هفتگی از نیمه بر گذشته و براساس برنامه‌ریزی 
چند سویه و معطوف به هدف‌های روشن و چند گانه 
فرهنگی - در مفهوم عمیق و وسیع واژه افرهنگ» - به 
پیش می‌رود. استقبال و رویکرد شوق‌انگیز نویسند گان 
داستان‌نویسان جوان و نوقلمان سرشار از ذوق و قریحه 
که آثار و نوشته‌های خواندنی و دلپذیر خود را برای این 
ما س خر کا ا ای سور اوو ار ر ی 
(اتفاق» مطلوب و نوید بخش در عرصه ادبیات. این اتفاق» 
درنگاهی از سر دقت و تامل» از وجود «امکان»‌هایی خبر 
می دهد که اگر امروز به صورت جوانه‌هاو نهال‌هایی تازه 
رسته در گوشه و کنارسرزمین‌مان‌سربرآوردهاند» به لطف 
بسترسازی مناسب و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد و 
بالید ن و برومند شدن‌شان فردا به درختانی تناور» سرفراز 
وبلند وسایه گستر تبد یل می‌شوند. 

به هر تقدین حضور نویسندگان و مخاطبان 
جستجوگر و باذوق در این مسابقه به تعبیری» همچون 
حضور و شرکت در یک کار گاه گسترده داستان‌نویسی 
است که امید می‌رود در ابعادی گسترش یابنده بتواند 
موجی تازه و جریانی نیرومند رادر داستان‌نویسی جد ید 
ایرانی به‌وجود آورد.اکنون چند پیام‌و پاسخ: 

#خانم فرزانه‌قربانی آهویی تهران 

داستان گونه‌ای‌را که‌باعنوان«هد یه»نوشته‌اید بهد قت 
وباتأمل بر بخش‌ هایی از آن خوانده‌ام. طرح یا پیرنگی که 
براساس آن‌روایت داستانی تان راشروع کرده‌اید وبه پیش 


پرده‌اید در ذات خود بدیع و نسبتا کامل است اما از چنان 


قوت و درحشش درونی و گسترش یابنده‌ای برخوردار 
نیست که بتواند ان هم شاخ و برگ اضافی و شرح و بسط 
و توصیف‌های مفصل و جزء به جزء و اغلب زیادی را 
تاب بیاورد.شاید همین ناهماهنگی علتی شده است برای 
ناقص و نارسا ماندن پایان‌بندی آن که به دلیل باورناپذیر 
بودن -در متن و با رجوع به منطق داستان‌تان -حسی از 
دغدغه و رهایی در خواننده به وجود نمی‌اورد. البته. 
در مقایسه با نوشته قبلی‌تان «سفر». يا نوشتن «هد یه به 
مرزهای داستان وداستان‌نویسی بسیارنزدیک‌تر شده‌اید. 
علاوه‌براین نثر و زبان داستانی راهم با سنجید گی و تسلط 
ره ی ار ا و به کار برده‌اید. ضمنا با 
نوشتن این جمله که «خحوب می‌دانم برای تبدیل شدن به 
یک داستان نویس باید خوب خواند و حوب دید.» کار 
ساخته‌اید. همان‌طور که خودتان هم در نامه‌تان اشاره 
کرده‌اید بدون تردید با پشتوانه قفریحه و ذوق و به لطف 
شکیبایی ورزیدن و تمرکز و استمرار در کار می‌توانید 
به یک داستان‌نویس تمام عیار تبدیل شوید. در انتظار 
خواندن داستان‌های جدید و کامل‌تان برایتان شادی و 
سلامتی ارزومی کنم. 
#«خانم افسانه قائم‌مقامی 
نرسیده‌است.مطمئن باشید که‌همه‌نوشته‌هاوداستان‌های 
رسیده با دقت و علاقه خوانده می‌شوند تا در صورت 
برای نویسند گان گرامی و محترم‌شان پیام و پاسخ در خور 
ته نا شاد وسرفرازباشید. 
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تچ ده جد .دد 


ددی وای 


ا 


مادسی نک ده است 


پر ند ۵! 


بیقرار بودم» هوای دوست را داشتم و بیمار 
خنده‌هایش, خود رابه هر کجا زدم بی نتیجه بود... 
دل اما جه زود پرید. پرید و حال پیش اوست. دل 
داری» در چارچوب اهنی محبوسش کنی و پایش را 
ببند ی بالاخره روزنه‌ای برای پرواز پیدا خواهد کرد. 
... پرنده رفتنی‌ست» به شرط آنکه «پرواز را بلد 
باشد!) 
کے 71 ۰ 
سنگ اسمانی 
QOVOVOVOVOOVOVOOOOVOOOOND‏ 
9 من تنها از یک چیز می‌ترسم: شایستگی 
پرنده معصوم و کوچک - آسیابک 
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این ضرب‌المشثل» اشاره به شخصی می کند که برای 
ولگردی یا طفره رفتن از انجام کاری یا برای رفتن به 
دنبال تفریح و حوشگذرانی و یا برای رسیدن به هدف 
عام هط ماو دیا د اا 

اما داستاد این ضر ب‌المثل + 

می‌گویند خدمتکار یکی از اعیان که منزلش در 
نزدیکی ا ی 
تهران قدیم -بود. به این منطقه خوش اب و هواعلاقه 
بسیاری داشت و هميشه درپی فرصتی بود تا اربابش 
او را به آن منطقه بفرستد. این مثل و علاقه تا به آنجا 
اک اش سا ی رل ۱ 
حرف (ف» بود. تکلم می‌کرد. او به محض شنیدن 
صدای «ف» منتظر باقی جمله و کلمه نمی‌شد و به 
سمت فرح زا می‌رفت! 


نزدیک ۵۰ سال قبل» اغلب روستاهای آمل در 
اطراف جنگل قرار داشت و جنگل‌های کاج بر محل‌ها 


محبط بود. در این جنگل‌هاء بعضی حیوانات وحشی 





9 خدا در مان همین بوته‌ها و گل‌هاست. او را 
ببینید. چگونه می‌خندد و می‌شکفد! ببینید. چگونه در 
جان درختان قامت می‌افروزد و دستان سبز خویش رادر 
باد تکان می‌دهد. خدا همین نزدیکی هاست! 

دریا -هلاکلا - بابل 
کله چو خاک مباش که با هرچیز بیامیزی| 
اکرم میرشکاری - مشهد 
کله خداوندا؛ دستانم خالی‌اند و دلم غرق در 
آرزوهاء یا به قدرت بی‌کرانت دستام را توانا گردان, یا 
دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی! 
ستاره دنباله‌دار -اراک 
دستت راروی قلبت بگذار؛ این تیک تیک عمر 
توست.همانی که یک روز به تو زند گی داد حالا شمارش 
معکوس راشروع کرده 
زهرا مترجمی - جهرم 

(1 

این انسانهای سخت هستند. که می‌ماننده ته روزهای 


سحب . 


ارزو رضاییان -درگز 


می کر دند. 
شالی‌ها می‌ شد ند. 

آنها با پوزه خود. زمین را می‌کندند و با پاهای خود 
نشاها را لحل‌هال می کر دند. وقتی محصول می رسید» 
و لذا روستاییان برای ایمنی از این حیوانات» جاره‌ای جز 
(شب پایی» نداشتند و هر سه یا چهار نفر کشاورزی که 
هم‌مرز بودند. با هم قرار می گذاشتند که به نوبت از سر 
شب تا صبح دور زمین‌ها بگردند و مرتبا فریاد بکشند و 
های و هو کنند که گرازها وارد زمین زراعی نشوند. این 
قرارداد ساعتی و کشیک شبانه را کشاورزان «شب‌پایی» 
با «شویپی» می گفتند. 

نیما یوشیج نیز قطعه شعری به نام «شب‌پا» پیرامون 
زندگی این آدمها دارد. 
منبع: ضرب المنلهای املی اثر زنده‌یاد بحیی جوادی 

فر ا 


11 خر همو خر جلش عوض وابیه. 
برگردان: خر همان خر است. فقط پالانش عوض شده. 
(کنیه از آدمهایی که زود خودشان را گم می‌کنند و 
تصور می‌کنند با تغییر ظواهر» گذشته نه‌چندان خوبشان 
هم عوض می‌شود.) 
لا درو ريشه نیاره. 
پر ردان دروخ ريشه ندارد. 
لا نه رفیقت بجه بو نه لنگ گیوت لجه بو. 
برگردان: نه رفیق و همدمت بچه باشد و نه لنگه 
کفشت. گیوه و پاره. 
فرستنده: سکینه قدمی دولت آباد 
از: پاسوج (کهکیلویه و بوبراحمد) 


ی ما 
رطلاي رس شم ۳0 رم ۳۲۸۹ 


لال اگر نمی توانی بالابروی» پس «سیب باش!» تا 
با افتادنت اند یشه‌ای بالا برود 
مریم مکی 
5 کی ای که تست پس انان 
زنل کے کن کا وت 
معصومه و حدیث کاظمی - خوزستان 
5 دوستی کل یک گلوله برت است به آسانی 
درست می‌شود. ولی حفظ کردنش سخت است. 
عصمت گرجی - تهران 
یه ببر از پنجه‌ای که یه گربه روش بکشه 
عصبانی نمی‌شه. 
۱ لام. جيم -اهواز 
کل اندیشیدنبه پایان هر چیزشیرینی حضورش 
را تلخ می‌کند. بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست 
مثل اغاز... 
مهسانیک‌روش - شیراز 
8 مریم خدادادی نازنین روابط عمومی مجله 
بابت کارت قشنگی که براش فرستاده بودی کلی شاد 


قره جادر وو رولدو 
الیتنا سو دو رولدو 
شیراز داکی تک اوغول 
گل کر گیرده ک وو رولدو 
بر گر دان: 
سیاه جادر برافراشته شد /و زیر آن را آب گرفت 
/ ای تک پسر که به شیراز رفته‌ای / بيا که حجله تو 
برافراشته شد. 
فرستنده: صباد لک از: کود بان - شبراز 


ستاره آسمون نقش زمینه 
برادر غم نخور دنیا همینه 
برادر غم نخور از بهر دولت 
که دولت سایه صبح و پسینه 
فرستنده: زهرا متر حمی 
از: منطقه خفر. روستای حزه جهرم (فارس) 


ایته یری درمه شهسوره 
دمه حده درخته پر تقله 
درخته پرتقله هر روز بچینم 
امیده بی وفه ته کی نشینم 
وردان 
یک یارم دارم» در شهسوار است /نزدیک جاده» 
درخت پرتقال است /میوه درخت پرتقال را هر روز 
می چینم /ولی به امید بی‌وفا تا کی بنشینم. ۱ 
راوی: اقدس ایمانی دشت ابادی 
گرد اورنده: اعظم حسند وست چهارد هی 
از: دهستان چهارده - استانه اشر فبه (گیلان) 








از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 





© بوی خوش می‌گذرد؟ 

اصولا بوی خوش» خوب چیزی بوده است. چنان که 
به قول جناب حافظ گاهی به خاطر استشمام «بوی نافه‌ای) 
که باد صبااز فلان طره و موی مشکبوی بیاورد. در طول 
تاریخ بشری»«ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در 
دلها» و... الى اخر ماجرا! 

حتی آدمی مثل رود کی هم. پیشتر از حافظ. در زمان 
سامانیان, نتوانسته است جلو انتشار علاقه اش را نسبت به 
(بوی جوی مولیان» بگیرد و حتی چنان از این بوی جوی. 
حال و هوایش عوض می شده که فی‌المجلس در همان لب 
جو به «یاد یار مهربان) اهم می‌افتاده است که البته به استناد 
شعر معروف «من یار مهربانم /زیبا و خوش پیانم» قطعا 
منظور ایشان اظهار علاقه به «کتاب» بوده است ولاغیر. 

توضیح وزارت بهد اشت ت: کلام جناب رود کی درباب 
بوی خوش جوی» شامل جوی‌های فعلی نمی شود. کسی 
هوس امتحان به سرش نزند. بوی جوی مولیان کجا و بوی 
e‏ 

بیت بودار: 
هر دوشان جویند. اما این کجاو ان کجا 

هر دو پر بویند. اما این کجاو آن کجا؟ 

خاصیت بسوی خوش, جذ ب کنند گی است. از عود 
وانبر سابق بگیرید تا عطر و ادکلن حاضر. فلذاست که 
جناب عماد افروغ» عضو آباد گران مجلس و عضو ارشد 
اصولگرایان منتقد دولت می گوید: «ما باید از اثتلاف‌هامان 
بوی خوش اصولگرایی به مشام برسد.» (اين را یکی از 
روزنامه‌ها نوشته بود). ۱ 

نظر مبارک ما هم اصولا هميشه همین طور بوده و 
هنوز هم هست. ائتلاف و اتحاد. خصوصاوقتی اصولی 
هم باشد. خیلی خوب است و کیف دارد .من حنی از 
اینکه فهمید م از اول مهرماه امسال قرار است کلیه رانند گان 
شرکت واحد. لباس متحد الشکل بپوشند. اصولا از ته دل 
خوشحال شدم. (اين راهم یکی از روزنامه‌ها نوشته بود به 
نقل از ایسنا این 

در عالم سیاست هم بوی خوش چیز خوبی هست. 
مقلا اه که یکی ا رادراب ساس کشور مالری ایا 
اعلام کرده است که در انتخابات بعدی‌شان تنها به افرادی 
اجازه نامزد شدن می‌دهد که سیگاری نباشند و یا درحال 
تاه ای سبط 
ول کنند. دیگر نکشند. (اين راهم همین دیروز یکی از 
روزنامه‌ها نوشته بود. حالا شما خیال کنید همشهری). 

نتیجسه بودار:بوی خوش اصولا در تمام جهان هوادار 
دارد (روبرعکسش هواکش). 

علی ای‌حال باید حرف جناب افروغ را جدی گرفت 
وتمام احزاب (اعم از اصولگراو اصلاح‌طلب و غیره) 
باید جوری با هم انتلاف بکنند که از داعلش بوی خوش 
دراید. نه آنکه عطار بگوید! این است که سخن آقای افروغ 
به دل می‌نشیند و بلکه می‌چسبد. حضرت حافظ اصلا 





انگار با اشاره به امثال افروغ‌ه از قبل -در مقام پیش‌بینی 
-فرموده است: 

سخن آشنا: 
بو کو وهر که یاک سا نا 

ان اس | فا تیان 

این بوی خوش را خود بنده نگارنده هم علیرغم وجود 
نا 
e‏ 
رامی‌شنید هاند. 

بسوی ناخوش: شایعه یکی ازآن چیزهای بودار 
درستون اساب روک۲ E EE‏ 
همکاری میان اصولگرایان منتقد دولت با تیم محمدباقر 
قالیباف د رحال افزایش است. بنابر شنیده‌ها» گویاعماد 
افروغ به زودی به تیم دستیاران و مشاوران قالیباف خواهد 
پیوست.براساس این شنبد ه‌های غیر رسمی» ممکن است 
افروغ به زودی به سمت مشاور فرهنگی شهردار تهران 
مشغول به فعالیت شود.) 

یک کشف تازه: اصولا به «نشسنیده‌ها) اعتنا و استناد 
کردن» چیز خوبی نیست و بوی خوشی ندارد. با این حال 
دارد بوی خوش رامی‌شنود! گویادرزمان ایشان هم اگر 
کسانی از چیزی بو می‌برده‌اند» می گفته‌اند که: شنده‌ها 
حاکی است... الى آخر (يا الى فیها خالدون). 

خبر: «د کتر محسن رضایی در گفت وگو با روزنامه 
تهران امروز گفت: اگر محافظه کاری نمی کردم تا به حال 
چند بار رئیس جمهور شده بودم.) 


دوشنبه ۸۶۱۵/۸ 

یک نفر از مردم: تکبیرا... (چند بار) 

می‌گوید: معنی محافظه کاری را هم فهمیدیم. 

می گویم: چطور مکه؟ 

می گوید: آقای د کت هنوز محافظه کار بودند و سایت 
بازتاب‌شان فیلتری نک شده؟ اگه محافظه کار نبودند 
چبلترینگ می‌شد ؟! 

می گویم: آقاروا به این می گویند «نومحافظه کار). یعنی 
یک مدل جدید تر از محافظه کار سابق. 

ی گو رهز خت ا بش کرد 
جد ید تر از پیکانه! 

می گویم:زبانت را گاز بگیرا نمی گیری» من بگیرم؟ 

می گوید: حیف که در محافظه کاری زبانزد خاص و 
عام هستم و گرنه از لح تو هم که شده الساعه زبانم را گاز 
می گرفتم. 

می‌گویسم: باز ای الهه گاز /این دفه را ن‌گاز /با 
محافظه کار / کماکان تو بساز!... 

رضارفیع 
© کدایان دیپلم به بالا 

دخل وربطی به هم ندارند اما همین چند روز پیش 
همزمان با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری» مد یر کل امور 
اجتماعی استانداری تهران هم اعلام کرد که در حد ود 1 
درصد از متکدیانی که از فروردین ماه سال جاری دستگیر 
شده‌اند (که دیگر مردم بنده خداء الکی از آنها دستگیری 
ری یی و 


اطلاعات ی 9 ۳۳۸۹ 


نظر یک دیپلمات: به خاطر همین است که برخی از 
متکدیان کشوری» دیپلم به بالا حرف می‌زنند. گداها هم 
«آپ تودیت» شده‌اند. صاحبان بعضی از منازل ممکن 
است دوست داشته باشند که با لفظ قلم از آنها گدایی بشود 
که به فک و فامیل بگویند: ما اینیم!... گداهایی هم که به 
مقال ام آخعه می کن با کلانی هستند. 


گر گدا دیپلم نبود تقصیر صاحبخانه نیست! 

یک متخصص حامعه‌شناسی با گرایش گداشناسی 
در همین زمینه معتقد است: گدایان عصر حاضر به جند 
دلیل خود را «روزآمد» می‌کنند و دیپلم به بالا برخورد 

۱-به حاطر تکدی گری از طریق اینترنت و چت با 

۲-به حاطر سفر به کشسورهای دیگر و کسب تجربه 
از گدایان غارچ برای آشنایی با شگردها و شیوه‌های 
پیشرفته تکدی گری در جهان امروز. 

۳-لزوم گدایی با زیرنویس انگلیسی یافوقش 
فینگلیش در اماکن و مراکزی که توریست‌ها در آنجاها 
رفت و آمد 2 

۴-ضرورت استفاده از تلفن همراه و امکانات جانبی 
آن برای ارتباط مستمر با گدایان دیگر نقاط شهر و هماهنگ 
گذاشتن کوزه در کنار خود به قصد جلب ترحم بیشتر. 

توضیح صنفی: البته دلایل دیگری نیز در کار است که 
ما آنهارانمی‌گوییم تسایر جامعه‌شناسان هم بنده‌های 
آنها هم گفت وگو شد. خدا را خوش نمی‌آید. 


طنزبرعکس 
(با توقیف آخرین فیلم داربوش مهرجویی توس ط 
وزارت رنتاد صفار هرد یور ارناد. کفت: 
سنتوری قابلیت نمایش ند ارد.) 
- روزنامه شرق 








نگران نباشید... دارم 
فیلمنامه‌اش‌رو می‌برم 
بد م از اول بنویسن! 
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حص ت على (ع) 


ون روت ای ریه موق در اندونزی 


0^ ود ۱ در تصویر یکی از موفق‌ترین‌تجربه ها در بخش کشاورزی را ی 
ان استفاده از توربین‌های کو جک برای ایجاد صنعت هید روالکتریک يا به دست اوردن 
شماهم می‌توانید مانند فیزیکد ان مشهود. | نیروی برق از فشار آب است. دروا ےکر ندر کشورها از سدهای عظیم برای ایجاد 
و ک ‏ اروا N o‏ ها ای رها رسک 
پانصد دلار تمرین بی‌وزنی را انجام دهید د | توانسته‌اند برای هر مزرعه, هر قدر هم کوچک» نیروی برق کافی ایجاد کنند. درواقم» 
بعد در اولین مسافرت توریستی به مدار زمین که در سال ۲۰۰۹ توسط سفینه‌ای موسوم 
به ویرجین گالکیتک انجام می‌شود نامنویسی کنید. تمرین بی‌وزنی به صورت واقعی 
صورت می گیرد. در تصویری که مشاهده فی پروفسور هاوکینز سوار بر یک 
مواپیمای بوئینگ ۷۲۷که‌البته تغییراتی هم در آن ایجاد شده تاارتفاع هفت هزار و سیصد 
ی وی ی ی 
مسافران در این ارتفاع بی‌وزنی رابرای ۲۵ثانیه تجربه کردند. ام از آنجا که این زمان 
کافی نیست. هواپیما به ناچار هشت بار به چنین ارتفاعی صعود کرد تا در پایان مسافران 
و از جمله آقای پروفسور هاوکینز در مجموع برای دو دقیقه» بی‌وزنی را تجربه کرده 
باشند. که این زمانی است که سازمانهای فضایی برای ورود شخحص به مدار زمین تعیین 
کرده‌اند تا مجوز حضور او را برای سفرهای فضایی صادر کنند. 





27 





ا 
"نی 











= اقا 


٠ ا‎ 





امروزه سدهای بسیار کوچک و چند متری در سرتاسر اندونزی به تهیه نیروی برق 
مشغول شده‌اند که این امر در جای دیگر به اقتصاد اندونزی کمک فراوانی کرده است. 

با آزاد کردن منابع انرژی اندونزی سبب شده تا این کشور به یک صادرکننده درجه 
اول انرژی په سایر کشورهای آسیایی و آفریقایی تبدیل شود. اصولا انرژی در دو قاره 
آسیا و آفریقا؛ حواهان بسیاری دارد و تجربه راهگشای اند ونزیایی‌ها؛ می تواند مقدمه‌ای 
برای حل مشکلات این دو قاره از نظر منابع انرژی باشد. موضوع مهم دیگر هزینه فروش 
آنها است که یکی از ارزانترین راههای تهیه انرژی برق محسوب می‌شود و این امر باعث 
شده تا مزارع کوچک و مناطق فقیر که در اند ونزی کم تعداد هم نیستند» برای اولین بار 
انرژی برق رابه طریقه‌های مقرون به صرفه به دست آورند که این مهم از نظر ایجاد انگیزه 
o O O O O O ۰‏ 





تصاوور کو امار کح دهندہ 


تصاویری که در روبرو قرار دارند. از شرایط فاحعه‌امیز محیط زیست 1۱ 

















در کره زمین عبر می‌دهند. تصویری که در با و مت چپ راز دار 
منطقه الب در المان و نزد یکی‌های شهر درسدن رانشان می‌دهد که تاهمین 
پانزده سال پیش منطفه‌ای بسیار سرسبز بود. اما اکنون تبدیل به شنزاری 
شده است. تصویر پایین و سمت چپ: آب شدن کوههای یخی در اقبانوس 
آرام رانشان می دهد که فاجعه‌ای دیگر برای محیط زیست است. اما تصویر 
سوم. مر کزی رانشان می دهد که همه این فجایع رامحاسبه کرده است. یعنی 
انستیتو بررسی فجایع محیط زیستی در پوتسدام واقع در آلمان. 

برطبق پژوهش‌های ن انستبتوء دلیل عملده از میان رفتن فضای سبر ۲ 
تخریب محیط زیست. گاز کربن است که به شکل فاجعه‌امیزی در جهان 
و از طریق انواع و اقسام صنایع و ابزار در همه جا پخش می‌شود. 

ترظیق آهاری که انسشته ی هل کور اراله گرده ده کشوری که دوز ۲ 
آنها نام برده می‌شود. بالا ترین میزان گاز کربن را در فضا پخش کرده‌اند. 





نه! آنچه در تصویر مشاهده می کنید یک موتور عظیم برای جت بوئینگ ۷۷۷نیست. 
بلکه این دستگاه «اسپکترومتر» نام دارد و باهمه عظمتش, برای اند ازه گیری حجم اجسام 
کوچکتر از اتم ساخته شده است. از آنجا که در دنیاء تنها دو نمونه از این دستگاه ساخته 
شده هر بار که به آن نیاز پیدا می‌شود. بابد برای مسافت زیادی این دستگاه را این‌طرف 
و آن‌طرف بکشند. از ایز رو اسیکترومتر یکی در آمریکاو دیگری در آلمان وجود دارد 
و آنچه در تصویر مشاهده می کنید» نمونه آلمانی آن است که باید از شهرهای مختلف 
عبور کرده تا به مقصد اصلی خود برسد. اما هر بار که این دستگاه از شهرهای مختلف 
اروپایی عبور می کند. گروههای کثیری از مردم برای دیدن آن جمع می‌شوند. در تصویرء 
دستگاه را هنگام عبور از میدان اصلی شهر لئوپولدشافن واقع در آلمان و تماشاگران 
ان را مشاهده می کنید. اسیکترومتری را که مشاهده می‌کنید» دویست تن وزن دارد و 
طول ان ۲۲ و عرض انز * اس اس این فستگاه را در خین عور از پکافسیر هشت 
هزار کیلومتری مشاهده می کنید که در آن طی چند توقف به اندازه‌گیری کوچکترین 
اجسام موجود در جهان پیرامون ما می‌پردازد. مسیر مذکور که از کشور آلمان شروع 
شده از جزیره انگلستان و سپس دریای شمال و بعد کشور اسپانیا و دریای مدیترانه 
گذشته و سپس به ایتالیاء پونان ترکیه رفته و پس از آن دوباره به سوی اروپای مرکزی 
و کشورهای رومانی» ارچ مجارستان. جمهوری چک با زگشته و آنگاه دوباره وارد 
آلمان که قرا ر گاه اصلی آن است» می‌شود. 





آلمانهاء اتومبیلی را که در تصویر مشاهده می کنید. تابستان امسال وارد بازار کرده‌اند 
و در مدت کوتاهی, این اتومبیل که دوست محیط زیست هم لقب گرفته به یکی از 
پرفروش ترین و محبوب‌ترین مد ل‌های داخل آلمان بویژه در ميان جوانها تبدیل شده 
است. فراموش نکنیم که آلمان دارای برخی از مشهورترین نامها در صنعت اتومبیل‌سازی 
در جهان است. از اتومبیل بنز گرفته تا فولکس واگن» بی.ام.و» اپل و پورشه. اما ناگهان 
این اتومبیل کوچک و دونفره که نام ان اتفاقا فورتو (به معنای دونفره) است. در ميان 
همه نامهای فوق. جلوه‌ای خارق‌العاده پیدا می کند. 





این اتومبیل دارای پایین‌ترین میزان گاز کربنیک یا ۲6/۵ است و تنها ۸۸ گرم در 
هر کیلومتر از آن متصاعد می‌گردد. البته این ام به حاطر موتور دیزلی و سه سیلندر 
امکان‌پذیر شده است. این موتور. همچنین ۵ قوه اسب بخار قد رت دارد و با مصرف 
سوختی که ۳/۲ لیتر برای هر صد کیلومتر است. یکی از اقتصادی‌ترین اتومبیل‌های اروپا 
شناخته شده است. از نظر قیمت هم این اتومبیل با چهار هزار یورویی که برای آن تعیین 
شده یکی از ارزانترین اتومبیل‌های اروپایی شناخته می‌شود. آنها حتی با موتور ۱/۵ 
لیتری و سه سیلندری هم موفق شده‌اند تا یک کولر خنک‌کننده در این اتومبیل سبک 
وزن جای دهند. علاوه بر ظرفیت دو نفره» فورتو دارای جای بار نسبتا زیادی است که 
آن را برای سفرهای دونفره بسیار ایده‌ال می‌سازد. فورتو در سیزده رنگ مختلف به 
بازار عرضه شده است. 





اطاعات لل ارو ۳۲۸۹ 





مطالب مربوط به خانه رویایی» این بار شکلی دیگر به خود گرفته» چرا که خانه و 
تمام جزیره ده هزار متری که در تصوير مشاهده می کنید» تواء‌ما به فروش می‌رسد. این 
جزیره در دریای کارائیب واقع شده و در فاصله‌ای نزدیک از خاک اصلی نیکاراگوئه 
قرار ذارد: 

این جزیره را چند نسل پیش تر میلیونرهای آمریکایی خریداری کرده بودند و اکنون 
جند باری است که در بازار حرید و فروش قرار داده شده و در نتیجه خانه درون جزیره 
هم در حقیقت جزیی از جزیره محسوب می‌شود. 

خانه مذ کور. حد ود یکصد متر وسعت و زیربنا در هر طبقه دارد و دارای چهار اتاق 
از ویژگی‌های خانه مورد اشاره است. اما آنچه این ملک را یک خرید استثنایی نشان 
می‌دهد» جزیره سرسبز است که از چوبهای درختان آن برای ساختن خانه استفاده شده 
اه اوه ات هان کار مات ری وهای کرات و ور ماش تفای ٩‏ 
نیز در جزیره به شکل حصوصی برای مالک آن امکان‌پذ یر شده است. حتی یک باغ بزرگ 
برای کاشتن سبزیجات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. 

روبروی خانه منظره ساحل دریاو پشت سر آن منظره جنگل واقع شده که خود بسیار 


0 روح‌افزا است. این جزیره و خانه به شکلی طراحی شده که فضای سبز و محیط زیست 
0 مدنظر قرار گرفته است. برای مثال» دو اتومبیلی هم که به جزیره اورده شده‌اند. هر دو 
ِ از نوع برقی هستند و مخصوص مسافت‌های کم ساخته شده‌اند. قیمتی که مالک کنونی 


جزیره و خانه برای آن تعیین کرده, در حدود سه میلیون یورو است. 
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مش کاظم. هر وقت از دست زنش خدیجه خانم 
ناراحت می شد. او را تهدید می کرد که بالاخره یک 
روز مهرش را که ده هزار تومان ناقابل بیشتر نیست» 
می پردازد و او را طلاق می دهد.تا اینکه یک روز طاقتش 
طاق شد و دست خدیجه خانم را گرفت و او را به داد گاه 
برد تا طلاق دهد. 

البته خديجه خانم هم خدایی رل لای دو 
زند گی زناشویی زیر و بم و فراز و نشیب زیاد دارد . دعوا 
کردن هم نمک زند گی است و هیچ کس نیست که شریک 
را رت کار را 
منتها مش کاظم سر پیری فیلش یاد هندوستان می کرد و 
چون مهریه همسرش ده هزار تومان بیشتر نبود. تصمیم 
گرفت که او را طلاق دهد. از خدا که پنهان نیست. از 
شما چه پنهان» مش کاظم از روز ازل هم خد یجه خانم را 
نمی‌خواست ولی چون قدیمها رسم نبود که بالای حرف 
پدر و مادر حرف بزنند مش کاظم ناخواسته تن به وصلت 
با دختر خاله اش خد یجه خانم داد. 

خد یجه خانم هم همچین کشته مرده مش کاظم نبود 
با ان احلاق تندش!ولی جون به او یاد داده بودند که زن 
باید با پیراهن سفید عروسی به خانه بخت برود و با کفن از 
آن حارج شود. با بود و نبود زند گی مش کاظم ساخته بود 
وبا اینکه بچه دار نشده بودند ولی باز هیچ گاه به فکرش 
خطور نکرده بود که حالا که مش کاظم مقصر است و بچه 
دار نمی شود از او جداشود. 

تازگی‌هاوقتی مش کاظم او راتهد ید بهطلاق می کرد. 
واقعا استخوان خدیجه خانم می‌لرزید. چون با خودش 
می گفت اگر مش کاظم او را جدی جدی طلاق دهد چه 
خاکی به سرش کند؟ نه بجه ای دارد که به او پناه ببرد نه 
مالی که با آن بتواند امورزند گی رابگذراند» حدیجه است 
و ده هزار تومان مهریه که خرج یک هفته اوست! 

البته ده هزار تومان حالا بی ارزش شده بود قد یم ها 
ده هزارتومان پول کمی نبود و اگر کسی چنین پولی را 
داشت. به راحتی می نوانست در ده کلی ملی و املای 
و خانه بخرد. 

روزی که مش کاظم. دست خد يجه خانم را گرفت تا 
به داد گاه ببرد هرچه خد يجه خانم التماس کرد و گریه و 
زاری که شوهرش سرپیری دست از مع رکه گیری بردارد» 
را ار زر ار ار 
دفترچه ازدواج را برداشت و به داد گاه رفتند. 

درداد گاه» قاضی به مش کاظم گفت که اول باید مهریه 
زنش را بدهد تاداد گاه پس از طی تشریفات لازم گواهی 
عدم امکان سازش صادر کند. 

مش کاظم که فکر همه جا را کرده بود. ده هزار تومان 
راکه قبلا اماده کرده بود دراورد تابه همسرش دهد. 


داد گاه دفترجه 
ازدواج ا 
و پس از کلی جمع و 
تفریق کردن گفت: مهریه 
همسر شمابه نرخ روز پنج 
میلیون تومان می شود. 

مش کاظم اول موضوع را نمی پذیرفت 
ولی وقتی قاضی داد گاه قضیه را برای او شکافت. متو جه 
شد که به این راحتی ها هم که او فکر می کرد نمی تواند 
زنش راطلاق دهد. 

از طرف دیگر خد يجه خانم فهمید که حق و حقوق او 
پیش زاین حرفها است واگر بتواند مهرش رااز مش کاظم 
بگیرد می‌تواند یک عمر بدون مزاحمی مثل مش کاظم 
ی ات کر 
رادر یک کفش کرد که من مهرم رامی خواهم. 

مش کاظم بیچاره که از مال دنیا به غير از خانه 
TS‏ رشان اد 
ار کرای م ان کر دص از 
ET‏ 

خد يجه خانم که می دانست انچه شیر درون مش کاظم 
راروبه مزاج کرده بود. احتیاج بود نه عشق و علافه واقعی 
که ی کر رو 
مصر بود که مهریه اش را می خواهد. 

کم کم کار به جاهای باریک کشید و خد یجه خانم 
به داد گاه دادخواست داد و مش کاظم که با پرس و جو 
از آدمهایی که از کار دادگاه سر در می آوردند فهمیده 
بود که ممکن است به خاطر مهریه زنش به زندان بیفتد و 
تا مهریه را ندهد آزاد نمی شود! به تکاپو افتاد تا بالاخره 
هر جوری شده پول را جور کند. او از بس شنبده بود که 
بعضی از کارمندان دولت برای تهیه جهیزیه دخترانشان 
مجبور شده اند کلیه هایشان را بفروشند» تصمیم گرفت 
TT‏ 

خوشبختانه گروه خونی او ©0 بود و زود توانست 
مشتری پیدا کند. مشتری کلیه او مرد صنعتگری بود که 
علیرغم اینکه قادر به کسب درامد بالایی بود ولی به علت 
بیماری چند ین ماهه فقیر شده و حاضر بود کلیه رابه چند 
برابر قیمت بخرد به شرط اينکه در عوض پول» یک چک 
شش ماهه بد هد . 









جح درس 


مش کاظم شرط را پذیرفت و کلیه اش رابه مبلغ پنج 
میلیون تومان فروخت به آن صنعتگر .و چک رابابت مهریه 
داد به خد يجه خانم. مش کاظم بعد از عمل جراحی افتاد 
گوشه خانه و تازه متوجه شد که چقدر خد یجه خانم به 
دردش می خورده و او متوجه نشده بود. 

او از ان روز به بعد. بدون اينکه قصد درویی و فریب 
حالا مهریه اش را هم گرفته بود. خوب شدو مهر مش 
کاظم هم بعد از سی سال زند گی مشترک به دل خد يجه 
خانم افتاد. 

هردو از رفتاری که با هم داشتند. پشیمان شدند و 
تصمیم گرفتند مثل زوجهای جوان قصه ها عمری را با 
هم به خوبی و خوشی زند گی کنند. 
آنها باشد و زند گیشان را تامین کند ولی با کمال ناباوری» 
وقتی جک رابه بانک بردند. دیدند جک از کس دیگری 
است که قبلاد زد يده شده و مرد صنعتکار هم آب شده و به 
درون زمین رفته است. آنهابعد از کلی دوند گی و پاسگاه‌و 
داد گاه رفتن خسته شدند و قید طلیشان را زدند. 

بعد از گذشت سالها از این قضیه. هنوز هم مش کاظم 
با حد یجه خانم در همان خانه به خوبی و خوشی زند گی 
می کنند و دیگر از دست هم عصبانی نمی شوند. اگر هم 
E‏ باز اضافی ۵ 

آن وقت عصبانیتشان فر و کش می کند. خودم بعضی 
ان خر 
ثواب دارد آخرآنها در این دنیا به غیر از همدیگر هیچ 
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محمد رضا محمد ی حرقوبه ای 


1 ۱ bi 
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سمیه د اود بیگی 


کار عارف 


ازعارف بز ر گی که فعل وذ کر و فکرش فقط پرورد گار 
بود» پرسیدند: می‌توأنی بر روی آب راه بروی؟ 

گفت: چوب نیز بر روی آب راه می‌رود. 

پرسید ند: در هوا می‌توانی پرواز کنی؟ 

گفت: مرغان نیز در هوا پرواز می کنند. 

پرسیدند: در یک شب می‌توانی به کعبه برسی؟ 





گفت: یک جادو گر در یک شب چنین مرحله‌ای را 
ات ناه کر را اد دا کی را جر 
خدانخواهند؛وازبرای خدابامردمان نیکی کنند و 


صاحب مغازه‌ای یک آگهی به این مضمون بر بالای 
در خود چسبانده بود: «توله سگ» فروشی. 

یک آگهی نظیر آن کافی است تا نظر کود کان را جلب 
کند. به همین خاطر بعد از چند لحظه پسر کوچکی در 
مورد آگهی به فروشنده مراجعه کرد و پرسید: 

می‌بخشید. توله سگ را چند می‌فروشید؟ 

ما 

جح دسال‌دمستت در کب حود در د و معل ار ی 
پول خرد بیرون آورد و گفت: ۱ 

من پول کمی دارم ممکن است لطفا نگاه کنید ؟ 

¦ فروشندهبخندی‌زه 

وسوت خود رابه صدا 
دراوژد. از کر 
Ee‏ 
میان نیمکت‌ها به طرف 
زاره ود جات که 
۰ پنج توله سگ پشمالوی 
کوچول و موچولو اورا 
تعقیب می‌کردند. یکی 
| از توله سگها که پشت 








سر بقیه می‌دوید. به‌طور محسوسی می‌لنگید. 

توله سگ لنگ و کندرو توجه پسرک رابه خود جلب 
کرد. بس رک پرسنید :حچه اتفاقی بزای این سک کو جولو 
افتاده است؟ 

صاحب مغازه توضیح داد که دامپزشک توله سگ را 
معاینه کرده و متو جه شده که به‌طور مادرزادی حفره لگن 
خاصره ند ارد و برای همیشه خواهد لنگید. 

پسر کوچک هیجان‌زده گفت: من این توله سگ را 
0 ۲ ۱ 

اک از را ان 
مجانی به تو می‌دهم. 

پسردلخور و عصبانی شد وانگشتش رابه طرف‌او 
گرفت و گفت: نمی خواهم شمااو رابه من بد هید.آن سگ 
کوچولو از همه توله سگها بیشتر می‌ارزد و من قیمت آن‌را 
پرداخت خواهم کرد. فعلا مقداری از پول آن رامی‌دهم و 
ماهانه باقی آن را می‌پردازم. 

فروشنده مخالفت کرده و گفت: تو که به‌راستی 
نمی خواهی این توله سگ رابخری؟ آخحر او مثل توله 
سگهای دیگر نمی‌تواند بدود» بپرد و بازی کند. 

با شنیدن این حرف پسر کو چک روی زمین نشست. 
پاچ شلوارش را تا کرد و پای چپ پيچ خورده و معلول 
خحود را که بایک بست آهنی نگه داشته بود به او نشان 
داد میس تاه بهصاخت معاره کرد و به ارامی کف 
خوب. خود منهم نمی توانم خوب بد وم و خوب بازی 
کنم. این توله سگ کوچولو احتیاج به کسی دارد که 
او را در د دهو مک راهم لدابت در 
۱ 
دیگران نگه داریم. شاید من شانسی بهتر از بچه‌های 
سالم برای موفقیت در زند گی داشته باشم. همینطور که 
این توله سگ داشت و من او را خریدم! 


7]گنجینه درون 

مردی جوان به دنبال یافتن گنجینه‌ای زمینی, با مردی 
دانا و خردمند همراه شد و در صحرا شروع به پیمودن 
راه نمود. 

مرد دانا به جوان گفت: ای جوان, تمام حواست را 
روی قلبت متمرکز کن» او هرگز به تو دروغ نمی گوید و 
TT‏ 

مرد جوان» پس از تلاشی کو تاه به حر د مند گفت: قلب 
من از رنج کشیدن می‌ترسد. 

-به او بگو ترس از رنج» از خود رنج بد تراست. و بگو 
E‏ 
رنج نکشیده» چون هر لحظه این جستجو. لحظه ملاقات 
NEE‏ 

جوان به قلبش گفت: هر لحظه جستجو لحظه ملاقات 
است. هنگامی که من در جستجوی گنجینه‌ام بود م همه 
روزها درخشان بودند. جون می‌دانستم که هر ساعت 
آنهاء بخشی از رویاهای یافتن آن بود و در جستجویم. 
در راه چیزهایی کشف کردم که هرگز خوابشان را هم 
نمی دید م. 

EET 

فردای آن روز قلبش شروع کرد به تعریف چیزهایی 
از «روح جهانی». به او گفت که هر مرد خوشبخت» خدا 
را در درون خود دارد و اینکه سعادت را می‌توان در یک 
دانه شن ساده صحرا یافت. چون یک دانه شن» یک لحظه 


املاعات :ل H0O‏ ۳۳۸۹ 


ار ات و E‏ 
برای آفریدن آن» میلیونها 
سشال وت لاه اس . 

فلت باه ار کفت که 
هر انسانی در روی زمین 
Ss‏ 
انتظار او است. ما قلبها 
به‌ندرت درباره آن حرف 
می‌زنيم. چون آدمها دیگر ۱ 
نمی خواهند گنج پیدا کنند. ما فقط با بچه‌ها از ان صحبت 
می کنیم. بعد می گذاریم تا زند کی مسوولیت > 
تسانها رابه‌سوی‌سرنوشهشان به عهد. > ۱ 
تعداد کمی از انسانهاء مسیری را که برایشان تعیین شلد 
دنبال می‌کنند. این مسی همان راه «افسانه شخصی» و 
O‏ 

مرد جوان با سخنان قلبش تصمیم گرفت تا به 
حرفهای او دقت کرده و راهی را که نشان می‌دهد. دنبال 
کند. زیرا قلبش هرگز به او دروغ نگفته بود. این امر بارها 
به او ثابت شده بود. 


۳7] فهمید هام که 

فهمید هام که؛ همه می خواهند بر فراز قله‌ها باشند. ولی 
تمام خوشی و پیشرفت در حین صعود اتفاق می‌افتد. 

فهمیده‌ام که؛ ما وقت زیادی را صرف ارزو برای 
داشتن نداشته‌ها و عفلت از داشته‌ها می‌کنیم. 

فهمید هام که؛ در برنحی شرایط انسان فقط به دستی 
رای د دل ول با درت درد ررد 

فهمید هام که؛از دادن گل بهد یگران‌همانقد ر خوشحال 
می‌شوم که از گرفتنش. 

فهمید هام E‏ عبارت «منو ببخش) آنقدرها هم 
مشکل نیست. گفتن (بخشیدمت)» مشکل تر به نظر می رم 

فهمید هام که؛ خشم مانند باد مخالفی است که شعله 

فهمید هام که؛باید برای‌هر ا نچهد اری.شکر گذارباشی. 
هر جند که ممکن است به حد کافی نداشته باشی. 

فهمیدهام که؛ وقتی به کسی چیزی می آموزید» بخشی 
SS‏ 

فهمیده‌ام که؛ رفتار خوب» همیشه مد روز است. 

فهمیده ام که؛ خدا کا را تصادفی انجام 
نمی د هد . 

فهمید هام که؛ چیزی که فقط چند لحظه دوام دار 

فهمیدهام که؛ آدمهایی که هنر درست زند گی کردن را 
آموخته‌اند. مثل آن است که به قطب‌نما مجهزند. ممکن 
است که گاهی اوقات راه را اشتباه بروند. ولی هميشه به 


رات ار A‏ 











عافلانه است 


دخاط سار ید که 
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کیهان. چند ی پیش. مقاله‌ای در مورد جزایر 7 
سه گانه ایرانی خلیج فارس و بحرین نوشت |20 - 
که واکنش‌های متعد دی‌رادرداخل و خارح 27 

ورا گنفت و در داز خود اسناد 4 ا 
غیرقابل انکاری از حاکمیت قطعی و بلامنازع 7 ا 


1 
و بت یآ 


ایران بر جزایر سه گانه خلج فارس ارائه د اده 2 ۱ 





وبااتکاء بر پک سلسهه‌اسناد تصریح کرده A‏ 3 


بود بحرین بخشی از خاک ای رن بوده که‌در 
جریان یک زد وبند غیرقانونی میان‌محمدرضا " : 
شاهودولت‌هایآمریکاو انگلستان ازایران جدا ؟ا | N‏ 
شده است. ۳ 
آنچه که شریعتمد اری نوشت و به‌مذاق حکام 3 
بحرین خوش یامد وبرخی‌مقامات کشورهای "73 
حانسیه خلیجفارس نیز کوشسیدند تابا جنجال آنرا ا 
به‌چالش بکشند. پرده برد اشتن از روی واقعیتی تاریخی 
ینعی که ابی نار قارف نیوا 
سلطه‌سانس وربرفضای مطبوعات. کسی اجازه‌پیان آن را 
بل شوه لای م قان کر تاه ها در 
بیان این واقعیت صورت گرفت و بعد از گذشت ۴۰ 
سال از زمانی که مذاکراتی میان مسئولان وقت وزارت 
خار جه انگلستان بانمایند گان دولت‌ایران صورت گرفت 
وذ ولت بر اناا تقلا ل رین را که چر ت از عاکایران 
و یکی ازاستان های کشوربه حساب م ی آمد. خواستار 
شد ودرنهایت با پشتیبانی سازمان ملل متحد. آن بخش از 
سرزمین ایران تجزیه شد وبه‌صورت کشوری کو چک با 
سیستم حکومت سلطنتی د رآمد. مجله اطلاعات هفتگی 
نخستین رسانه ایرانی بود که همزمان با پنجاهمین سال 
ار امه قرب قمین ا و جر 
بحرین ومسایل پشست پرده آن منتشرساخعت و نوشته 
شریعتمداری.در واقع مکمل آن‌مقاله به‌شمار می‌آید. 
اگرچه‌به گزارش خبر گزاری‌رویترز یک مقام‌وزارت 
خارجه بحرین خواستار توضیح جمهوری اسلامی ایران 
فزیارهیعاندمورد ا تضورای متبوز ی 
مجلس علیا ان کشور نیز در بیانیه‌ای که با عصبانیت تنظیم 
شد‌بود انتشارآن رامحکوم کرد و عبدالرحمن العطیه, 
دبی کل شسورای‌همکاری خلیج فارس هم آن‌رامغرضانه 
97 خواند و با موضع گیری شدیدی مدعی شد ان مقاله با 
هل ف اد فن نه ده اماو ا تیت ایو انیت که 
بحرین تا پیش از آن که تجزیه شود پیوسته بخشی از خاک 
ایر ان بو ده و این ادعاوا اساد و مدا رک تار یخی ع وش 
نیز تایید می کند. 


بحرین دردوران باستان 
مجمع الجزایر بحرین که در میان سواحل بنادرو 
جزایر جنوب خلیج فارس بیش از سسرزمین‌های مجاور 
دا ی ی ی ی تمدن 
و سابقه مقابله متجاوزان است سابقهآبادانی و عمرانش 








E O 
۱۶۲۰ تاششان شناسسان. کته با شحال‎ 80 
میلادی در آن‌ادامه‌داشت.منجر‎ 
به کشف زینت الات وسلاح‌هایی‎ 


e ۱‏ تعلق به ۱۳۰۰سال ة ۱ از میلاد مسیح 


2 ازمقابر آن‌شسده و باستانشناسان‌دانمارکی» 
2 در تحقیقفات بعدی خود که در فاصله 


اف ۷ 7 





2 E 
استنباط می‌شود کرد. بحرین از حد ود پنج‎ 7 ۱ 
هزاررسال پیش مرکزسکونت اقوام مختلف و‎ 2 
ازجمله قوم اریایی بوده است و در دوره‌های‎ SZ : 
ورهار رها که نها ی اي‎ 

بودند» سواحل وجزایر خلیج فارس تحت اقتدار 
آریایی‌هاقرارداشته است .کمااین که‌در کتیبه‌های قد یم 


ا آشسوری‌هم » مکرربه جزیره‌ای باعنوان(نی‌دوک کی) 


اا اه که که ا ا شفاسان صا خی همان 
بحرین فعلی است. 

در دوره‌های هخامنشی. اشکانی و ساسانی ایران 
فرمانروای کلیه‌سواحل خلیج فارس بود وحاکم بحرین 
توسط دولت ایران تعیین و اعزام می‌شد و تاریخ گواهی 
می کال که بی باه اھان ایر ای واد موای راشف 
اموزش مملکت‌داری به ان‌جامی‌فرستادند. پس از فتح 
انا ودست Oa a‏ 
ماد ا اقا خرو نب کدکست تس اط ا بوک 
به تصرف دولت پارس درآمد و چون استفاده از باز ر گانی 
دریایی برای ایران ضرورت داشت جزایر بحرین حکم 
پایگاه‌دریایی مهم‌ایران‌راپیداکرد و به‌همین سبب 
هم‌هست که بیش تر آبادی‌های مجمع الجزایربحرین اسم 
پارسی دارد. 

طبق برخی ما خذ. این ناحیه در دوره اشکانی نیز جزو 
قلمروایران‌بود ودردوره‌ساسانیان. اززمان اردشیر اول 
به بعد هم بخشی از امپ را توری ایران محسوب می‌شد.در 
زمان پاد شاهی اردشیرساسانی ولیعهد و جانشین پاد شاه 
مأمورحکومت دربحرین شد وهمچنین شاهپوراول» 
پسروولیعهد خود رابه‌عنوان حاکم‌بحرین تعیین کرد. 
درقرن‌ششم میلادی»به‌هنگام پاد شاهی انوشیروان که 
نیروی دریایی ایرانی ازدریای سرخ تا سیلان رازیرسلطه 
داشت»بحرین از پایگاه‌های دریایی وازساتراپ‌های مهم 
شاهنشاهی ساسانی به‌شمار می‌ رفت و دران‌زمان مرکز 
فرماند هی اسپهبد بحرین» شهر دارین بود. 

ین او مسج 

در قرون‌اولیه میلادی, بحرین که در وسط ساحل 
عربستان و خلیج فارس واقع است. به مناسبت اسم یکی 
از نواحی عمدهاشبه نام هاجرشهرت داشته و نخستین 
کسی که‌به‌اين اشساره کرده مورخ معروف محمد بن 
جریرطبری است که در کتاب ارزش مند خود نوشته: در 
عهد پادشاهان اشکانی غیر از قبیله معد بسن عدنان. که 
اجداد آن‌ها رابعت النصر از عربستان به اسارت آورده 


ر“ 7 
الاعات ل 80 ۳۸۹ 


بود»طوایف عرب دیگری درعراق اقامت ند اشتند وسایر 
قبایل عرب در بیابان حجازیادریمن سکونت داشته و 
به واسطه کمی آذوقه و زد و خوردهای داخلی»درزحمت 
ومضیقه بسیار بودند. بدین جهت عده کثیری از اعراب 
مملکت خود راترک گفته‌و چون از ترس شاهان‌اشکانی 
ج رآت ورود به حاک عراق‌راند اشستندء‌نا گزیردربحرین 
ویمامه‌اقامت گزیدند.تاپیش ازآن‌ساکنان‌بحرین را 
ایرانیان زرتشتی ویهودیان ایرانی تشکیل می‌دادند ودر 


آن‌هنگام (و حتی تاقرن هفتم بعد از ظهور اسلام) لفظ 


بحرین به تمام سرزمین‌های جنوبی خلیج فارس (از بصره 
گرفته تاعمان) اطلاق می شد و حداقل. از زمان اشکانیان تا 
زمان ظهوراسلام تحت تسلط واداره‌امپراتوری‌ایران‌بود. 


بحرین دردوره اسلامی 

بحریندرزمان‌پیامبراکرم(ص)به تصرف دولت 
اسلامی‌درامد ودرقرن‌اول‌قمریازمراکزقدرت 
خوارج‌بود. 

دراوایل قرن چهارم قمری. حجرالاسود رااز مکه به 
آن‌جابردند ومدت ۲۰سال‌نگاهداری کردند .از آن‌زمان تا 
اوایل قرن هفتم» امرای محلی بر بحرین حکومت د اشتند. 
اماد ر قرن هفتم باردیگر ایرانیان بر آن تسلط یافتند. تا 
ا رال ۵۱ مر ر دال ها به‌یخ ریم تانق و 
پس از چند سال آن را تصرف کرده و تامدت ۸۰سال برآن 
مسلط ماندند. در زمان آلبر کوک جزیره بحرین به تصرف 
پرتغالی‌هاد رآمد ومد تی به‌این حال باقی ماند. 

ایرآن و بحرین 

درسال ۱۶۲۲میلادی ش.ه ‌عباس صفوی پرتغالی‌ها 
واا تا یفن دا جد سابع وال هو د 
قوایی به بحرین اعزام داشسته وبر آن‌جااستیلایافتند.در 
اواعرقرن ۷امیلادی» پس از ضعف پرتغالی‌هاءاهالی 
مسقط بندر دریایی نیرومندی برای حورد تشکیل دادند 
وشروع بهد ست ‌اندازی به کشتی‌ها کرد ند وبیش از همه 
مزاحم باز رگانان و مسافران ایرانی شدند. قدرت دزدان 
دریایی مسقطی به حد ی رسید که درمد تی کو تاه جزیره 
بحرین رانیز تصرف وازدولت ایران خلع ید کردند. شاه 
عباس اول صفوی» بحرین را بار دیگر به ایران ملحق کرد. 
ولی بام رگ کریم خان زند وبرو زآشفتگی دراوضاع ایران 
فرصتی استثنایی د ر اتبا ر خاند انآ ل خلیفه قراردادوآنان 
که ابتدادرنجد واقع درشبه جزیره عربستان سکونت 
3 شنک وبعدهابه سواحل خلیج فارس کوچ کردند. در 
زیاره» نزدیک بحرین جای گرفتند و در کمین دستیابی بر 
بحرین نشستند. با آشفته شد ن اوضاع ایران, آل خلیفه از 
موقعیت بهره جست. به بحرین حمله برد. 

با تسلط آغامحمد خان قاجاربرایران.بارد یگر بحرین 
به‌تابعیت و حکومت‌ایران‌د رآمد وازطرف‌ایران شیخ 
نصرخان که ازرژ سای عشایر طرفد ارایران‌بود.به عنوان 
حاکم آنجاب رگزید ه شد.آل خلیفه د رابتد اشیخ نصرخان 
راازبستگان خود قلمداد و خود رابهاونزدیک کرد وبه 
همین شوه را ست جک عت‌وااز نکش در درد ۳ 
ال ۱۵ ۱۲ ی و یبط به ا 
نام دولتایران آن‌راتصرف کرد .ولی مجدداال خلیفه 
درسال ۱۲۱۷شمسی با حمایت وهابی‌های نجد که تازه 
به مید آن آمده بودند بر بحرین دست یافت. در زمستان 
سال۱۲۷۱شمسی یعنی زمانی که ترک‌های عثمانی 
تظاهر به تملک خرمشهرمی کرد ند.شایع شد که«باب 
عالی» مصمم است بحرین را ضمیمه قلمرو عثمانی کند. 





مقارن همان احوال در قطیف که پایگاه عمده قوای ترک 
بود.به صراحت اعلام شد دیریازود مالکیت بحرین و 
همچنین عمان به امپراتوری عثمانی برمی گرد د. 
تحو لات منطقه‌ای 

در اواسط قرن هجدهم میلادی تحولات جدیدی 
درمنطقهروی‌داد که مسیر تاریخ‌راد گ رگون ساخت. 
در آن‌زمان انگلستان که توانسته بود سلطه خود رابر 
هندوستان‌ودیگرمناطق آسیا و آفریقامستحکم کند. 
شروعبه مد اخله‌وزورآزمایی در خلیج فارس کرد.درسال 
۰میلادی, حاکم وقت بحرین پیمانی رابا انگلستان به 
امضاءرساند و بعد ها ییمان‌های متصدد د یگری‌بین این 
دو کشورمنعقد شد ودراوایل قرن بیستم. کوشش‌هایی 
تازه از طرف بریتانیا جهت تصاحب بحرین مشاهد ه شد 
که در نهایت منجر به انعقاد قراردادسال ۱۹۰۱۷ گردید. 
قراردادی که طبق آن بحرین به‌طور کلی د راختیار بریتانیا 
قرار کر فت و درنهایت درسال ۹۱۴ ۱میلادی, که آغاز 
قرار گرفت‌ودرسال ۱۹۱۴یا ۹۱۶ امیلادی به‌طوررسمی 
تحت‌الحمایه انگلستان‌شد.ایران که همواره بر حاکمیت 
انگلستان‌بربحرین اعتراض داشت وآن راجزءلاینفک 
خاک ایران می شمرد. درسال ۱۹۲۷میلادی. دعاوی خود 
رادر خصوص مالکیت بحرین تجدید و چند بار به جامعه 
ملل شکایت کرد. تااینکه سرانجام در تاریخ ۲ ۲مرداد 
۰ ودرپی یک رای گیری‌فرمایشی که‌سه‌روزپیش 
مجلس شورای ملی سابق به‌عمل امد ه‌بود. وزارت خارجه 
ایران موافقت خود رابا استقلال بحرین اعلام کرد. 

حکایت تجزیه بحرین 

دی‌ماه ۱۳۴۷ محمدرضا شاه پهلوی. که آن هنگام در 
ی ی و ی نا 
نمی خواهند به ایران ملحق شوند ایران خواسته انان راء 
اگرمورد قبول سازمان ملل قرار گیرد» می پذیرد. 
مردم بحرین رابرای تعیین وضعیت سیاسی محل 
درباره‌سرنوشت بحرین د خالت کند و گفت:هر تصمیمی 
ودرشرایطی که‌بنابه تصویب هیات وزیران وبراساس 
ایران محسوب می شد.همزمان‌باشروع سال ۱۳۴۹در 
ایران» در بحرین همه‌یرسی برای اعطای استقلال بر گزار 
لوروا ارد یھت غاد۹ تسایند کان‌سار مان 
ملل» پس از مشاهد هنتایج همه پرسی, گزارش خود رامبنی 
بر ضرورت استقلال شیخ‌نشین بحرین ازایران» به سازمان 
ملل ارسال کردند.ا زآن‌ یس تا ۱۳۵۷ یادشاه‌بحرین 
پیوسته دل‌نگران جذب ۶۰درصد جمعیت شیعه‌اش به 
باشک و ترد یل داشت. تااین که در خردادماه سال ۱۳۵۷ 
وزارت خارجه‌ایران در اعتراض به اقد ام بحرین در متهم 
کردن تهران به انجام اقد امات براند ازانه در آن کشور. سفیر 
خود رااز منامه فراخواند. 





توته و خولنکنی از وی 


سیاست فرهنگی رضاخان بر دین زدایی و محو اسلام 
و روحانیت استوار بود. کارگزاران او هم افرادی ضد دين 
یا ضعیف النفس بودند. خاطره زیر که پیرامون قوی‌ترین 
چهره ان عصر یعنی تیمورتاش است. میزان ضد یت او را 
با مذهب نشان می‌دهد: 

«روزی تیمورتاش, میرزا طاهر تنکابنی را به بار فرا 
خواند و در جمعی با حضور نصرت‌الد وله و داور به او 
گفت: منظور ملاقات با شمااین است که می خواهیم 
دلیل بیاورید خدایعنی جه؟ زیراماسه نفر همه اینها را 
موهومات می دانیم» هر کس آمد برای خود عنوانی درست 
کرد و مردم رابه دور خود جمع می کرد به قول شما ۱۲۴ 
هزار نفر به نام پیغمبر امدند و ۱۳۲۴ هزار اختلاف بین مرد م 
ایجاد نمودند که تمام آدمکشی‌ها ناشی از آنهاست." 
را 
E‏ 
ES‏ مت بو دا و 
قرار شد هفته‌ای دو روز در ساعت معین این بحت اد امه 
یابد. مذاکرات دو طرف تاسه جلسهادامه داشت. روز 
چهارم نصرت‌الد وله و داور گفتند «ما می‌دانستیم با میرزا 
نمی توانیم در این بحث وارد شویم. حالا عیسی به دين 
حود. موسی هم به دين حود.» 

پس از آنکه تیمورتاش به زندان افتادء به تنکابنی پیغام 
داد که وجود خدا در همه جاهست. حتی در زندان از او 
تقاضا کرد که یک قرآن برایش بفرستد. 

عاثبت دیکتاتور 

با اسغال ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ رضاخان 
به مسرعت د جار استیصال و شکست شده و رسمادر 
روز ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ از حکومت خلع و با یک کشتی 
انگلیسی به جزیره موریس و سپس به شهر ژوهانسبورگ 
در افریقای جنوبی تبعید شد. 

رضاخحان میرپنج قزاق در سوم اسفند ۱۲۹۹باحمایت 
انگلیسی‌ها آن کود تای تأسف‌بار رابه انجام رسانید و در 
اردیبهشت ۱۳۰۵ به عنوان سرسلسله پهلوی, تاجگذاری 
کرد و طی حدود شانزده سال سلطنت با نادیده گرفتن 
دستاوردهای مشروطیت و روش دموکراتیک حکومت. 
به مرد م ایران از اقشارو گروههای مختلف اسیب‌های 
جدی و غیرقابل انکاری وارد ساخت. 

باسقوط رضاخان (به رغم اشغال تجاوزکارانه 
کشور توسط متفقین) مردم سخت شادمان شد ند و عصر 
جدیدی در تحولات سیاسی» اجتماعی و فرهنگی در 
ات 

رضاخان معزول کمتر از سه سال در ژوهانسبورگ 
در کال دمد رم ردو درا مات اعصای 
خانواده‌اش بااو در تماس بودند واو که طی سالهای 
تبعید» سخت شکسته و فرسوده شده بود به دنبال یکی 
دو بار سکته قلبی بالاخره در صبح روز چهارشنبه چهارم 
مراد مار ترس ای ک یرای ار 
تال ار تاره ی تا سا ار 
او به ایران راصلاح ند انستند و با هماهنگی‌های صورت 
کر دس ای سای در با CC‏ 
مصر در قاهره به امانت سپرده شد. 

سالها بعد و در دوران نخست‌وزیری رجبعلی منصور 
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زرا ار دار Eel NACE‏ 
ایران انتقال یافت و در جوار حرم حضرت عبد العظیم 
در شهرری دفن شد. پس از پیروزی انقلاب که گروهی 
برای تخریب آن بن ارفتند. اثری از جنازه رضاخان به 
دست نیاوردند. گفته می‌شد که محمد رضا شاه در آستانه 
صروج نهایی از ایران(۲۶ دی ۱۳۵۷) جنازه پدرش رااز 
کشور خارج ساخته و به امریکا فرستاده بود. 
من هم همینطور م! ۱ 

زمانی که د کتر امینی قرارداد نفت را تهیه و متن ال را 
برای امضای اعضای کنسرسیوم به لندن و لاهه و پاریس 
و نیویسورک فرستاده‌بود تمامی خبرن‌گاران جراید و 
تا کی را ای ان ار 
قرارداد -قبل از انتشار آن -آگاه شوند و چیزی که همه 
روزه از د کتر امینی سوال می‌شد. متن قرارداد و سود ایران 
وبالاخره برخی از فصول قرارداد بود. 

دکتر امینی با آن زرنگی خاص خود ه رکدام را به 
شوخی و مزاح به طفره می گذراند تا یک روز بالاخره 
یکی از نمایند گان مجلس (که بعد ها نطق مشسروحی در 
ما را ترا ار ا 
اک را را ی اک ی کر 
اراد اد دراد ار مان کان ۵ ار دهیا برای 
مطالعه و بررسی کار بسیار به جایی شده است. 

دکتر امینی با لحنی جدی در جواب گفت: 

آیا شما می توانید رازی را نگهدارید؟ 

آن نماین ده که تصور می کرد حالا دیگر د کتر امینی 
موضوع قرارداد را برای او شرح خواهد داد با لحن 
ات ای ی 

اختیار دارید آقای دکترامینی» این چه فرمایشی است 
که می کنید! رازداری از صفات خاص من است! 

وزیر دارایی باز موضوع رابه شوخی برگزار کرد و 
در جوابش گفت. 

تفا من هم همین طورم 

پلوی باقلا و آش 

محمد علی شاه از دوره جوانی بسیار کم تشخیص و 
بی‌اطلاع بود. وی در ایام ولیعهد ی که در تبریز بود (سال 
۶ قمری) شبی در زمستان از مرحوم حسینعلی خان 
میر نظام گروسی پیشکار و استاندار آذربایجان باقالا پلو 
خواست. امیر هم به ناظر خود دستور باقالا پلو داد ولی 
ترا اد رت را ۳ 
زمستان باقالای تازه در تبریز نیست. بالا خره ناظر راه 
چاره‌ای به حاطرش رسید و آن این بود که به جای باقالای 
تاه معز پسته سیر که شبیه بافالا بود تهیه کر دوبه کار برد 
وبا این حیله توانست از خود رفع مسوولیت کند. 

در سر سفره. محمد علی میرزا از غذا خیلی تعریف 
کرد و از امیر نظام پرسید: 

این باقالا از کجاست که اینقدر حوشمزه است؟ 





امیر به شوخی گفت: 
-قربان باقالا و اشپز ناقلادست به دست هم داده و 
اینطور به نظر مبارک خوشمزه امده است! 
آنهایی که از ماجرا با خبر بودند از این گفته امیر 
نظام به خنده افتادند. محمد علی میرزا هم با صد ای بلند 
خندید. اما همچنان فکر می کرد که باقالا پلو می‌خورد. 
فرستنده: نورالله خواجات - اهواز 
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به حای مقد مه: 


درمیان دغدغه‌ها و شلوغی‌های پایتخت و در زیر شلاق آفتاب مرداد ماه در گوشه‌ای از این شهر عده‌ای 
معلول به روی آسفالت داغ خیابان نشستند تاصد ای خود رابه گوش مسوولان برسانند. این ماجرا هفته گذشته 
و درساعت ٩‏ صبح به وقوع پیوست. خبرنگار و عکاس مجله با توجه به خبری که به مجله داده شده بود. در 
میان اجتماع معترضین حضور داشتند. نکته جالب تو جه بر خورد نامناسب مسوولین مربوطه با خبرنگار عکاس 
اعزامی مجله بود که متاسفانه برای کار قانونی تهیه عکس و خبر. مزاحمت ایجاد شد و در اقدامی غیرقابل 
توجیه. تصاویر تهیه شده توسط عکاس مجله. از حافظه د وربین پاک شد و ما به زحمت توانستیم تنها یکی از 
تصاویر تهیه شده را از حافظه دوربین بر گردانیم. در هر صورت نمی‌دانیم آیا هر ارگان و نهاد و مأمور حراستی 
حق دارد برای انجام کار خبری روزنامه نگاران چنین مزاحمتهایی ایجاد کند؟ 

به هرحال. ماحصل گزارش خبرنگار مجله از این اجتماع راء در ذیل می خوانید. 


تعدادی از معلولین تهرانی که به ویژه پس از 
سهمیه بندی بنزیسن. د جار مشکل شده بودند. با 
بهزیستی رساند ند تا ابتدایی ترین و ضروری ترین 

من به عنوان گزارشگر جند ساعت شاهد گوشه‌ای 
از رنجها و دردهای این معلولین عزیز بودم. 

سروع تجمع 

بهزیستی مرکز تجمع کردند و در دستهایشان 
پلاکاردهایی دیده می‌شد از حمله: 

(بهزیست کار) نیازمند اصلاح ساختار مد یریتی 
است: 

بامرد معلولی که بر روی وبلچر شکسته و رنگ و 
رورفته‌ای نشسته بود که هر لحظه امکان داشت اجزای 
ویلچر از یکدیگر باز شوند. به گفتگو نشستیم 
استفاده می کنیم. د ختر کو چکم که مبتلابه پوکی استخوان 
است نیازمند رسید گی ویژه است. با این همه از طرف 
روبرو شدم. 

این ویلچر دست دوم راهم خانم رضایی از کار کنان 
بهزیستی شعبه پیج شمیران برایم تهیه کرده است. هر 
جند وقت به ما بن می‌دهند که فقط در فروشگاههای اتکا 
و بر گشت می‌شود. مسوولان بهزیستی یکباز رین 
ویلچرها بنشینند و در زیر آفتاب در کنار خیابان باس هد 
باور کنید محض نمونه حتی یک ماشین ترمز نمی کند چه 
ماشینها گازسوز شد‌اند به بهانه آسیب دیدن کیسول 
معلولین خودداری می کنند وهم‌اکنون با سهمیه‌بندی 
بنزین مشکل مادو برابر شده است. 
کور استته کت :سر وف دص ر تھ ست کار 
ذهاب است که اگر حل شود بسیاری از گره‌ها خود به 








مادر یکی از معلولین نیز گفت: فرزندان ما فقط به 
دکتر نی ازندارند آنهاهمانند هرانسانی حق تفریح و 
شاد 2 الى که اشک پهنای صورتش را 
پوشانده بود. گفت:دولت به جای تشکر و حمایت از 
ما که بچه‌هایمان رابه بهزیستی تحویل ندادیم و خود 
نگهداری آنهارا تقبل کردیم کار رابه اینجا کشیده است 
(بهزیست کار» (متولی حمل ونقل معلولین) از زمان 
سهمیه‌بندی بنزین به بهانه تمام شدن بنزین هیچ گونه 
سرویسی در اختیار معلولین قرار نمی‌دهد. از ۵۰دستگاه 
ماشین فقط ۲۰ ماشین سالم است که هزینه بنزین آن توسط 
معلولین پرداخت می‌شود. بارها اتفاق افتاده که ماشین 
وسط راه خراب شده! دو ماه استت که حقوق راننده‌ها 
پرداخت نشده است. وضعیت ویلچرها نامناسب است. 
دفترجه بیسه نداریم و مقرری که در ماه فقط ۲۵ هزار 
تومان است به موقع پرداخت نمی‌شود. 

به دلیل سرویس‌دهی نامناسب و نامنظم شر کت» 
دخترم را یک روز درمیان با اژانس نزد پزشک می‌برم و 
علاوه بر هزینه رفت و امد باببت هر بار ازمایش مبلغ ۸ 
هزار تومان پرداخت می کنم. 
وفت یکبار تحت دومان دیالین ا می گیرد کف 
از ال ۷۲مانحت پوشسش شرکت «بهزیست کار 
قرار گرفتیم. در زمان مدیریت قبلی مشکلی از لحاظ 
سرویس‌دهی و خد مات به معلولین و جود نداشت و هر 
تمالش می 0 و ماش رو می کردند و این درحالی 
بود که فقط جند دستگاه ماشین در «بهزیست کار) بود اما 
و ور بل ۶دستگاه ماشین جوابگوی نیاز مان ا 
راننده‌ها همانند یک مدد کار عمل می کردند ولی در زمان 
MS‏ 5 
می تماس گرفتاکفت: اسان[ زک ر 
نروی .این آقا اصاانمی‌دانیلاً ۷ 9آگریک 
روز در میان سموم بدن من بوسیله دیالیز از بدنم دفع 
نشود. می‌میرم. 

دختر جوانی که به حکم جبر زمانه بر روی ویلچر 
نشسته بود گفت: در حمل و نقل اولویت را به بچه‌های 
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کون واه رف اانا ب اور است:‎ 
وسبله نقلیه, نیاز اصلی معلو لین‎ 

بعد از گذشت نیم ساعت که مقابل ساختمان بهزیستی 
بودیم» سرانجام یکی از مسوولان برای جوابگویی 
یو وااو کف ینت تماق ری ا ردا ددر 
محوطه ساختمان مذاکره می‌کنیم. اما معلولین یک‌صدا 
خواستار دیدار با رئیس بهزیستی بودند که برای شرکت 
در مراسمی. در سازمان حضور ند اشت. 

ساعت ۱۰/۳۰ 

تجمع کنند گان آرام وارد انان شد‌ند. مسوول دند 
سازمان بهزیستی گفت: روز یکشنبه برای دیدن د کتر فقیه 
وقت گذاشته‌ام امروز پراکنده شوید» چون ممکن است 
که کار از دست ما خارج شود. 

یکی از معلولین گفت: معلولین امروزباصرف 
هزینه‌ای سنگین اینجا جمع شده‌اند» عدا را خوش 
نمی‌آید که یکبار دیگر چنین هزینه‌ای را متحمل شوند. 

یکی از معلولان گفت: بهزیستی به نام ما است و به 
کام دیگران تمام می‌شود. بود جه میلیارد تومانی کجا 
خرج می‌شود. این همه در صدا و سیما تبلیغ می‌شود 
که معلولان رادریابید. پس کو؟ با هزار مصیبت و تحمل 
مشکلات فراوان درس خواند یم به اميد روزی که مستقل 
شویم اما امروز وقتی برای وام اشتغال مراجعه می کنیم از 
ما ضامن معتبر دولتی می‌ خواهند! 

در همین هنگام جمعیت یک‌صدا فریاد زد ند: 

وسیله نقلیه. نیاز اصلی ماست. 

ساعت ۱۱/۳۰ با حضور و پاد رمیانی د کتر محمودنژاد 
رئیس دفاع از حقوق معلولین. قرار شد نشستی با حضور 
۴ نماینده از طرف معلولان, دو نفر خبرنگار و مسوولان 
کت توش کت «بهزیست کار بر گزار شود. 

رر شد که نکات زیر به مرحله اجرا 
ات 

-شرکت «بهزیست کار» موظف به پرداخت جریمه 
در صورت عمل نکردن به تعهد ات خود باشد. 

-صدور کارت اعتباری یکساله با هزینه مشخص 
برای هر معلول. 

-ایجاد رقیب برای شر کت «بهزیست کار». 

- استخدام رانند گانی متعهد. آموزش دیده و مدد کار 
برای رفت و امد. 

درپایان جلسه اقای نظم‌ده» معاون توانبخشی کل 
کشور خواستار مهلتی یکماهه برای انجام تک تک 
بندهای بالا شد که مورد موافقت حاضران قرار گرفت. 
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آقای قالیباف. شهردار محترم تهران! 
همواره عده‌ای درحال احداث بنا و پا تخریب 
خانه‌های کلنگی و تبدیل آن به ساختمان‌های جدید 
هستند و مد تھا طول می کشد تا ساختمانی احداث شود 
که در نتیجه» همسایگان باید مد تهاسد معبر ناشی از و جود 
مصالح ساختمانی و تخلیه تیر آهن رادرساعات استراحت 
و نیز گرد و خاک حاصل از آن را نیز تحمل کنند. 
لذا پیشنهاد می‌شود. برای ساخت و سازهاء از سوی 
شهرداری مناطق. مهلت تعیین شود. ضمن اينکه هنگام 
صدور پروانه سا رام مالک ساختمانها را به رعایت 
مسائل ایمنی و همچنین رعایت ساعات تعیین شده 
رعایت حال همسایه هاملزم کنند. 
عرفان -ف 
یت قطار عچاست9 
قائم‌شهر یکی از شاهراههای اتصال شمال کشور به 
مرکز است. از شهرهای بابل - کیاکلا - امیر کلا -بابلسر 
و حتی امل و نور و فریدون‌کنار در فصول مختلف به 
قائم‌شهر می ایند تا راهی تهران شوند. 
متاسفانه راه‌اهن این شهر برای قائم شهر سهمیه بلیت 
قائل نیست. گاهی از صدقه سر گر گانی‌ها با مبلغی گرانتر 
می‌توان بلیت تهیه کرد. 
درجه یک با اختصاص سهمیه بلیت استفاده کنند جرا 
عباس توکلی شهمیرزادی 
جهت رفع مشکلات و معضلات شهری بر گزار کرد. 
نواقص و نیازهاء توسط مردم خوب و فهیم این شهر عنوان 
۱-الودگی هوا با توجه به وجود دو کارخانه سیمان 
و شرکت‌های روغن کشی در محدوده شهر 
۲- نداشتن حمام عمومی 
۳- بحث مشکل و معضل بیکاری جوانان, با توجه 
به وجود بیش از ۳۵ کارخانه و شرکت تولیدی و شهرک 
6 کمبود آب آشامیدنی با توجه به فصل گرما 
۵ بحث کند و کاری شهر و داخل کوچه و خیابانها 
توسط شرکتهای خدمات‌دهی (مخابرات. سازمان آب؛ 
اداره گاز) و عدم مرمت و ترمیم توسط شهرداری 
7-بحث ایجاد امنیت و آسایش» خصوصادر مسیر 


ی ی 





تردذ دذانش آموزان 
۷- هزینه کرایه سواریها و آژانس‌ها (کرایه لوشان 
به رشت از ۱۲۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان افزایش يافته 
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اسٿ) 
و اسایش برای کودکان و جوانان با ت وجه به ایام تابستان 
4- کمبود فضای ورزشی 
۰ مشکل نان و استفاده از جوش شیرین در 
نانوایی‌های این شهر 
۱- با تو جه به وجود دو کارخانه سیمان. تهیه یک 
است و مردم ۰ سخت در مضبفه ۲۳۷ 
ایرج فدایی - لوشان 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 


® مساقررهای هضصی و ادیله 


سازمان تاکسیرانی و شهرداریهای کل کشور در مورد 
رانند گان مسافربر شخصی. تست اعتیاد نمی گیرند. 
و جابجایی مسافر دارند. معتاد هستند و بدون نوجه 
به این امر مهم» شهرداریها و سازمان تاکسیرانی به آنها 





مجوز جابجایی مسافران را در شهرهای کشور می‌دهد. 
که این امر حودبه حود مشکلات و ناهنجاریهایی را دربر 
دارد. آیا نمی‌شود در این مورد مهم توجهی خاص داشته 

شمه ؟! 

باشیم؟! 
اردبیل -نمین - خبرنگار اطلاعات هفتگی 

ماش مطماق چه شد 

امسال با فرا رسیدن روز دوازهم اردیبهشت. روز 
شهادت استاد مطهری و روز معلم اقای فرشیدی وزير 
اموزش و پرورش با اب و تاب فراوان اعلام کرد. مبلغ 
۰ ريال به عنوان پاداش به هر معلم پرداخت 
می‌شود. این خبر تا جند روز سوژه مطبوعات بود. اما 
اکتون با کدثیت حد ود جهار ماه و با وجودی که این 
مبلغ در بسیاری از استانها مثل تهران» اصفهان, گیلان و 
دیگر استانها پرداخت شده لیکن در استان چهارمحال و 
بختیاری هیچ خبری از آن نیست و هر گاه از مسوولان اداره 
کل سوال می شو د»اظهار بی خبری می‌کنند . لطفا مسوولان 
ع -الف 


سارو ۳۲۸۹ 
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یت یی تاه هدهای کود ک 
فال مود کد هاو کرمانفاه رو تاق ان است. 
افراد بازنشسته آموزش و پرورش. کارمندان بهزیستی و 
سایر افرادی که به مشاغل دیگر مشغولند از متقاضیان 
دادر کا دن مهد کر دک جمد ا ها به-سقه :هرز 
دریافت کرده و آغاز به فعالیت می‌کنند. 
مهدهای کودک در مناطقی که نرخ مسکن ارزانتر 
است» تجمع یافته‌اند. به‌طوری که در یک شهرک 
مسکونی. می‌توان ۱۰ تا ۱۲ مهد کودک را در یک نقطه 
از هی هلت کرم اغات فاص مما کرد گنها ار 
یکدیگر در این شهر رعایت نمی‌شود. 
به حاطر تعداد زیاد و رقابت. درامدهای مهدهای 
کودک کم شده و کیفیت کار آنها نیز کاهش یافته است. 
ضروری است مسوولان بهزیستی چاره‌ای بیند یشند. 
صبا مهربانی‌فر 
جعفری - خرمد شت 


کو د کاق حرتزده رو 
اا قاطمه: ادات ٩‏ ساله ار رد 
فارس» از شهردار شهرمان گله‌مندم» به این دلیل که چرا 
شهرستان نی‌ریز با ۱۵۰/۰۰۰ نفر جمعیت یک پارک و 
شهربازی ندارد و ان هم که داشت به مخروبه تبدیل شده 
انس ای و ال اس که شفر فان یل که اف 
جمعیت مارا هم ندارد. بهترین پارک رادارد. 
ما بچه‌ها تا کی در ارزوی داشتن یک پارک جهت 
بازی حسرت بخوریم» شما را به خدا ما بچه‌ها را درک 
کنید و نگذارید ارزو به دل بمانیم. 
به نمایند گی از تمام کودکان شهرستان نی‌ر یز 


راه‌انداژی موزه تریجی در رادھرمو 


معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان میراث فرهنگی. 
صنایع دستی OE‏ کشور از راه‌اندازی موزه 
تاریخی تا یکماه دیگر در شهرستان رامهرمز خبر داد. 

به گزازشرن خبرنگار ما؛ اسفند یار رحیم مشاعی. در 
حاشیه بازدید از گنجینه کشف شده در امارت صمیمی 
شهرستان رامهرمن در نشستی با خبرنگاران گفت:با توجه 
از ان راه‌اندازی مر زه نا همکاری استانداری خوزستان و 
تامین اعتبار طی یک ماه آینده انجام می‌شود. 

وی حفاظت از آثار تاریخی را ضرورت ملی دانست 
و درخحصوص روند اجرایی پروژه اب رامهرمز. اظهار 
داشت: با توجه به اينکه این گنجینه در حین عملیات 
لوله‌کشی کشف شده ادامه عملیات. تنها با حفاظت از 
اثار تاریخی و عدم صد مه به انها بلامانم است. 
گردشگری کشور تهیه اطلس باستان‌شناسی را از 
اولویت‌های کاری و اصلی ترین برنامه سازمان عنوان کرد 
و گفت: با توجه به حجم زياد این پروژه دنبال استفاده 
از روشهای جدید مطالعه و شناخت هستیم به‌طوری 
که استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی داخحلی و خارجی 
برای سرعت در اجرای این پروژه در دستور کار سازمان 
قرار دارد. 

رامهرمز - محمد علی یوسفی 
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سھر داد کت 


حایی است که دارای دنان و م دان داد کت است 


© والت دتمی 





نمونه شعر کلاسیک 
غلام آفتاب 
چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم 
نه شبم نه شب پرستم که حد یث خواب گویم 
چو رسول افتابم به طریق ترجمانی 
به نهان از او پپرسم به شما جواب گویم 
به قدم چو افتابی به خرابه‌ها بتابم 
بگریزم از عمارت. سخن خراب گویم 
ز جبین زعفرانی کر و فر لاله گويم . . 
به دو چشم ناودانی صفت سحاب گویم 
جو ز افتاب زادم به خدا که کیقبادم 
نه به شب طلوع سازم نه ز ماهتاب گویم 
به زبان خموش کردم که دل کباب دارم 
دل تو بسوزد ار من ز دل کباب گویم 
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نمونه شعر نو 
مردن 

مردن امر ساده‌ای‌ست 

وان زند گی گردن بسیار اسان تز است 

تمام خفقان مرگ 

در مقابل یک شک 

در مقابل یک حرص 

در مقابل یک کینه 

در مقابل یک عشق 

یج است 


مردن امر ساده‌ای اس 


و در مقابل خستگی زند گی 


چون سفری است که در یک روز تعطیل می کنیم 


و دیگر هرگز باز نمی گردیم 
بیژن جلالی 


7 
الاعات ل 9( رم ۳۲۸۹ 


از دست غم. هماره گریستم 
OO‏ 
ازآغاز 
تا این لحظه تاریک 
سایه‌ای را هرگز ند ید هام 
- روشندلان نیز گاهی 
از این دست حس می کنند 
دلم هوای سایه‌ها 
شو ارت ا 
OO‏ 
گیرم از ازل خورشید نبو ده است 
من با عصایم بر انم 
تا ابرها را کناری بزنم 
محمود کریمخانی - تهران 


آدینه 
آیینه‌ای شد م که تو را در خود آورم 
یکباره افتاب شدی در برابرم 
تا خود نمایی تو در آیینه من است 
هرگز نمی شود به کسی جز تو بنگرم 
خاکی شدم که باز پرویانمت به ناز 
از جای جای سوخته باغ باورم 
تا طعم سرخ لاله بجنبد لبان من 
تا بویی از بهار بگیرد سراسرم 
ديدم نمی شود که در اشوب چشم تو 
راهی به سوی باغ شکوفاییات برم 
خوب است گوشه‌ای بنشینم بدون حرف 
تا عمر بی تو مانده خود را سر اورم 
احمد جابری -اهواز 


از مجموعه شعر جد بدالانتشار «هر 
جند قلم شکسته بود م» سروده زنده‌باد 


علیرضا طالقانی - ورامین 
از درختان بید 
اینک اماده‌ام سوال پپرس 
از تب و تاب و شور و حال پپرس 
ای سکوت مد اوم ذهنم 
از هیاهو و قیل و قال پپرس 
معنی چند گانه ابهام 
صور مبهم خیال بپرس 
مردم از انتظارهای دراز 
مردم افسوس. از سوال بپرس 
از درختان بید. باد مخواه 
از پر چلچله تو بال بپرس 
وفتی اندازه دلم شده‌ای 
از گل و خاک و از سفال بیرس 





می‌تو انستی.. 


می‌شد اری در فضای دیگری باشی 


سهم من 


حال با من بگو. سر آغازم از کجاست 
و ذراتم از آن کدام سیاره سر گردان این 


که هر دو خسته از دامیم 


آیینه‌ای پر از ماه و ستاره 


O .4 5‏ سس ۳ ۱ 
تا که یک روز گذشتم ساکن باع پر از بر گ و بری‌باشی جه زاگهان و وحشی از نگاه من گذشته‌ای 
از گذر گاه غریبی. که تو گفت فصل گلهای شفایق با قناری‌ها ۳ چگونه می‌شود بگو که من دهم جواب تو 
بگذر از مه مملو از قول و غزلهای تری باشی چه خسته خسته می رسد سرم به ناز بالشم 
RS‏ اند در کنار بر که بنشینی و روزاروز و کاش می‌شد عاقبت. که پر کشم به خواب تو 
۱ ت محو احساس گل نیلوفری باشی به قلب م نشسته‌ای, مخواه سخت ام د 
مانده بود ۲ ۱ ۰ د ب من ا هی 
۰ ۳ » ره ما 0 ۱ 8 کے + ۰ 3 0 » 
و تو می خواستی | ۳ دی E‏ 7 کی لبریز از بخض سکوتی ۱ مرت ۱ ۰ چخونه فهم من شود هثل (جتتاب تو 
OOO‏ ہو ف کور گوشه ویرانه‌ها. ای دل به سهم خویش E‏ من از نگاه ناب تو 
AO ۳ 2‏ 
این گذشت می توانستی تو جور دیگری باشی اعظم حاتمی - کاشمر 
سالها محمد رحیمی - رامهر مز 
دار ان سال ذ/ ۳ 
زر اب // OS‏ 
Jll §‏ ررر 
TT‏ ار ۱ 
ان با مرو > § 
ددع هوکه‌هیامیی . ۱ 
نیمه باز ۲ ۲ 
۳ ۳ - 2 هر ی 
می‌زنم من کاهی ۲ هنکامه توکلی - تبریز دلم برایت تنگ شده است ۲ 
زیر اواز ۲ سروده‌های شسمابه مرز بختگی نرسیده است اما ای ۲ 
و به خود می گویم ۱ نشان می‌دهد که توانایی تان بیشتر از اینهاست: ای یار خوب من؟ ۱ 
جیست این عشق خدایا؟ سس ۳ کجایی ۲ 
TT ¥ e‏ ۱ ا $ 
این راز؟ | و وی ی همراز من ( 
اه 3 ر 
حسن فرازمند - ۸۶/۴/۱۰ -ورامین § ی صبح ۲ 
۱ ۱ 1 ۲ 
S‏ 0 
۱ ی" 1 دوست دارم ( 
۲ کورش ساجد بیان - تهران و ۲ 
۲ سروده‌های جناب ‌عالی پر ا زاشکال وزنی و ۰ ۳ اک نو ۲ 
5 قافیه‌ای اسست. حفظ کردن شعر و خوان‌دن کتاب ‏ روشن و بی‌کرانه است ۲ 
: ۰ اه . 
,۱ پر باز می کنم ۱ کک ای ی ْ نرگس شاهمردی - تهران ٩‏ 
نه آغشته‌ام به ستاره‌ها کد کت و ور سر 8 ۲ 
و نه پاهایم ۲ محمدعلی سپانلو در قید حیات است. بله او "۳ ۳ ۲ 
گل آلود کو جه‌ها ام ۵ است ۲ و رس ی گر قلبم ر "۳ ۲ 
مگر یروازی با بالهای ناز ک خیال ٩‏ ۰ ۰ 7 ت ار ۲ 
E e § a Ch a GEE‏ § 
چ مولود شاه‌بیگی - کرج { 
و پرسه‌ای در تالاب‌های شبانه .- که به یاد تو { 
۱ ۳ § فرق دوبیتی و رباعی در وزن انهاست. دوبیتی § 
8 و Ç‏ بسروزنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیل؛است‌ورباعی‌پر اا ۲ 
... پر باز می کنم و فرو می‌روم ۲ وزن جمله معروف «لاحول ولاقوه الا بالله». خواندن ف ۱ 
ko ۰ ۳ ۰‏ % نه ساره 2 

و از من می‌ماند. تنها دو چشم ۲ TS‏ کک | 
که خبره‌اند. مبهوت ۱ vT SS‏ ۱ 
2 8 ۱ حمید فرصت - سبزوار 
که رن ۲ حمید شفیع پور - اهواز ۱ ۲ 
که می گر بند. هميشه ۱ سروده‌اید: سب ۱ 
0 من و تو کبوترهای بامیم ِِ ۲ 
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- کهکشان بی‌انتهاست من و تو دوستانی آگاه هستیم که می توانی ۱ 
ها را اد ۱ 
که د آینه| ۱ 1 ۰ ۱ 
د یج ای نمی گنجم اگذاشته‌اید. تماشا کا 
من یگ وکر رآغازم از کجاست 1 ۱ ی 
حبیبه لاهوتی -فومن و روزهای پوچ رفته ر 
که هميشه می میر برای ستاره‌ها لی iE‏ | 
٤‏ ا Ty‏ نسیم حامد بان - تهران 
I 1 LLL ES‏ 7 
0 /// 
رای بت .ی پا زر ۸ ۳۸۹ 
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انید آذحه 
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پیامهای رایگان شما 


سروش باز خو 





۴ تمامی د نیا مال د یگران» قلب تو مال من. نازنین باز هم عاشقم باش 

همسرت آرش سبزواری - ملک‌شهر 
۶ حمیده جان نامزد عزیزم. بی‌صبرانه تا رسید ن لحظه‌ه ای ازد واجمان 
ثانیه‌شماری می کنم محمد جعفری - جوزد ان 
2 براد ر عزیزم مهد ی جان» موفقیت در کنکور ۸۶مبارک روزهای زیباتری برایت 
آرزومندم 
3 مادر عزیزم. روزت رابه تو تبریک می گویم و سبد ی از گل‌های مریم به تو 
تقد یم می کنم مریم تقوی - یزد 
۳ فاطمه عزیزم با تو زیباترین لحظه‌هايم را سپری می کنم» دوستت دارم 

همسرت محمد کریمی‌فرد -گرگان 

برادر مهربانم» محمد جان» تولدت را تبریک گفته و برایت آرزوی سلامتی و 
زینب و زهرا بادی -قم 
۴ امید جان. یک سبد گل» تقدیم به تو که برای من عزیزترینی. تولدت را از صمیم 
قلب تبریک می گویم پریسا قاسمی - خرمآباد 
۴ پدر عزیزم» همیشه در قلب منی» با تقدیم هزاران گل اطلسی می گویم روزت 
مبارک زهرا نادری -قم 
۴ محمدرضا جان, علیرضا جان» یک دنیا دوستتان داریم 

کم و a‏ و و rt eW‏ 
۴ پدرو مادر عزیزم به اندازه تک تک گلهای سرخ زند گیم. دوستتان دارم و 
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شاد کامی داریم 


آرزوی موفقیت برای شمامی کنم میلاد نجاتی - لنده 
تبریک می گوییم 


حجت. حامد. مصطفی. نر گس و همسرت فاطمه -درگز 

خواهرزاده عزیزم پارساجان, دلم خیلی برایت تنگ شده است. دوستت دارم 

خاله اعظم -بندر امام خمینی (سربندر) 

۴ پریسا جان» ای زیباترین فرشته روی زمین به خاطر همه چیز ممنونم و از صمیم 

قلب دوستت دارم همسرت رزاق اشرافی - تکاب 

۴ همسر عزیزم مریم جان. هجد همین بهار زند گیت گلب‌اران تولدت مبارک 

ایت امان ابهاوند -اصنهان 
۳ قلب کوچک من با تمام ناچیز بودنش, فدای دل دریایی تو دوستت دارم 

ان ایی - گرمسار 

ب دوست بزرگوارم آقای درویش حیدری سراجی. به یاد آن سالهای خوب که 


همیشه و همه وقت در ذهنمان است. 


دوستت دارم 


دوست دیرین شما پهروز حید ری سراجی - بند رعباس 
۷ دوست عزیزم خانم صغری صادفی. سالها است از شمابی خبرم» هرچه زود تر 
مرااز احوال خود باخبر کنید 


۴ دوستان عزیز, بچه‌های خوابگاه هراتی یزد. هميشه به یاد شماهستم و ه رگز 
فراموشتان نمی کنم 
۴ دوست قدیمی خانم خاطر شکوهی. سالها است از تو و خانواده محترمت 
بی خبرم. حتما با من تماس بگیر» منتظرم 
3 دوست عزیزم زهره زنگنه سالها است در جستجوی شماهستم» هرچه زود تر 
به من از احوال خود خبر دهید. اعظم رهنما -بندرامام خمینی (سربندر) 
۴" همسرعزیزم مهدی‌جان, بهترین روز من» روز تولد توست. تولدت مبارک. 
همسرت ليلا - کرج 
۴ همسر عزیزم مریم جان. هجد همین بهار زند گیت پرگل باد. تولدت مبارک 
از طرف همسرت ایمان -الف 
عسل عزیزم چهارمین سالروز تولدت (۱۵ سپتامبر) مبارک 
۴ مرضیه همسر عزیزم و حسن عزیزم خیلی دوستتان دارم ایرج کریمی 
۴ امیر حسین جان تو مثل گل رز می‌مانی که با روپیدنت جان تازه‌ای به زند گی‌مان 
دادی والد ینت رضا شهرامی و لیلا فتحی 
۴ پدر عزیزم. رفاه زند گی من فقط در کنار تو تامین می‌شود روزت مبارک 
ليلا علیزاده - تهران 
E:‏ حسین مهربانم تو بهترین نعمتی بودی که خداوند به من ارزانی داشت. اولین 
سالگرد ازدواجمان مبارک فاطمه ایرانمنش - تهران 
۴ پروین و پگاه» همسر و فرزند عزیزم. دوستتان دارم و همواره نور وجود تان در 
اعماق قلبم چون الماس می‌د رخشد ناصر میرشفیعی - تهران 
۶ همسر مهربانم تولدت مبارک غلامحسین رضوان از شهریار 
۴ همسر عزیزم رضا جان روز ۲۵ مرداد ۸۰راهرگز فراموش مکن. همان روزی 
که جوهر عشق در وجودمان خودنمایی کرد عصمت گرجی - تهران 
۵ جواد و سمیرای عزبزه اولین سالگرد ازد واجتان رابه شمابا تقد یم هزاران 
شاخه گل یاس تبریک عرض می‌نماییم 
مریم و مرضیه سعید ی‌نیاً - شهر جد ید اند يشه 
۴ الهام جان همسر گلم» روز تولدت مبارک چشمان دریایی‌ات را دوست دارم 
مجید خسروی -متل قو 
۴" بهرام جان» زیباترین آغاز زند گی رابا تو تجربه کردم یک دنیاعشق» آرامش و 
همسرت مینا شکوه - تبریز 
¥ محمدم اولین سالگرد ازدواج دوست داشتنی مان رابه تو تبریک می‌گویم. 
yS‏ مریم حدادیان شیخ یوسف - تهران 
۴ کسری عزیزم» تو سرشار از استعدادی تو فوق‌العاده‌ای برایت موفقیت بسیار 
آرزو می‌کنم زن دایی مریم - تهران 
۴ محمد مهد ی‌جان. یک دنا دوستت دارم 


دوستت دارم 


امنیت را به من هد یه دادی دوستت دارم 


دایی حسین. خاله معصومه - برد سیر 
ل حسن عزیز پیوند آسمانیات مبا رک برایتان شاد کامی آرزومندیم 
حمید و مهد ی 
۴ همسر فداکارم از زحماتت صمیمانه سپاسگزارم مهد ی - تهران 
۴" همسر عزیزم سالروز تولدت را پیشاپیش صمیمانه تبریک می گویم 
محمدرضا - کرج 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی 
پاکت بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 


مشخصات ارسال کننده پیام 








رطلایات شم f9‏ رم ۳۲۸۹ 





آنگاه که غرور کسی راله می کنیءآنگاه 
که کاخ آرزوهای کسی راویران می کنی» 
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی» 
آن‌گاه که بنده ای را نادیده‌می انگاری. آنگاه که 


را ی دای رد ان 
TS‏ 
بنده خدارانادیده‌ می گیری» می خواهم بدانم 
دستانت رابسوی کدام اسمان درازمی کنی تا 
رای حوشبختی خعودت دعا کت ؟ 





پد ر اتم: انيشتین (آلمان) 

پدر برق: ادیسون(امریکا) 

پدر تاریخ: هرودوت (یونان) 
پدر جاپ: گوتنبرگ(المان) 
پدر سینما: لومیر (فرانسه) 

پدر شعر اروپایی: هومر(یونان) 
پدر شعر نو: نیما یوشیج(ایران) 


اینکونه زند گی کنیم 
شاد شاد اما دلسوز, مثبت مثبت اما مراقب سالم سالم اما صالح محکم 
محکم اما نرم» سریع سریع اما پیوسته. متواضع متواضع اما سربلند. آزاد آزاد 
اما قانونمند. صبورصبور اما پیگیر» مصمم مصمم اما بی خیال پر پر اما افتاده. 
ساده ساده اما زیبا؛ مهربان مهربان اما جد ی امید وار امید وار اما کوشاء سبز 
سبزامابی رنگ. متفاوت متفاوت اما همخوان, خالص خالص اما خحلاق؛ 
مطمئن مطمئن اما هوشیان سبک سبک اما سنگین, بخشند ه بخشند ه اما 
متعادل» مومن مومن آماراستین» عاشق عاشق اما عاقل» سختگیر سختگیر اما 
به وقتش, شکرگزار شک رگزا دیکه اما نداره! 
کاملا هد فمند پیش به سوی خوشبختی و موفقیت. 
AAC.‏ ی 
دانستنیهای زند گی 
نوشایه گازدار: نوشیدن نوشابه های گازدار باعث ابتلای زن ها به 
فشار خون بالا می شود. 
مسواکهای زبر:محققان می گویند مسواکهای زبر باعث تخریب. 
خونریزی و جدایی له و دندان از هم و همچنین باعث خرابی دندانها 


صیحانه پر چرب: تحقبقات علمی جدید نشان می دهند خوردن 


3 
1 


خطر ابتلا به بیماریهای قلبی: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که 
مصرف نخود و لوبیا خطر ابتلا به بیماریهای قلبی را کاهش می‌دهد. 
دشمن سرطان سیده: محققان, مصرف ویتامین (رابرای 
جلوگیری ازابتلابه مسرطان سینه در زنان و کاهش مرگ و میر ناشی از ین 
بیماری توصیه می کنند. 


٣ 
LLL LALLA LALLA 


اترات مضر چای: دانشمندان هشدار دادند نوشیدن چای می تواند 
عوارض جانبی خطرناکی را بر بدن جنین به جای گذارد. 

سلامت سرخرگ ها: پژوهشگران‌اعلام کرد ند که ورزش منظم به 
سلامت سرخرگ‌ها و تسهیل گردش خون کمک می‌کند. 

مصرف سبزی و میوه: محققان دریافتند ورزش سبک به همراه 


¢ 


3 
1 
۲ 


3 
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پدر شیمی: جابربن حیان (عراقی) ۲ 
پد ر زو شيمي CT E‏ 


هس ا ار (آمریکا) 
پدر هواپیما: پیلا تردوروزیه(فرانسه) 


پدر موسیقی: پاگانی نی(ایتالیا) 
تا تلا E ES‏ تلا الا تلا الا 155۳۲ 


۹ 2 
۹F تکل‎ 





جرا دندان ها تغییر رنگ می دهند؟ 
رنگ روی دندان ها اغلب بواسطه غذاها و نوشیدنی ها 
ایجاد می شود. سیگار کشیدن . مصرف نوشیدنی های رنگی» 
قهوه و چای و میوه هایی مانند زغال اخته باعث تغییر رنگ دندانها 
ی روت 
راد ار ی رک راک رد را 
از نخ دندان بویژه پس از خوردن يا نوشیدن موادی است که به دندان 
رنگ می دهند. 
خمیردند ان های سفید کننده نیز به حذف ذرات غذایی که روی 
ٍ دندان رنگ ایجاد می کنند کمک می کا اما غذاها و نوشیدنی ها 
۱ تنها عامل موثر دراین مورد نیستند. داروها پرتودهی و شیمی 
درمانی نیز ممکن است باعث تغییر رنگ دندان ها شوند. 
در صورتی که در ار استفاده از داروی خاصی 
متوجه تغییر ر نگ در دندان هایتان شدید با 
پزشک متخصص درباره انتخاب داروهای 


ی 


سا 
- مشکلات خواب کود کان با فشار خون بالای آنان ارتباط دارد. 
- تیش قلب را در همه موارد جدی بگیرید. 


کوقا 
-خوردن گریپ فروت در کاهش آکنه موثر است. 


4 4 
-اضافه وزن» قدرت باروری مردان را کاهش می‌دهد. رسکی 
ت ۰ 
- چربی خون بالا حطر ابتلا به بیماری الزایمر راافزایش می‌دهد. 


-روده تحریک پذیر خطر ابتلا به سایر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. 

- مصرف متعادل کلسیم و لبنیات از ایجاد سنگ کلیه پیشگیری می کند. 

- خوردن ماهی و سبزیجات برای پیشگیری از بیماری فراموشی مفید است. 
- گیاهان خانگی می توانند منبع بروز بسیاری از الرژی‌ها باشند 

-مننژیت باکتریایی شنوایی کود کان را به خطر می‌اند ازد. 

-قرار گرفتن در معرض دود سیگار خطر سقط جنین را افزایش می‌دهد. 
وه ما ام يآ سای ای وا 

- خطر آلود گی به ویروس اچ.ای.وی در سیگاری‌ها بیشتر است. 

- پروتئین سویا سطح کلسترول خون را کمی کاهش می‌دهد. 

-وزن نوزاد در زمان تولد با فشار خون در بزر گسالی ارتباط دارد. 

- زایمان‌های متعدد شایعترین علت افتاد گی رحم است. 

-مصرف ماهی چرب خطر ابتلابه نوع شایع سرطان کلیه رادر زنان کاهش می‌دهد. 
مصرف زیاد نمک احتمال ابتلا به نارسایی کلیه را افزایش می‌دهد. 

-افسرد گی و اختلالات خواب علت ژنتیکی مشترک دارند. 

کاهش وزن بهترین راه پیشگیری از دیابت است. 

- رفتار خحاص دوران نوجوانی ناشی از تغییرات عظیم هورموتی و مغزی است. 
-شستشوی بدن موجب احساس ارامش وجدان می‌شود. 

- کیف غیراستاند ارد سلامت جسمی دانش آموز را به مخاطره می‌اندازد. 
-ویتامین دی در کاهش خطر سرطان لوزالمعده موثر است. 

-دیکلوفناک خطر سکته قلبی را چهل درصد افزایش می‌دهد. 

-زنان بیش از مردان در معرض زانو درد هستند. 

- متخصصان می گویند: خونریزی لثه را جدی بگیرید. 

-مصرف مکمل‌های کلسیم تأثیری در استحکام استخوانهای کود کان ندارد. 
-مصرف خودسرانه انتی‌بیوتیک افراد را بیشتر در معرض ابتلابه وبا قرار می‌دهد. 
-خحندیدن کا رکرد سیستم ایمنی بدن راافزایش وباعث سلامت جسمی وروانی می‌شود. 








چ ا ت د ۰ 
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ی خه: 
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دږ آذاد د 


یک ان داند 


نکند ھا یط حمید -ب 





نهاد دنه کردن یک عادت خوب اولی:اگه حالت تهوع بهت دست بده چی کار 
۳ ۰ می کنی ؟ 
OOO ۵ ۱ ۷‏ 
۱ ۰ م۴ ود 0 ۲ راستی تو کجا به دنیا آمدی؟ 
در راستای بالابردن وضعیت سلامتی جسمانی دانش‌اموزان و به وجود اوردن کک 
یک عادت مثبت در آنان بهتر است مسواک زدن رااز مدارس ابتدایی اغاز کنیم. a‏ 
oT aS‏ رم 
زدن نروند و این برای دندانها و درنهایت سلامتی انان حطرناک است. پس در اینجا وظیفه معلمان و می گه: ای تا حدودی! 
مسوولان آموزشی این است که دانش آموزان رابا خطرات آینده این سهل‌انگاری آشنا کرده و برای آنان می‌ گن: حوب» حالا روشنش کن 
ون این عمل ساده سخن گویند. طوری که بچه‌ها مسواک زدن را تفریح و بازی تلقی کنند مي که اوه تااین E‏ 
وبا ھم م ص ûû‏ م ګzګz‏ ۱ OOO‏ 
SS‏ 


ET 
TS 
خر را اب رت و کی‎ 

ایجاد شور و نشاط در یک حرکت اجباری اشاره کرد. 
مهین سبزواری 


ان مرد می گه: نه. ولی زنم دستمو شکسته» نمی تونم 


OOO 

طرف می میره» بعد تو اون دنیاازش می‌پرسن: چی 
شلد مردی؟ 

می گه: داشتم شیر می خورد م! 

می گن: شیرش فاسد بود؟ 

می‌گه: نه» گاوه پهو نشست! 

OOO 

خانمی که برای اولین بار سوار هواپیما شده بود با 
ترس به خلبان گفت: 

مطمئن هستید که ما مجددا به زمین خواهیم رسید؟ 

یاه ید ای تاکن دب لس من کی وا 


در هوا پیاده کنم! 





حجذاب تر ین و هیحان انگیز تر ین رمان سال : بیجش کی رب 


E ° مات‎ “a 
دجسر ان ید جنس هم دحه‌ائنف...۲ ج یی‎ 2 
۲ ا ۱ ۳ ایس‎ TTT ۱ ۱ ۱ رعاان شای ۱ پر ۳ ۳ ی‎ ۱ 


سیب با خواندن دو صقخ او این کناب نمی توالید آن وا زسن نگذار ید جمعا :۲۲ توان الت که هه ارسال با پیک موثرری به آن افزونه می شود 

اگر آهل نطالعه هارن های عاشقا نم شررانگیز و پرهیجان هستشید. این قثا شا سی تو اتید تر تهراین. کتاب‌ها راک سا عله دہ داشت کنید. 
روح شما زا تسیز سی کد # فمو تات مقیم شهر متان ها لب سی تم آشند پا سم زاجعه په شع انگ حر ابت 
تب توجه! لخد لاه مید آن سینما و هن پیشتبان عحتر م, آبن رعان را نخوانبد. و واریز میلع ۰ ۷۳ و سار بات نه کات + شر پیه ارعبال: با ہیکت سطاو گےے)] زد 
س او 2 بیج , ساپ دیهر کار ۳۰۰۲۳۰۷۷۳۰۰۰+ په نام اقای شپاب شهوزاد- و سید 
کرد وین از وی تروخین میج ان تس فیسن تاد پالکی وا با پست پهشتان به نشاتی موس شوخا در تهرای ارسانل تسایند تا 

پات شا له دابا با ینت مار کی پر این ایکان طرستاده کو د 
تو چه: لطقا تما روئ پاکت نو یسید شرو طط ید ر صان «پیچشل: 
مه خا نانشر گتاب هاہی که تھا دوست ما 


شارات "ا كو تمایشگاه ن السلل اتی نقتر ر کر سوت تحتارات کرد تهرات. * رار کہ ری = ا کی 2 میدن درم کھ ان" 
a‏ و فا برا قفه اخ این ات اندایت از ه ۷٩‏ عاطه سے - کر ات کے ا 
معلنان پاشید تاکر چا .1 سکف اک ی نکر الا داید تشن هت نشار شات شر تچهرارن : ان ۷۲۳ 2 ۲۳ ۱۳۲۳ 
رده ! نهاپتدگی‌هازن شر وان در شهر ستارن ها 
اا 1 نگیو و استتتا ہی. یک نتفه کاس ممروف و پر قرم س ایند کی ان از اتان اتفحيورا اس ادج و وود م او 
زا رنف ویب رکش کد در تما یتاه کاب تی رآ دیاس شد. برای شما بملیتد کی کر ساقاق عنباسی) +9ارکا ۱۳9 
ار سای سین شوش شمایشدگی شیر از آقلی شهرباری) | ۶۱۹ ۷۷۰ 
سیک جهت حریافت این دو کتاپ منحصر یه شر د ۱ تسایتد کی یی رو وا آلا شو تد وا . ما ای اروت د ییحی 

مب یت اسلا ۸۸ ۸( ابتشا رات کو3ا) تدلس ب چ بسر کب وان جفایتدگی ساو( اسای نحققی ۱ ۰٩۱۲۱۵۵۱۳۷‏ 

فش * رام کر دن یں سر گا عسراه با یک کا بدا دیگر گجان هه ید شانس لیست» ایند گی اضشیدای! طلایی شیر مار چا و و | اپا ۱ 


وتيت ان لخا a E e N o O e.‏ ابت ب آت تک و یقت آل 5 یا وت یھ 3 لوال ,گب یک هھ ۶۱۱ ۴۳۱۲ 
1 اب » شو تال 3 ایس نی ای یت ا افیا غا ایچ خر ی ۰ لااید سے خی 3 ا 


ر“ 7 
الاعات ل (e9‏ رم ۳۲۸۹ 











فوزند رضا کلاس اول انتدانی | 

دبستان پروفور حسابی شهر | 
جدید هشگرد در سال تحصیلی | 
۸۶ھ با ععدل ۲۰ شاک ۵ ممتاز. 


شناخته شده با تشکر از اولیاو 
مرییان مذ‌رسه بحصوص معام 


دانش آمور کلاس دوم راسندایی عدرسه ر آهنمایی ولایت فقیه 
عتطقه ۷ تهران در سال تجصبیلی ۸۴ با ععدل ۱۹/۴۹ 
با تشگر از مدیر مدرسه آقای صفری د معاوتبن آقابان: ‏ 
روحی و زعان زاده و 


دانشآفوز کلاس اول ابتدابی عذرسه حشرت رقی(س) 1 
شهر ستان کرج در سال تحصیلی ۸۶ < ۸۵ با معدل »۲ 
شاکرد ممتاز اه شده است: با نشکر از اولیاء محترم | 


دحتر مه سرگارخانم بزذانی 


کسری کاشانی 
داتش آموز گلاس پتجم ابتدایی محرسه امام حسن | ۲, 
مجتبی کرج در سال تحضیلی ۵-۸۶ با فعدل ۲۰ شاگرد | 
اول شناخته شده است. با تشکر از اولیا: محثرم | 
عدرسه مخصوها سرگار خانم یگنام مغلم مر بوطد 


دائش آموز کلاس دوم ر اهنفایی مدر سه فار ابی ناحیه ٩‏ 

تهر ان در سال تحصیلی ۸۶ - شا با مسدل ۱۹/۵۷ شاکرد. .۲ 
اول شناخته شده است, با تشکر از اولیا: فحترم محرسث ‏ هم 
با تشگر از آقای صذیر مذرسه ذوشیار 


فانز دهقان زاده هره دشت 
داش آمموز کلاس دوم ابتذابی مدرسه کوترا۱) تاحیه | . 
۳ شهریار در سال تحصیلی: ۸۶ - هه با معدل ۶ع | | 
شاگرد ممتاز شناخته شده است, 
با تشگر از اولیاء محترم هدرسه 


علیر ضا با کزاد ماسو له 
ذانش آموز گلاس سوم ابتخای عدرسه شهید قدوسی | ' 
۴ منطقه ۱۸ تهر ان در سال تحصیلی ۸۶ - شه با معدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شتاخته شده است, با تشکر از اولیاء‌عحترم 
عذرسة مخصوصا سرکار خاتم دلیر آموز کار عحترم 








زر 
اطلاعات کل HO‏ و ۳۳۸۹ 


| فرژند احد دانش اموز کلاس 
تبریز در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ 
شده باتک راز اولیا و مرییان 


سمیر | اسلامی 


ذانش آموز کلاس اول ابتذایی صذرسه امت در سال ٩‏ ۱ 
تحصیلی ۸۶ با معحل ۱۹/۳۸ شاگرد ممتاز شتاختته | 


شتذه انست. با تشر از اوسا فحتر م فذر نة فحصنواصا 


دانش آفوز گلاس بنجم ابتدایی هدر سه ات در 


شال تعحضیلی ۸۵-۸۶ با عشدل 1۹۸۱۵ شناگرد عهتاز | ۱ 
شناخته شدم ایست. با تشر از اولیا؛ مختزم مدرسه | ۲ 
| عخصوصا سرکار خانم آقایی‌پور 


داش آفوز تلاس سوم ایشذابی مدر سه رودئی ناحیه 1 |١‏ 
هفت تی زان در سال تحصیلی ۸۵۰۸۶ با مسدل ۱۱/٩۳‏ شاگرد | 


اول شناخته شذه است. با تشر از آولبا: فخترم مذر ده 


| جخصسوما سرکار خانم نقوی معلم مربوطه 


مهدی دهقان زاده هره دشت 
دانش آموز کلاس اول ر اهتمایی هدرشة ملادر | 
تاخیه ۷ شهریار حر سال تحضیلی ۸۶ - ۸۵ با مسدل 
وها شاگرد اول شناخته شده است: 


پا تشگر از اولیا: معترم مذرسه 


معدل ۲۰ شاگر ۵ مجتاز شناخته 


نسك ۵ انست . 


با تشکر از 
سر کار خانم سید حسینخانی 





د شعن د انا دلند ت بی کند 


PE: 


منت 
0 


می دند نادان دوست 








اکتا ...تلا تلا تلا E‏ تلا تلا تلا انا انا تلا الا الا الا الا انا تالا تال 155۳۲ 
اسامی برند گان جدول شماره .۳۳ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و 
ایا اتاگل تا به دفتر مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو ۱ نفر به 
را اقاقلی ِ قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 
۲- محسن نوروزی - تهران 


و ۰ 1 7 آن دسته ا خه‌انند گان که ذز ت ده حد ھا اب" نماد ۾ با 
جوایز برند گان مستقیما به ادرس آنها ارسال ن ر حو لی نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و ب 


انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 


خواهد شد شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس حاصل نمایند 
.تا E EE‏ تا تا ES‏ الا MS‏ تلا 155 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۷۳ ۲۳ ۱۲ ۷۱ ۷ ٩ A ۷ 





افقی: ۳۳ 
!- عقاب - عاقل» دانا - آسانسور ۲- پیش قراول - 
رایگان - کسی که به دادخواهی رسید گی کند ۳- پیشوا 5 
- بی‌خبر از گرسنه - اسب قاصد - پرچم ۴- خاطر - 
رمانی معروف از نویسنده شهیر روس ایوان تورگینف 
- آش ھ- برج کج - بسیار نالنده - از پرند گان وحشی 
ولی حلال گوشت - سایه ۶- غلاف شمشیر نیام - 
جوانمرد -بیمان نادرست ۷-آسمان غرش, رعد -در 
دل افتادن - جرقه. پاره ۳ ۸- بسیار نعمت‌دهنده 
دچ کے دو گات کار ره برض داب و 
شمار - دوستی و محبت - برادر حضرت موسی - 
دخل و عایدی - مرض *1- نژاد ایرانیان - نوشتن به 
وسیله کامپیوتر یا ماشین تحریر - او - مواظب باشید 
بر سرتان نگذارند 11- تنقلاتی تهیه شده از میوه‌های 
ترش و آبدار = همراه با مردمی که آید نشان از نوعی 
مدرسه می کند - اریکه 1۴- جانوری که زود رم می کند 
- کلمه تصدیق فارسی - از بیماری‌های خانمان‌سوز 
۳- راندن مزاحم - پهلوانان - هاله ماه - علامت 
جمع 1۴- پول ژاپن - خدای بزرگ ایرانیان باستان و 
زردشتیان - قوم ایرانی 7-1۵ جمع ماده - چغندر پخته 
- ماده رنگی تزیینی که زنان به ناخن خود می‌زنند - 
خوش باور» ساده‌دل 1۶- از دردهای بی‌درمان - ظرف 
آبخوری - ده» آبادی 1۷- نورسیده کودک - شادمان 
گردیدن -هر دوره دانشگاهی. 





عمودی: بر آتش -بازتابنده رادیویی -میله‌ای ك در ورزش 
اسقدیمی و کهن - و - تله انفجاری ۴- از وزنه‌برداری 1۷-صف - اتوبان بزرگراه - محکم و اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های 
بیماری‌های گوارشی - انکه در حرکت و رفتن سریع استوار. TS‏ 
باشد - شهر ژاپنی ۳- ناچار ناگزیر - آنکه قنات حفر طراح: داود باز خو 
یا آن را لایروبی کند - رفیق - معاون ۴- حرف پوچ - 
کشوری عربی در خاورمیانه -حرارت و گرمی ۵- نیمه 
وا اچ آء تسج فده او له بعش از وهای 
گازدار - تکرارش بازیچه بچه‌ها است۶- گول‌زننده 
تشنه در کویر -باغچه کوچک -سست و تنبل ۷-فوت 
کردن در چیزی - تراس - مخترع دینامیت ۸- محل 
جریان و عبور - سپردنش به ناشی خحطاست - شاعر 
نوپرداز معاصر ایران - خواب خوش 4- رمق آخر 
ای ای وای ا نان هر این هی که 
تار عنکبوتی (اینترنت) ٭1- جهان, گیتی - از پیامبران 
بنی‌اسرائیل - ساز چوپان - مخلوط بنایان ٩1‏ واحد 
طول قو انکلستان معادل ند ۳ ۲ سانتی‌متر - نایسند 
شرعی - صندوق دولت 1۳- ماه فرنگی به معنی مریخ 
- گل ته جوی -از ماکیان 1۳-باد بی‌سر -نقش و نگار 
داده شده - چهره - صف و رده1۴- از شهرهای استان 
فارس - اظهار نمودن و سخن گفتن - خدای عرفا 1۵- 
رسوم -مادر -لغزنده - از فرآورده‌های لبنی ۶٩-برشته‏ 

































نقصه به نقما 


: برای آنکه کشف کنید پشست این نقطه‌ها چه تصویری پنهان شده است شماره‌ها را از یک تا ۶۱به هم وصل 
۰ ۳ کنید تا این تصویر جالب که بر کت سفره است در برابر جشمانتان ظاهر شود. 
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پیش به سوی مزرعه ذرت! 
راننده‌این اتومبیل فسقلی 
می خواهد خود رابه مزرعه ذرت 
برساند. اما نمی‌دان د از کدام راه 
برود. ایا می‌توانید به او کمک کنید 
تامزرعه راپیدا کند؟ توجه داشته 
باشید که نمی‌توانید خطوط راقطع 
1 تقویت حافظه کنید و یا از یک مسیر دو بار عبور 
مدت یک دقیقه باد قت به این تصاویر نگاه کنید. نمایید. 
سپس مجله رابسته و شکل‌هایی را که به یاد می‌آورید 
برشمارید. این تمرین خوبی برای تقویت حافظه شما 
ا gg O‏ | 





دای 





نان 
1 ۴ 
ا کدام ضرب‌المقل؟ ر 
ك در زبان فارسی ضرب‌المثلی وجود دارد که در آن «اسب» و «(خر» به کار رفته ل 
است. این ضرب‌المثل» کنایه از ترقی معکوس دارد و در مورد کسانی به کار می‌رود که از 


تست 
سح 


زر مقابل ی فرود ار به مترلتی پست نن در دهد. 
با 


کارا گاه» برای تحقیق به خانه پسر جوانی به نام «آلن» رفت که د 
معا جر بیس هفته پیش ربوده شده و یک ساعت قبل آزاد شده بود. 

پدر«الن» که یک بانکدار ثروتمند بود. در فال ازادی پسرش. 
مبلغ ۵۰,۰۰۰ پاند پرداخته بود. 

کارآگاه با جوان خوش سیمایی برخورد کرد که کت و شلوار تميزو 
ات وکرده و پیراهن سفید بسیار پاکیزه‌ای به تن داشت. پر سید: 

- تو «الن» هستی. جه وقت تو را ازاد کردند؟ 

-همین یک ساعت قبل. 

-رفتار ربایند گان با تو چگونه بود؟ 

خیلی بد. تمام مدت چشمانم رابسته بودند. نمی‌دانستم در 
کجاهستم. دستهایم رااز پشت بسته بودند. مجبور بودم تمام مدت 

۱ بالباس بخوابم. انها در این مدت چند بار صورتم رااصلاح کردند. 

وقتی می خواستم چشمانم راباز کنم» ضربه محکمی به سرم زدند که از 


اطاعات شم ۴۳۹ ار 





حال رفتم» بعد طبق قرار قبلی با پد رم» مرا با اتومبیل به یک مایلی خانه 
اوردند و ازاد کر دند. 

-حه مدا ت در اسارت آنها بودی؟ 

-در حدود یک هفته! 

کارآگاه نگاهی به دست او انداحت و گفت: 

-عجیب است. آنها انگشتر الماس گرانبهایت را نبردند؟ 

-نه. چون پولی که پدرم به آنها داد خیلی برایشان مهمتر از انگشتر 
بو د .. 

-اماگمان می کنم واقعیت چیزدیگری است که تو از من پنهان 
کرو | 


آیا می توانید بگویید چرا کارا گاه به «آلن» و سخنانش مشکوک شد 
ویقین حاصل کرد که با تبهکاران همد ست بوده است؟ 





۳۳۸۹ 








ذند گی محجمهعه‌ای از مشکلات حل شد نی است. ادن مسکلات دا شما را مغلو ب می سا ند و 


مه 


اا 


غت 


9 یک دادن 








زیرنظر: جعفر گودرزی 
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دستمزد اینها رانمی‌دانیم! 
شاید برایتان جالب باشد که گاه در ارتباط با مساله 
دستمزد برخی کارگردانان, به بن‌بست بخورید و هیچ 
کس هم نداند که دستمزد فلان کار گردان جقدر است. 
مثلاد ستمزد تهمینه میلانی و رخشان بنی‌اعتماد هنوز بعد 
از سالها فاش نشده و در هاله‌ای از ابهام است!البته دلیلش 
هم کاملاروشن و واضح است. چرا که همسران هر دو 
فیلمساز از تهیه کنند گان سینمای ایران‌هستند. و کار گر دان 
هم به‌طور طبیعی باید دستمزدش رااز تهیه کننده دریافت 
کند. وقتی کار خانواد گی م شود دیگر بحث استفاده‌و 
ضرر و دستمزد و پیش قسط هم معنی پیدانمی کند» چرا 
که مگر می شود خانم کار گردان بر سر مبلغ دستمزدش با 
شوه تهه داش جنر ۳3 
فیلمبرداران هم خوب می گیرند! 
را ار 
سینمای ایران هم از آن دست هنرمندانی هستند که 
دستمزدشان در سینما خوب است. البته کل مبلغ 
قرارداد فیلمبرداران همراه با دستیارانشان است. 
فیلمبردارانی چون محمود کلاری. علیرضا زرین‌دست 
و.. رای مد رت فیلمیر دار یی رورهین ۲۵۲۲ 
میلیون تومان دستمزد می گیرند. البته دستیاران فیلمبردار 
هم معمولابین سه تا پنج نفر هستند که حقوقشان رااز 
ما فلت دار کر 
دستمزد سازند گان موسیقی فیلم 
حتم دارم تابه حال از موسیقی‌های دلنواز و 
جانفزای فریبرز لاچینی برای تلطیف اعصاب و روانتان 
استفاده کرده‌اید. او کارهایی خوب و به‌یادماندنی در 
کارنامه‌هنری‌اش دارد ودر عرصه سینماهم موسیقی 
متن فیلم‌های زیادی راساخته است. 
گرانترین سازنده موسیقی متن در سینما مجید 
باه اه ار 
سس اهف میرن دس ا ده کیرد و دستمر د 
ار 
تدوینگران هم 
ار تا 
تدوین یک اثرسینمایی رامی‌توان به نوعی کا گردانی 
دوم کار دانست. به همین دلیل دستمزد تدوینگران هم 
در سینمابد نیست و تدوینگران حرفه‌ای و صاحب 
نام در سینما برای تدوین یک اثر سینمایی بین شش 
yT‏ را 
حسند وست. محمد ر ضا مویینی» مصطفی خرقه پوش 
و...از این جمله‌اند. البته دستمزد معمولی تدوینگران 
بین چهار تاشش میلیون است. 











































۳ 











از قد ہم با قاسم جعفر ی رفاقت دارم 

سالهااست که بافاسم جعفری. دوستی و 
رفاقت نزدیکی دارم. چند سال پیش قرار بود. یکی 
از سریالهای مناسبتی ماه رمضان را که جعفری 
تهیه کنن دهاش بود. کار گردانی کنم. همان موقع به من 
گفتند که بهتر است از این کار منصرف شوی و ساخحت 
سریالی به نام قاچاق رابه من پيشنهاد کردند. موضوع 
بکر و تازه‌ای داشت. 


سنار یو همزمان با ساخت تکمیل شد 
زمانی که پول کثیف را کلید زدیم ده فسمت از 
متن سریال آماده بود. و همانطور که رج می‌زدیم و 
کار را پیش می‌بردیم. جلال‌الدین دری (نویسنده) 
متن رامی‌نوشست. این همزمانی یک حسن دارد و یک 
عیب. امتیازش این است که شما درحین اجرای کار 
می توانید ایرادات احتمالی رابرطرف کنید. بد ی اش 

اینکه برایتان محد ودیت زمانی به‌وجود می‌اید. 


عوامل را مشورتی انتخاب کرد یم 
۱ ی ی ی 
آدمهایی را انتخاب کردم که پیش از آن با ما کار کرده 
بودند با هم تعامل داشتیم و به روحیات هم اشنا 
بودیم. گاهی هم پیش می امد که به حاطر مشغله 
کاری يا به توافق نرسیدن سر دستمزد یاعوامل دیگر 
نمی توانستیم نفر مورد نظر را جذب کنیم. لذاسعی 
می کردیم عوامل سریال رابه صورت مشورتی با قاسم 
جعفری انتخاب کنیم. 


استرس جمع کردن کار من را آزار می‌داد 

تمام اضطراب و استرس من در «پول کثیف» 
مربوط به زمانبندی بود. قرار من با قاسم جعفری این 
بود که این سریال طی چهار ماه تمام شود. ساختن یک 
یرغال ۲۲ فی یا وخود نردیی نه ۱۱۷ لو کین 
۵ بازیگر اصلی و فرعی. لوکیشن‌های متعدد در 
تهران و بندرعباس و دبی و جاجرود و شهریار و... 
واقعا زمان هی برد و خنته کننده است. مشکلات تو لبد 





ر“ 7 
رطلای ارس ا KO‏ ۳۸4 


بت 


گفتگو با جواد افشار, کارگرد ان مجموعه تلویزیونی پول کثیف .۵ 


بساز بفروش نیستم؛ 





گفتگو از: محمد طاهری 


مدت زبادی بست که نام حواد افشار 
به عنوان کار گردان | ثار بر طرفدار تلو بزبونی 


مطرح شده‌است. در بک سال اخبر چهار سر بال 

تلو بز بو نی از او بخش شده‌است. آخرین کار او (بول کثیف) 

در نظر سنجی اخیر به عنوان دومین سر بال بر یبننده سیما 
(یس از حواهری در قصر) بر گزبده شد. 

به مهانه پبخش سربال ,بول کثبف بااو گفتگوبی انجام داده‌ابم 


یک طرف بود چرا که تازه شما باید کار را از نظر هنری 
هم کنترل کنبد. 
گروه تحقیق, زحمات زیادی کشید ند 

قبل از ساخت سریال به مدت یک سال» یک تیم 
تحقیقی روی فیلمنامه این اثر کار می‌کرد. یک مشاور 
به‌نام آقای گنجی بود که اطلاعات آماری را دراختیار 
تیم تحقیق می گذاشت. این تیم تحقیقاتی» حتی از 
اسکله‌های جنوب و کشتیرانی بندرعباس هم بازد ید 
کرده بودند. نقش گروه تحقیقی در قوامیافتن سریال 
بسیار موثر بود. 

مجوز تصویربرداری ند اشتیم! 

شاید تعجب کنید. اما مادر دی مجوز 
تصویربرداری نداشتیم! و پلان‌های دبی را به صورت 
پنهانی و قاجافی! ضبط کردیم. درحقیقت مجوزی 
که ما داشتيم. برای ساخت سریال در دبی نبود. 
عاقبت از طریق دفتر نمایند گی سروش توانستیم 
کارمان را -البته نه به عنوان گروه سازنده سریال 
- انجام دهیم. البته تعداد نفراتمان در دبی محدود 
بود. تصویربردار ما دستیار نداشت. من فقط یک 
دستیار داشتم. از شانس بد به محض ورود گروه 
ما به دبی» حاکم دبی فوت کرد و دردسرها شروع 
شد. همه چیز بهم ربخت و وضعیت اضطراری در 
دوم حاکم شد. با این همه کلا کارمان در انجا ده 
روز طول کشید. 


در شهر ستانها استعد اد های ز بادی و جود دارد 

اعتقاد داشتم که برای سکانس‌های بند رعباسباید 
از بازیگران بومی استفاده کنیم.با توجه به شناختی 
که درمدت کاردر‌سیمای مراکز استانها کسب کرده 
بودم» می‌دانستم که در شهرستانها؛ استعدادهای 
زیادی وجود دارد.ما تلاش کرد یم که بخش زیادی 
از بازیگرهای بندرعباس را از همان اهالی انجا انتخاب 
کنیم. البته بازیگر نقش شاهین (کاوه خداشناس) بچه 
تهران است. اما خیلی خوب در قالب نقش جواب داد. 





جزر و مد. مارا کلافه کر ده بود 
در بندرعب اس, غالبا نار دریا کار می‌کردیم. آنجا 
جزر و مد وحشتناکی بود. فرض کنید می‌خواهیم یک 
سکانس سه دقیقه‌ای را در شب ضبط کنیم. ما باید از 
آخرین پلانی که ما آنجا گرفتیم. همزمان می‌شد با فرو 
رفتن نصف جرخهای ماشین‌های عوامل صحنه حتی 
یک شب نزد یک بود که ماشین‌ها در آب گیر کند. 
مسوول فنی برای اينکه برود و وسیله نورپردازی را 
بیاورد» مجبور شد تا سینه داخل آب بشود. 
و 
بعضی‌ها معتقد ند که من در پول کثیف به شدت 
تحت توصیه‌های قاسم جعفری بوده‌ام اما باید بگویم 
که توصیه‌ای در این کار نبود. اصراری برای مانور 
دادن روی مناظر پرزرق و برق نداشتم. گرچه به 
گرفتن قاب‌های زیبا اهمیت می‌دهم. شاید این ذهنیت 
گرفته باشد. 


فرهاد جم باز یگر باهوشی است 

از جهاتی انتضاب فرهاد جم انتخاب درستی 
بود. صورت او ویژگی خاصی دارد که من می پسند م. 
انهم به دلیل سردی و خشک بودن. حتی به خاطر 
اینکه صورتش انقد رها هم جذاب و دوست داشتنی 
نیست! البته گزینه‌های دیگری مثل حمید گودرزی. 
حمیدرضایگا» حسن جوهوچی بسوای این تقش 
مد نظر بودند» ولی چون فرهاد جم مدتی از کارهای 
تصویری دور بود» باعث می‌شد از بازیگرهایی که به 
تکرار افتاده بودند. پرهیز واو را انتخاب کنیم. فرهاد 
ایک راهو یتست سوت ابر از گرد ان هه 
می کند» ارتباط بهتری با ما داشت. همین امر کار مارا 
راحت‌تر می کرد. 





سردار عبادی. نماد مجری قانون است 

برخی معتقدند که نقش سردار عبادی (حسن 
اسدی) خیلی اغراق شده است و نباید یک نفر با این 
مسوولیت در کارهای جزیی هم د خالت کند. اما به 
هرحال ما باید قصه را جلوببريم. اگر بخواهيم که 
نقشهای زیادی مثل با زجو و سرگرد و افسر تجسس 
و... تعریف کنیم. قصه را کشدار کرده‌ايم. شمااگر در 
کارهای موفق غربی هم نگاه کنید. می‌بینید که یک نفر 
به عنوان پلیس يا نماینده قانون وارد ماجرامی‌شود و 
تا آخر فیلم ما با همان آدم روبرو هستیم و این موضوع 
بیشتر جنبه دراماتیک دارد تا واقعی. 
ازد یدن صحنه آ تش سوزی کار خانه حالم بد شد! 

متاسفانه سکانس آتش‌سوزی کار خانه سرهم‌بندی 
شد!اصلا قرار نبود که اینگونه ضعیف کار شود. بنا بود 
که این صحنه با تروکاژهای کامپیوتری ساخته بشود و 
حتی قرار بود که طراح تیتراژ مسریال آقای دیانتی این 
کار را انجام بدهد. من چند پلان خام برای ساخحت 
افکت کامپیوتری ضبط کرده بودم که دست اخر همان 
پلان‌ها سرهم شد و واقعا بعد از دیدن این صحنه‌ها 
حالم بد شد! 


از نابازیگران راضی نبود م 

نق شآفرینی نابازیگران خیلی جالب درنیامد. 
یعنی آن چیزی که شمادر قاب تصویردیده‌اید 
نهایت تلاش مابرای درآوردن آن نقش بوده است! 
ولی بازیگران حرفه‌ای, واقعا در حد انتظار ظاهر 
شدند. رضا رویگری فرهاد جم و... خیلی خوب 
بازی کردند. 

سید جواد هاشمی پشیمان شد! 

خیلی‌ه ام ی گویند که ما در انتخاب بازیگران 
حسابی در دام کلیشه‌ها افتاده بود یم. باورتان نمی شود 
بود (و بهمن دان آن رابازی کرد) قرار بود سید جواد 


که جواد بیاید وبا ظاهری جدید برای اولین بار نقش 
خحلافکار رابازی کند امادردققه سید جواد هاشمی 
از من نپذیرند و... این اتفاق ثابت می کند که ما اصلا به 


بیشتر نقش سید جواد هاشمی حذف شد 

بخش‌های زیادی از سکانس‌های سید جواد 
هاشمی که بیشتر شامل بحث‌های داغ دانشگاهی بود 
حذف شد. برخی دیگر هم مربوط به سکانس‌های 
بگومگوهای او و حسن اسدی به عنوان دو دید گاه 
متضاد. ولی همراستابود که حذف شد. حتی تاکید 
زیادی شد که داستان عشقی مربوط به او به‌طور کامل 
از قصه حذف شود و حوشبختانه آقای منبتی (مدیر 
گروه فیلم و سریال شبکه تهران) و آقای رجبی معمار 
TED‏ تایه ای تا شام 
حل شد. 
آمدن مد یران جد بد. در روند کار تاثیر گذاشت 

بین ساخت و پخش «پول کثیف» ۱/۵ سال وقفه 
افتاد و بیشتر آن به تغییر مد یریت در ستاد مبارزه با 
قاچاق کالا برمی گشت. مدیریت جدید می گفت که 
اصلاما چراباید فیلم بسازیم؟ این کار وظیفه تلویزیون 
است. در صورتی که نگاه مدیران قبلی این نبود. تغییر 
مدیریت سبب شد تا مد بریت جدید با وسواس و 
احتیاط زیادی ساخت سریال را دنبال کند. 


بی‌نظمی در بخش شدن آ ارم به من لطمه زد 

در یک مقطع یک ساله. از من چهار سریال پخش 
شد. روز رفتن» سایه سکوت. جابربن حیان و پول 
کث ف. باور کنید حساب تاخرو تقدم ساخت این 
سریالها از دست خودم در رفته است! اولین سریالی 
که من ساختم سایه سکوت بود که سال ۸۳ساخته 
شده بود و قصه خوبی داشت. ولی انقدر دیر پخش 
شد که جذابیت خود ش راازدست داد. بعد پول کثیف 
را کار کردم. سپس جابربن حیان و آخر هم روز رفتن. 
ولی هر سریالی که دیرتر ساختم. زود تر پخش شد و 
این بی نظمی در پخش به من لطمه زد و این بد شانسی 
من بود. 

من کار گردان بساز بفروشی نیستم! 

تک تا سا تس 
مخت هم کیب نی هم زاف ا ۱3 نک 
من روی کیفیت کار خیلی توجه دارم اما تهمت بساز 
کرو شیک اتیب خی وال ایت راراق 
وبزرگنمایی بعد از عید نوروز به من ساخت ٩‏ سریال 
و ۱۱ فیلم نود دقیقه‌ای پيشنهاد شد و من هیچ کد ام 
رانپذیرفتم تابلکه این موج مخربی که عليه من ایجاد 
شده بود» بشکند. 





سم 


شحامی داستی أن 


تقیر ی 


داشید که هی خواهید در ها 
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نمی‌دانم در جریان هستید یا نه چندی پیش 
کشور رخ داد که مطبوعات و رادیو و تلویزیون آن 
راانعکاس دادند. آری!عمق فاجعه به حدی بود که 


رسانه‌های جمعی مجبور به بازتاب خبر شدند اما 
متاسفانه بطور ناقص و نارس. 

۲ را اک رن 
مستندس از کشورمان اقدام به ساخت مستندی کرده 
بود که تهیه کننده ان حوزه‌هنری بود و در طول ساخت 
این مستند کارگردان آن د چار برق گرفتگی می‌شود و 
براثر این حادثه دو دست و انگشتهای پایش را قطع 


می‌کنند. 

شماحدس می‌زنید تاامروز 
هزینه‌های بیمارستان چند میلیون 
فان ری 
حتی تصور کنید که این جوان الان 
در چه وضعیت روحی و روأنی به 
سر می‌برد؟ ایا فکر می کنید اگر 
بر را 
بدهند جای دست وپای او را 
خواهد گرفت؟ 

قطعا پاسخ منفی است. اری! 
هزینه‌های جاری این حادنه 
حدود ۴۰ میلیون تومان شده و حوزه هنری به عنوان 
تهیه کننده از زير بار مسوولیت شانه خالی کرده و این 
مسوولیت رابه گردن کارگردان فیلم انداخته است. 

و باز جالبتر اینکه مسوولان حوزه هنری لطف 
کرده و فرموده‌اند که چون این جوان سر گرم تحصیل 
در سال آخر فیلمبرداری سینما بوده و در شروع کار 
خود د جار این حادثه شده «امید واریم) بله! درست 
خواندید «امیدواریم» بتواند از بیمه ازکارافتاد گی 
بهره‌مند شود و دررشته دیگری فعالیت نماید چرا که 
کار فیلمبرداری بدون دست امکان بذیر نیست! 





خواهش می کنم چند بار این جمله را که از زبان 
مسوول حوزه هنری بیان شده را با دقت بخوانید و 
قضاوت کنید که این جوان در آن سرایط روحی پس 
از فهمیدن نظر تهیه کننده‌اش که یک ارگان دولتی 
است. دچار چه حال و روزی می‌شود. 

آری! این بود تراژدی مصطفی کرمی جوان 
مستندس از کشورمان. بله»انگار ماجرای بیمه 
هنرمندان» هنرمندانی که برای مردم و آب و خاکش 
زحمت می کشند کوحکترین آهمیت رادرنزد 
مود ار 


عدماستقنال فبلم‌هایایرااندر 
کشورهای خارجی 


ا و یاد دارید که 
در چند ماه اخیر چند 
مقاله پیرامون عدم استقبال 
جشنواره‌های خارجی از 
فیلم‌های به‌اصطلاح هنری 
و جشنواره‌ای ایرانی 
ی 
دلایل و علل پدید امدن 
این موضوع پرداختيم. اما 
انگار این مساله قرار است خیلی گسترده‌تر باشد و فقط به فیلم‌های هنری ختم 
نشود. آری! دوستی E‏ درواقع رابط خرید فیلم‌های تجاری ایرانی برای اکران 
در سینماهای اروپایی و امریکایی است و برایم تعریف می کرد که درحال حاضر 
اکران این فیلم‌ها از قبیل زیر درخت هلو آکواریوم. کافه ستاره آتش‌بس و... با 
کمترین استقبال از سوی مردم ایران در اروپا و آمریکا مواجه می‌شود و فروش 
حاصله از این آثار حتی نمی‌تواند هزینه‌های اجاره سالن سینما را تامین کند. خب 
الت این نکته تعجب‌برانگیزی نیست؛ چرا که بسیاری از همین فیلم‌ها و اصولا 
هفتاد درصد آثار ساخته شده در کشور قادر به برگرداندن هزینه‌های پخش خود 
نیستند. چه برسد به اینکه این فیلم‌ها بخواهند در مهد سینمای دنیا یعنی آمریکا 
مخاطب جذب کنند. اما در این ميان یک مساله خیلی ذهن مرا مشغول کرد و 
آن اینکه آناری مشل آتش‌بس و اخراجی‌ها که در ایران صاحب فروش میلیاردی 
شده‌اند. چرا در میان هموطنان مقیم خارج با کمترین استقبال مواجه شده‌اند؟ 
نقل قول است که یکی از همین ایرانی‌های مقیم آمریکا گفته که ما فیلم‌های زیبا 
و نفس‌گیر آمریکایی و هالیوودی را هم نمی‌رويم در سینما نگاه کنیم» چه برسد 
به فیلم‌های نیم‌بند ایرانی! 








رطلای رس سا 0 رم ۳۲۸۹ 


همه چیز د رباره جری 
لوئیس سلطان کمدی دنیا(۲) ۱ > 
- در کلاس‌های آموزش نام ری لا 
GE‏ 
جرج لوکاس تحصیل کرده‌اند. ۱ 
- در مراسم تولد بر اه سل اس تر 
سال ۲۰۰۶ باز هم یک مدال افتخار 
ار فا دراه درد هه 
که برای سخنرانی به بالای سن رفت 
گفت: ببخشید من فرانسه بلد نیستم 
پس چیزی نمی گویم. 
- عاشق بازی شطرنج و گلف است. 
- تونی کورتیس و جانت لی بهترین دوستانش بودند. همچنین با لنی 
بروس رفاقت دیرینه‌ای دارد. 
- در دانشگاه کالیفرنیا تدریس می کند. 
- کاراکتر پروفسور «جان فرینک» در کارتون (سیمیسون‌ها» از کاراکتر 
وی در «پروفسور نخاله» (۱۹۶۳) گرفته شده است. 
۱ ی ی ری ار E‏ 
بر نامه اج ام کد 
- اولین بار با نقش بدون عنوان در سریال «خوش آمد گویی در مرز» در 
سال ۱۹۴۸ بازیگری را تجربه کرد و آخرین بار صدایش را به کاراکتری 
در انیمیشن «پروفسور نخاله» بخشیده که در اواحر سال ۲۰۰۷ آماده 
اکران می‌شود. 
- از سال ۱۹۴۶ تا ۶ زوج هر دا مار 2 
در ال ۲ فیلمی با نام «روزی که دلقک گریست» را ساخت 
کە ھک اکال نشد او در این فیلم نویسنده. کارگردان بازیگر و 
تهیه کننده بود. 








کی مشو چه رین 


توفیق اجباری لطیفی تمام شد 

آحرین روز تیرماه» فیلمبرداری فیلم سینمایی 
«توفیق اجباری»به کار گردانی محمد حسین لطیفی به 
پایان رسید. 

محمد رضا گلزار.باران کوثری رضاعطاران نیوشا 
مار را اه 
۳ مضمونی کمدی دارد. 
© فیلمداستان‌یکی ازبازیگران‌سینمااست که‌بعداز 







جدای ی آزهمسرش درصد دازد واج مجد دبرمی ار 
د یوار طالبی آماده شد 

گلشیفته فر اهانی» مهر داد صد یقیان» محمد کاس بی و آزیتا حاجیان چهار بازیگر اصلی فیلم «د یوار) به 
کار گردانی محمد علی طالبی د ا دیگر آماده نمایش می‌شود. 

دیوار قصه دختری به نام ستاره است که پد رش با موتورسیکلت. کارهای عجیب و غریب انجام می دهد و 
ازاین طریق امرارمعاش می کند. در یک حادثه. ید راو کش ته می شود و زند کی خانواده در استانه متلاشی شدن 
قرار می گیرد. ستاره همراه با برادرش تصمیم می گیرند حرفه پد ر را اد امه دهند. 

تولید مجموعه تلو يز بونی «سامیه» اد امه د ارد 

«سامیه» را محمد رضازهتابی با بازی ثريا قاسمی. ۹ 
فرآمرز صد یقی. جعفر د هقان» محمد کاسبی.اتنه فقیه 
نصیری: کیوان محمو د نژاد» سولماز غنی. آتش تقی پور 
عبد الرضا اکبری شراره رخام و... می‌سازد. 

سامیه در ۱٩‏ قسمت برای شب که اول سیماساخته 
می شود و قصه آن ماجرای د ختری به نام (سامیه» است 
که در گذشته برادر خود راد رسانحه زلزله‌ازدست داده 





سیر وس الوند «مرد» راشر وع کرد 
سیروس الوند هفته اول مرداد ماه ساعت فیلمی تلویزیونی باعنوان«مرد» را آغاز کرد. 
مسعود رایگان. مهشید افشارزاده» مجید مشیری» رضارویگری و... بازیگران این تله‌فیلم هستند. 
مردی به نام فتاح ۲۲سال قبل طی مجادله‌ای با رفقایش در زیر بازارچه که منجر به چاقو خوردن یکی از آنان 
می شود به اتهام قتل غير عمد راهی زند ان می شود. او پس از ۲۲سال آزاد می‌شود ووقتی درپی یافتن خانوادهااش 
برمی‌اید. درمی‌یابد که دوست قد یمی‌اش باهمسرش ازد واج کرده است. همین مساله موجب می شو د تااو 


قصه سلیمان نی د ر ملک 
ملک سلیمان» عنوان جد ید ترین کارشهریار بحرانی 
است که از چهاردهم تیرماه جلوی دوربین رفته است. 
این فیلم به مقطعی از د وران نبوت حضرت سلیمان(ع) 
د 
بازیگران‌این فیلم راامین زند گانی» محمود پاک‌نیت» 
حمید ی» سیامک اطلسی و... تشکیل می دهند. 
فیلمبرداری ملک سلیمان د راطراف شهر یار اد امه 







دارڌ. 
فیلم کو تاه مهر سنگی ساخته شد 
فیلم کوتاه‌داستانی مهر سنگی در گروه فرهنگی هنری سیمای آفرینش به کار گردانی فرزاد محمد علی 


ساخته شد. 

داستان این فیلم درباره د ختر کی شش ساله است که آد امس فروشی می کند. او در کنار مجسمه‌ای که مادری 
درحال به‌پا کردن کفش به پای فرزندش است» به زمین می خورد و باد یدن مجسمه سنگی... 

این فیلم داستانی به نویسند گی علی عزیزی و کار گردانی فرزاد محمد علی انجام گرفته است. تصویربردار 
و نورپرداز آن مهیار میر جلالی است. تهیه کنند گی فیلم را خسرو دهقان به عهده دارد. 

دراین فیلم داستانی. مجتبی کنارزاده مریم خانزاد و بازیگر خردسال غزل رخحصتی ایفای نقش کرده‌اند. 


اطلاعات ل ۵۳ ,۰ ۳۳۸۹ 

















ف تهمینه میلانی که فیلم «تسویه‌ حساب» رادر 
سار ری ری ی و 
با عنوان «سوپراستار» را اغاز می کند. 

¥ مجمع فیلمس‌ازان سینمای ایسران» درپی 
و ار را 
با ال تور را ی مب اد 

۷ نخستین جشنواره ستایش در سه بخش 
باموضوع فیلم. تئاتر و موسیقی از ۲۸ آذرماه 
تاهشتم دی ماه در شهرهای اه واز ابادان و 
خرمشهر برگزار می‌شود. 

۷ رن ردپ دی 
رشد. نوزدهم ابان ماه سال جاری اغاز به کار 
mm‏ 

اواخر پاییز امسال تولید مجموعه «کلانتر ۳) 
به کار گرڈ انی محسن شامحمدی اغاز می‌شود. 

۴ داریوش فرهنگ در مجموعه تلویزیونی 
«حاموشی)» به کار گردانی احمد امینی ایفای نقش 
می‌کند. 

۷ فیلمبرداری فیلم سینمایی «فرزند صبح» 
که روایت زند گی امام(ره) است تایکی -دو 
هفته اینده به پایان می‌رسد. فرزند صبح رابهروز 
ا 

۷ با تغییر نام فیلم «بشارت منجی» به «(عیسی 
بشیر احمد»این فیلم به کارگردانی نادر 
طالب زاده» ماه مبارک رمضان به اکران عمومی 
درمی‌آید. 

باقبول استعفای علیر ضا رضا داد د کتر 
مجید شاه‌حسینی مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارایی شد. 

ک  CT‏ تا ۱ 
ار را ار 

ك سمفونی «رسول عشق و امید» از ۱۹ تا 
۳ مرداد ماه در تالار وحدت اجرامی‌شود. 
این سمفونی به سرپرستی و آهنگسازی لوریس 
چکناواریان و نویسند گی سیدمهدی شجاعی 
اجرامی‌شود. 

¥ علی مصفا که بسیار کم و گزیده کار 
می کند» به زودی ساخت فیلمی با عنوان «زند گی 
حصوصی» را آغاز می کند. 

ی شورای صیانت خانه مسینما اعلام کرد؛ 
مصدومیت پگاه اهنگرانی: نقایص سینمای ایران 
را دوباره اشکار کرد. 

۴ پرویز پرستویی گفت: با وجود احترامی که 
برای تهیه کننده فیلم کتونی سفید. آقای جهانگیر 
کوثری قائلم اما متاسفانه نمی توانم با این پروژه 
همکاری داشته باشم. 
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نید که بهتر از سکوت 
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ان لا بت ان اد ی 
خرس رادار در 
نظرش رسید که اسمان دور سرش چرخی زد و 
زیرپایش قرار گرفت. به شدت روی زمین افتاد و 
گونه‌هایش به لبه کناره پیاده‌رو خورد. 

ی راد 

صدای دیگری فریاد زد: 

- من او رادید م! زد و فرار کرد. شماره‌اش را 
بردارید! راننده یک زن بود. 

درحالت ابهام آمیزی» تشخیص داد که عده‌ای زن 
و مرد دورش حلقه زده‌اند. 

بادرد فراوان به حودش فشار آورد تابرخیزد. در 
همان حال صدای آمرانه‌ای گفت: 

-بهتر است تکان نخورید! یک نفر رفت تا پلمس 
را خبر کند. الان آمبولانس هم می‌آید. 

مردی که با اتومبیل تصادف کرده بود. جواب داد: 
نه! نه! من خوبم! 

بعد سعی کرد که روی پایش بایستد! 

زنی گفت: 

-من همه چیزرادیدم توداشتی از این طرف 
خیابان به آن طرف می‌رفتی که ناگه ان اتومبیلی در 
گودال آب افتاد وبراثرلغزش باتو تصادف کرد وبا 
مر کت سرسام‌آوری گریخت. حالا مطمئنی طوری 
تیاب ۱۱ 

زاس فت 

-پهتر است تکان ری شاید یک شکستگی 
داشته باشی. 

مرد جوان درحالی که سعی می کرد لبخند بزند» 
کت نه! حالم خوب است. 

بسک نر کلاهش را به دستش داد مسر د جوان 
درحالی که کلاهش رامی گرفت. ادامه داد: 

-متشکرم... حالا اجازه بد هید که من بروم. من با 

کسی قرار دیدار دارم. 
۱ مردم راه باریکی برایش باز کردند و او با گامهای 
اهسته از بین انها رد شد. در ضمن راه رفتن متو جه شد 
که هیچ علائمی از ناراحتی و درد در خود احساس 
نمی‌کند. تنها یک حالت کوبید گی در سرش به وجود 
امده بود» دستش هم کمی بریده شده بود! 

وقتی که جند متر از انجا دور شد کمی ایستاد و 
سیگاری روشن کرد. بعد با خود گفت: «خیلی شانس 
آوردم که با آن تصادف شدید نمردم.» و بعد گامهایش 
راتندتر کرد که زودتربه قرار ملاقاتش برسد اما 
ناگهان به ذهنش رسید: «کجا باید برود و با چه کسی 
قرار ملاقات دارد؟» کمی که بیشتر فکر کرد متو جه شد 
حتی نام خودش راهم به یاد نمی آورد! او همه چیز را 





از باد برده بودا 
مرد جوان ایستاد و باخود گفت:«عجب مسخره‌ای 


شده. شاید بر اثر شوک وارده دچار فراموشی موقت 
شده‌ام.»... اما او حتی نمی‌توانست بگوید که یا قبلادر 
اه کرو تین 

در برابر مغازه‌ای ایستاد و به تصویر خحودش که در 
شیشه افتاده بود. خیره شد اما به هیچ و جه به نظرش 
اشنانمی‌امد... هرچه بیشتر فکر می کرد کمتر به 
یاد می‌آورد.اوحتی نمی‌دانست چه کاره‌است؟ آیا 
یک وکیل است؟ یک دکتر؟ یا یک معلم؟ خانه‌اش 
کجاست؟ توانگر است یا تهیدست؟ ازدواج کرده یا 
مجرد است؟... 

نه!او هیچ چیزرابه یاد نمی‌آورد. او دچار 
فراموشسی شسده بود. ناگهان به فکرش رسید که 
جیب ھا یش را بک دد شاید وی بیدا کد که‌باعت 
شود او حافظه‌اش رابه دست آوردا مشغول گشتن 
جیب‌های ش شد. چیزهایی که پیدا کرد: یک د سته 
و ی E‏ 
و چیزی که باعث حیرتش شد و با گیجی به آن خیره 
ماند. یک اسکناس هزار دلاری بود که کاغذ یادداشتی 
دور آن پیچیده شده بود وروی کاغذ نوشته‌ای دید با 
این مضمون: 

«د کتر رالف مانیکس. ساختمان پزشکان ۸۶ - 
شماره ۲۲). 

دوباره تکرار کرد:«د کتر مانیکس. مانیکس)»اماهیچ 
احساسی به او دست نداد و هیچ خاطره‌ای در ذهنش 
زنده نشد.ولی آن کاغذ تنها کلید این معمای پیجیده 
واه So‏ 
هبتر بان و هقی کب اناد 
٩استت:اسکناس‏ وا دز خسن کداشت‌و کامها سی 
راتند و تندتر کرد تاجایی که به حالت دویدن رسید. 
مردم برمی گشتند و با تعجب نگاهش می‌کردند. اما او 
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د خت رک منشی مشغول تایپ نامه‌ای بود که د راتاق 
باز شد. د خت رک با صندلی به سمت در چرخید و طبق 
معمول گفت: 

- چه فرما... 

ا ا ا ا 
زخمی, میان دو لنگه در ایستاده بود و به شدت نفس 
نفس می‌زد» ترسید. لحظه‌ای بهت‌زده به او نگاه کرد و 
بعد سینه‌اش را صاف کرد و دوباره پرسید: 

سا رما ی داتس 

- آقای دکتر مانیکس اینجا هستند؟ 

-بله» اما الان ساعت کارشان تمام شده! آیا شما 
وقث ذاشتيكد؟ 

مرد جوان لحظه‌ای مکث کرد و گفت: 

-من... من! نمی دانم! 

-معذرت می خواهم» چی فرمودید؟ 

-ببینید خانم! فقط د کتر را خبر کنید. من کار مهمی 
دارم. 

-نام شما چیست؟ 

-خانم عزیز!اگر من اسمم را می‌دانستم که الان 
اینجا نبودم. 

پرستار لحظهای او راورانداز کرد و با توجه به 
ظاهر مرد تشخیص داد که او در شرایطی است که باید 
دکتر وا عبر کند! 

گوشی تلفن رابرداشت و شماره داحلی دکتر را 
گرفت و گفت: 

- آقای دکتر! آقایی می خواهد شمارا ببیند. 

جند لحظه بعد در باز شد و د کتر مانیکس که مرد 
ی بود را سا ماع وی کت 

-بله! 

آن مرد عرض اتاق رابه سرعت طی کرد و خود را 
به د کتر رساند و گفت: 

کنر ایک ۱ 

i 





-دکتر! ایا شما می‌دانید من کی هستم. منظورم این 
است که شما هر گز مرا قبلا دیده‌اید؟ 

دکتر مانیکس. با قدری تعجب گفت: 

-نه فکر نمی کنم» چطور مگر؟ 

- کاملا مطمئن هستید؟ 
است نگاهی به آن بکنم. 

آن مرد دستی به شقیقه‌اش کشید و دید که 
انکشتانش و نی واس 

دکتر مانیکس درحالی که به اتاق دیگری وارد 
می شد گفت: 
شود. با من داخل اتاق بیایید. 

بعد یک صندلی نشان داد و گفت: 

-اینجا بنشینید» من الان می‌آیم. 

و خود به اتاق دیگری رفت. 

چند لحظه بعد, دکتر با یک شيشه الکل و یک بسته 
تیار اه یت 

-چون ساعت کار ما تمام شده» پرستارم الان رفت. 
من خودم زخم شمارا پانسمان می کنم. 

وبعد روی پیشانی مرد جوان خم شد و شروع به 
یانسمان کرد. بعد از چند لحظه گفت: 
خیلی شانس اوردید. 


پیشانی اش کو 

-فکر می کنم که واقعا صد مه دیده‌ام! با آن اتفاقی 
که افتاد ... 

-چه‌اتفافی؟ 


مرد جوان لحظه‌ای مردد ماند وبعد آهی کشید 
و گفت: 

-من باید به شما بگویم... من نمی توانم چیزی را 
به یاد بیاورم. حتی نمی‌دانم نامم چیست؟ 

د کتر مانیکس لحظه‌ای او راورانداز کرد سپس 
یک را هوافتو سای کل ات ورد 
ادامه داد: 

E‏ ی ار و 
می‌آید. اما من یک ساعت قبل با اتومبیلی تصادف 
کردم و... 

دکتر درحالی که با کارد نامه بازکنی خود» ور 
می‌رفت به دقت به ماجرایی که آن مرد تعریف می کرد 
گوش داد و پس از آنکه حرفهایش تمام شد گفت: 

2۳ ۵9 موی و ی‎ CS EELS 

-آيامطمعنيد؟ 

- تقریبا! چون فراموشی موقتی بر اثر ضربه یا 
شوکی ناگهانی بوجود می‌اید. 

سپس نبض ان مرد را گرفت و بعد از چند ثانیه 
گفت: 

-ثیضن ما عادی است. ابا اخساس سر درد با 
گیجی و حالت تهوع دارید؟ 

-نه اصلا... 

-ضربه محکمی به سر شما وارد شده البته 





اظهارنظر قطعی بدون آزمایش و عکس دشوار است. 
el‏ ماس مدا 

-من وقتی جيبهايم راگشتم نام و آدرس شمارا 
روی یک یادداشت دیدم. اول فکر کردم که من شما 
هستم. یعنی من دکتر مانیکس هستم. بعل به خود م 
گفتم که اگر من نبودم. احتمالا شما خواهید دانست 
که من چه کسی هستم. چون دلیل دیگری ند اشت 
که نام شمارا در جیب خودم داشته باشم. بنابراین به 
اینجا آمد م اما مساله مهم این است که من حالا باید 
چه کنم؟ 
دکتر مانیکس لحظه‌ای فکر کرد و گفت: 

-به نظر من شما باید به پلیس مراجعه کنید و به آنها 
بگویید که چه اتفاقی افتاده تااولا کسی را که باشما 
تصادف کرده است پیدا کنند و بعد تصویر شمارادر 
روزنامه‌ها چاپ کنند و در صورتی که اقوام شمادراین 
شهر باشند به سراغتان بیایند. در این مدت هم شمادر 
بیمارستان بستری می‌شوید و هزینه درمان و حضور 
شما در بیمارستان را ضارب شماباید بپردازد. 

آن مرد با ناراحتی گفت: 

-نه! ببینید. من نمی خواهم سر و صدا راه بیند ازم. 
تنها چیزی که می‌خواهم این است که نامم را به یاد 
بیاورم. فکر کردم شاید شمابتوانید به من کمک کنید. 
بعد هم به دنبال شسخصی که مرابه این روز افکند 
خواهم رفت! اما شما به من بگویید ایا مراجعه من به 
پلیس مشکلم را حل خواهد کرد؟ 

- گاهی اوقات این حالت فقط برای چند ساعت 
N e‏ 
می‌ شود و ذهن به حالت عادی‌اش برمی گردد»اما 
اظهارنظر قطعی دشوار است. تنها راه مطمئن. معالجه 
بیمارستانی است. 

دراین هنگام مرد به قاب عکسی که روی میز د کتر 
قرار داشت خیره شد و پرسید: 

-ببخشید. می توانم سوال کنم این تصویر چه 


است؟ 
د کتر مانیکس با تعجب نگاهی به عکس اند اخت 
وگفت: 
-او همسرم است... چطور مگر؟ 


-نمی‌دانم... شاید... شاید من هم زن داشته 
-اگر داشته باشید. حالا او برای شماناراحت است. 
پس گوش کنید. اجازه بدهید پلیس را خبر کنم. آنها 

اما مرد جوان به حرفهای دکتر توجهی نکرد. 
به سمت ینجره رفت و نگاهی به بیسرون اند اخت و 
گفت: 

-من متاسفم که باعث ز حمت شما شدم. شما باید 
به منزل برگردید و من مزاحم شد م. 

قبل از انکه مانیکس بتواند اعتراضصی کند مرد 
خد احافظی کرد و به طرف در رفت و گفت: 

yT 

-اما... اما شرایط شما خطرناک است. حتما باید 
با پلیس تماس بگیرید. ضارب شماباید پیداشود و 


ر“ ۳ 


تاوان کاری را که کرده بدهد! 

-اگر او را به یاد بیاورم حتما اینکار را می‌کنم! 

سپس با شتاب از مطب د کتر خارج شد. در آنجا او 
احساس ناراحتی بیشتری می کرد. وارد اسانسور شد و 
د گمه طبقه اول رافشار داد. در اسانسور به دلیل مبهمی 
تصوير همسر دکتر جلو چشمانش شکل گرفت و این 
تصویر اوراناراحت می‌کرد. دراین هنگام به‌طور 
ناگهانی نامش رابه خاطر اورد. در اسانسور باز و بسته 
شد. اما او همچنان در اتاقک مانده بود و در افکارش 
ی مه 
خودش شده بود. شروع به خند یدن کرد و دوباره به 
سمت فط د کر رفت 

درست لحظه‌ای که د کتر مانیکس می خواست 
چراغ را خاموش کند و از مطلب بیرون برود. او وارد 
شد و گفت: 

-دکتر راستی حیرت‌آور است! 

-منظورت این است که حافظه‌ات رابه دست 
آوردی؟ 

-همه چیزرا به یاد آوردم. حالا بهتر است اول با 
پلیس تماس بگیرید بعد هم با همسرتان. 

می‌دانید من چهره راننده ان فراری لعنتی را که مرا 
به این روز اند اخت به یاد آوردم. او کسی جزهمسر 
شسمانبود که با آن سرعت سرسام‌آور می‌راند و بعد از 
برخورد با من فرار کرد! 


باهش خی تجار برورن ‏ 


بقیه از صفحه ۴۷ 








از ا = کے 
پیش به سوی ۳ 
مزرعه ذرت! 


«الن» گفت که تبهکاران در آن مدت. چند بار 
صورت او رااصلاح کردند. این سخن. درست 
به نظرنمی‌رسید. زیرا کافی بود فقط یک بار 
صورتش را اصلاح کنند آن هم هنگام آزاد کردن 
و تحویل او به پدرش! 

کدام ضر ب‌المثل؟ 

از اسب فرود آید و بر خر نشیند 

(همانند: از دست بوس. میل یابوس کرده‌ای» 
خاکت به سر ترقی معکوس کرده‌ای!) 
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خو دد 
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ده ده 


ع نگاه ک دن ماده اط افمان دستگی د ارد 


ول نو ستوی 
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© یادم نمی‌آید در چه سالی وارد تهران شدیم. اما 
وقتی مرحوم پدرم مارابه تهران اورد. من کوچک بودم 
و در محل میدان ثریا سکونت کردیم. من بزرگ شده 
ES‏ اب 
دروازه شسمیران و مسجد معروفشی و« فخره. الان ۷۲ سال 


است که در تهران زند گی میک ۲ 
تباید خاطرات بسیاری از محله خود و ورزشکاران 


نامدار و معروف کشور داشته باشید؟ 

0خاطره‌ه ای بسیاری دارم که دروفت خود 
برای شسماتعریف می کنم. با اینکه الان ۱۷-۱۸ سال 
است بازنشسته شده‌ام اما هنوز با بسیاری از پیشکسوتان 
قد یمی محله‌مان دوستی و رفافت دارم. 

شماچند فرزند داربد و آنهابه چه کاری مشغول 
هستند؟ 

0پنج فرزند دارم که چهار نفر آنهادختر هستند و 
یک فرزندم پسراست. چنگیز لیسانس زبان خارجی دارد. 
اف کی هر کور کاب ی تفای مسا کد 
است. چنگیز هماکنون مغازه عکاسی‌ام رااداره می کند و 
برای مجلات ورزشی هم عکس می گیرد. د خترم «لاله» 
هم عکاس است و از تیم‌ها و دختران ورزشکار عکس 
می گیرد. عکس‌های او در مجله «فوتبال» جاپ می شود. 
چند دختر دیگرم شوهر کرده و یا در خارج به تحصیل 
تفر آند. 

۵ کار عکاسی رااز کجا اغاز کرد ید؟ 

0 فتی به تهران کوج کرد یم»ابتداد ریک خیاطخانه 
مشغول به کار شدم. ان زمانها مسوول خیاطخانه به من 
می گفست بسرویخ بلوری بخرامن نیزازعشر ت آباد 
می‌رفتم دولاب -یادش د e‏ 
وا ال ھا ی رر ر ر رم آل که »باه داشیت 
یخ‌های بلوری ارم اس e‏ 
کوچک بود م که «در» مغازه یک ظرف اب به من می داد ند 
و می گفتند اینها -منظورم یخ‌ها است -رابهم بزن تا «اب) 
من آن موقع درک نمی کردم که اب «سفت» 
نمی شود! چند صباحی در ان خیاطخانه کار کردم دلم را 
زد.رفتم شاگرد کباپی شدم. انجا نیز دوام ناورد م» بعد 





جاپ بک عکس هر ماد ورزش در محله 
کبهادا ورزشی -سال ۱۳۹۰ -مسیر زند گی حاج اسماعیل 
زر افشادا» بد نساز و فو تبالیسست و کوهنورد سایق راعوض کرد و 
او بعداشد عکاس مخصو ص محله معر وف کیهاد ورزشی. 
خودش عشّده دارد که از حقت سالگی در کار عکاسی بوده و 
مو فقبتش رامر هو دا همسر اول خود -مر حو مه مهری زر افشاد -و همسر 





دوم خو د است. امابه بفین استاد ال او حبرهابی از فو ت و فن باد ش 
گے داد ند که عکس هایش بعد ها در نمایشگاههای جھانی و محله کهاد ورزشی 


و نمو نه شد و جرد خر E‏ ارد حشن تو لد ۳۰ 


رفتم یک قهوه‌خانه و شدم شاگرد قهوه‌چی! البته زمان 
این کارها برای من بسیار کو تاه بود. یک مدت نیز همراه 
برادربزر گم رفتم و کاربنایی و ساختمان انجام دادم. 
این کارها آنقدر برایم سسخت بود که هر کس من را با آن 
وضع و اوضاع و احوال میدید دلش برایم می‌سوخت. 
تا کاراب یه کار راهان شاوی بو 
خحسته شدم. نا گهان یک روز از خانه زدم بیرون و رفتم. 
چند مد تی با پسر عمه‌هایم که در تهران زند گی می کردند 
مشغول کار شدم. یکی از پسرعمه‌هام عکاس بود و من در 
کنار او عکاسی را شروع کردم. زمانی که به خانه بر گشتم 
برای خود چیزی و کسی شده‌بودم. آن روزهاء روزی ۳۰ 


شاهی دستمزد می گرفتم 
a aS‏ 


داشت؟ 


@«پاشنە طلا»؛ اسم قشنگی ب ودا صاحب آن 
تمام فوت و فن عکاسم رایادم داد. آن زمان-۷۲سال 


قبل -در تهران برق نبود و مابرای ظهور عکس‌هابرق 


...حسابی مراد عوا کرد و از عکاس خانه‌اش 


TE 





نداشتیم. فقط خیابان چراغ برق تهران شسبها یک ساعت 
برق داشت. اما من بهترین عکسها را ارائه می کردم. روی 
شیشه عکس می گرفتیم. شیشه ۱۸د ر۱۲رابه‌هشت 
تکه تقسیم می کردیم تاعکس‌های پرسنلی -منظورم 
مدرسهای و یعنی ٤د‏ را -راتهیه و چاپ کنیم. شیشه 
قرمز درون د یوار قرار می گرفت. باروشن شدن چراغ 
زنبوری» نوراز این طریق به تاریک خانه منتقل می شد و... 
6ا اروز د ورین هام سر د بال رهترارا از گاسی 
مح و کرده استاالان که فک رش رامی کنم با تعجب به 
خود می گویم. مگر می شد که ۷۲سال قبل, بدون دوربین 
دیجیتال» عکس‌های براق و قشنگ و صاف اند اخت و 
یا چاپ کرد؟! 

0در پاشنه طلاماند ید یا بازهم به جای د یگری 
کوچ کرد ید؟ 

0 با تعجب!) مگر می‌شد همانجا ماند (!)فسیل 
می شد م. بعد از «پاشنه طلا» به خاطر حقوق اند کم رفتم در 
را دغ ا ا د این مو 
قد یمی و عهد ناصرالدین شاهی بو د. اوفوت وفن عکاسی 
رابه من آموخت. تا ۱۸ سالگی نزد غلامرضاخان عکاس 


الاعات ل 9 رم ۳۲۸۹ 





بودم. جالب اینکه مرحوم پد رم «مزد» مرا از غلامرضاخان 
می گرفت تامن ولخرجی نکنم! ان موقع‌ها بهترین کار گر 
عکاس در تهران شناخته شده بودم. البته غلامرضاخان 
عکاس از پدرم می ترسید چون او قلدر بود. جالب اينکه 
یک روز با کمی قرض از غلامرضاخان» خربزه بزرگی را 
e‏ اس 
وت ازطری ا 
خربزه بزرگ را به تنهایی خورده‌ام حسابی مرا دعوا کرد 
وازعکاس خانهاش بیرونانداخت. امادیگر کار گرهای 
عکاس خانه به حاطر من اعتصاب کردند و دست از 
کار کشیدند تامن رابه کار با زگردند! غلامرضاخان که 
«(گله» کر د. 

© پس آن موقعها آدم شر و شلوغی بود ید؟ 

0 چه‌جور امگر یک جا بند بودم. هیچ وقت زیر بار 
حرف زور نرفتم. همیشه از کار و حرف حق دفاع کردم 
به همین خاطر هم عکاس‌های دوره من. وضعشان بهتر 





حاج اسماعیل زرافشان در جوانی به رشته بدنسازی علاقه 
فراوان داشت.درعکس او راد ر حال فیگور پر تاب تیر از کمان 


مشاهده می کنید 








از من است! 

چگونه به سوی ورزش کشیده 
شد ید. | با مربی داشتید با...؟ 

0 ز همان نوجوانی به ورزش» 
حصوصا بدنسازی» فوتبال, کشتی. 
ورزش باستانی و کوهنوردی علاقه 
خاصی داشستم.متاسفانه به دلیل 
ابنکه امکانات خان‌واده‌ام از نظر 
مالی ضعیف بود. نتوانستم تحصیل 
کنم. برای همین مجبور شدم برای 
تهیه پول» کار عکاسی انجام دهم. 





بیش از ۲۰سفر خارجی ورزشی 
داشتم که همه اش خاطره است و 
بعدابرای شما تعریف می کنم... فعلا 
چون با زنشسته‌هستم وازاد.هروقت 
مسابقه‌ای ورزشی در شهرستانهای 
ایران برپا باشد من همانجا هستم. 
سراغم را می‌توانید همانجا بگیرید. 
شاید هفته‌ها در شهری باشم و دوراز 
خانواده. خلاصه زند گی کردن خرج 
دارد. البته خد اوند متعال به ما تازمان 


با دستمزدم بود که وسایل ورزشی سال ۱۳۹۱ - تیمی به نام پیشکسوتان مطبوعات در مسابقه ای با پیشکسوتان شهر آمل مرگ قوت داده تا کار کنيم. مرگ 
تهیه می کردم نمی‌خواستم از قافله روز قاسم پناهگر. قیاسی. ی و 3 e‏ ی است. 
¢ ند ه هد ه ند 
عقب بمانم. یف ی رتدب عیسو یم ۵ شمادر چه زمانی و با سالی در 
یک زمین فوتبال داشتیم در ده متری که سخت و صعب‌العبور است» صعود کرده‌ام. خوراک کیهان ورزشی استخدام شدید؟ 


گرگان (شهید نامجو) که من متولی آن بود م. توپ راهم 
باپول خودم تهیه کرده‌بودم.یادم می اید 1۶ سال قبل 
سود کدی ای واا ردا اا رور اا یرای 
فوتبال. از جیب خودم خرج کردم. زمین «طوفان) را 
می گویم. یادش بخیر» حتی محمود بیاتی بازیکن سابق 
تیم ملی فوتبال ایران نیز در همین زمین تمرین می کرد 
وروت ا 

علاوه‌برفوتبال» به‌ورزش کشتی»باستانی» 
وزنه‌بسرداری و کوهنوردی هم علاقه خاصی د اشستم بو 
همین خاطر به سوی این رشته‌ها کشیده شد م . اما بعدا 
ورزش اصلی‌ام کوهنوردی شد. عکس‌های ا 
این رشته‌هانشان می دهد که تا جه حد از نظر بدنی اماده 
بودم. در همین کوهنوردی به بسیاری از قله‌های بزرگ و 
معروف ایران صعود کرده‌ام. تمام قله‌های ایران را خحودم 
به تنهایی ویابه اتفاق همسرمرحومم -مهری زرافش ان 
-صعود کرده‌ام که عبارتند از: سهند دماوند. شیر کوه 
در یزد. تفتان دنا »علم کوه» سبلان. الموت. البرز» نازو 
کهارء آزاد کوم سرخ کوه و... حدودا ۶۰ بار تاکنون به این 
قله‌ها صعود داشتهام. قله دماوند را چند بار به تنهایی و یا 
به اتفاق مهری زرافشان انهم از تیغه شمالی و جنوبی ان 


ماء قله «توچال» بو د. عکسی دارم از سال ۵۹ در توحال. 
انهم در جوانی -حدود ۰ سال قبل - که بسیار جالب 
توجه است. 

۵ گفتید خانم مهری زرافشان کوهنورد بودند. از 
او یگویید؟ 

0 او یک اسکیباز ماهر و کوهنورد باتجربه و 
معروف بود. نام و عکسهایش حتی در خارج از ایران 
بازها ا مات شا ی ساب 9 ا زر اهي 
به تنهایی بسیاری از قله‌های سر به فلک کشیده و برف گیر 
E‏ 
مثل او به خود ندیده است. مهری بسیار مهربان بود و 
پاری همراه و شفیق برای من. یاد ش بخیر. هر چند همسر 
دوم من نیز طی سالهای گذشته و اکنون یک یار شفیق و 
را کت برآ یم وفر رف انب برده ا 
نیز راضی‌ام. امید وارم او نیز از من راضی باشد. 

0 گوبا ش ما هميشه درحال سفر هستبد و عکس 
گرفتن از سوژه‌ها. راستی چند سفر خارجی دارید؟ 

0بلا که جزو عکاسان ورزشی نبودم. با حقوقم 
به بسیاری از کشسورهای خارجی. برای تفریح و عکس 
گرفتن سفر کردم اما از وقتی در کیهان ورزشی به عنوان 


8 بن ده از همان سال اولیه کار عکاسی با برخی 
از مطبوعات آن زمان چون مجله امد ایران» فردوسی» 
روشنفکر سپید وسیاه‌و... کار می کردم. یک روز هم 
بر خی عکس‌های ورزشی را که گرفته بسودم به برادر 
مرحوم خودم باقر زرافشان دادم -او در قسمت عکاسی 
کیهان کار می کرد - هفته بعد اینها در کیهان ورزشی سال 
ات سناکس تاره مان ورس 
شدم خود داستانی شنیدنی و خواندنی دارد. 

روزی نا گهان شنیدم که تمام عکاس‌ه ای کیهان 
ورزشی -از جمله برادرانم باقر و هوشنگ -به ماموریت 
رفته‌اند و مجله مانده بد ون عکاس!سریرست ان زمان 
عکس روزنامه کیان بامن تماس گرفت و گفت. زود 
بیاو برو مسابقات ورزشی و برای ماعکس بگیر! رفتم و 
عکس گرفتم و برخی از عکس‌ها نیز در کیهان ورزشی 
چاپ شد و من نیز پول حوبی گرفتم. تااینکه عکاس‌هاه 
رق دند و بر بان را عدن صدا افد ان ا 
شد که ماعکاس‌های کیهان ورزشی هستیم» آنوقت کس 
دیگری را به جای ما آورده‌اید ؟! 

ا ئاق رور که ان زما سره سک موس کهان ود 


بقبه در صفحه ۶۰ 





مرحوم غلامرضا تختی پهلوان نامدار ایران که از خصائل 
اخلاقی بالابی برخوردار بود. مدال بهترین عکاس ورزشی 
ایران را به گردن حاج زرافشان می‌اندازد 





مهری زرافشان همسر حاج اسماعیل زرافشان از اسکی‌بازان و 
کوهنوردان مشهور و معروف زن ایران بود. در عکس او به اتفاق 
«نختی» در پیست آسکی ابعلی د بده می شود 


حاج اسماعیل زرافشان ضمن گرفتن عکس‌های ورزشی, از 
کوهنوردان بنام کشور نیز بود. در عکس او را درحال صعود از 
یخچال بخی قله توچال در سالهای خیلی دور مشاهده می کنید 


«عکاس» استخدام شسد م حد ودا 
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فقط یک نفر هست که اولین پیروزی تیم ملی فوتبال 
کشورمان را تا حدودی به یاد می اورد ومی تواند لحضاتی 
از آن بازی را در ذهن خود به تصوير بکشد. 
راستش برای به‌یاد آوردن آن بازی که مقابل 
افغانستان بر گزار شد. باید ۵۷سال و ماه و چند روزاز 
میان هزاران هزار خاطره به عقب ب رگشت و تنها کسی که 
می‌تواند این کار را انجام دهد حسین مبشر است؛ کسی 
که خود در آن بازی حضور داشت و اتفاقا ۲ گل از ۴ گل 
تیم ملی کشورمان را وارد دروازه افغانستان کرد. 
با ا هش مانب اه مر ورهاسان 
جند ان خوشی ندارد و از شدت بیماری. حتی قادر به 
حرف زدن هم نیست. شاید نتواند او را در یاد آوری روز 
آن بازی یاری کند. اما آرشسیوها که بر حلاف انسان هیچ 
گاه پیر و سالخورده نمی شوند بدون غلط قید کرده‌اند 
که اولین پیروزی تاریخ تیم ملی فوتبال ایران در روز ۲ 
از نس اتمه 
فوتبال, مقابل تیم ملی افغانستان رقم خورد. دیداری که 
۴ گل برای تیم ملی به همراه داشت و گل‌های آن را حسین 
و ا 
د رباره حسین مبشر» ششمین ر بیس 
فدراسیون فو تبال ابران 
بعد از ب رکناری مصطفی سلیمی از ریاست 
فدراسیون فوتبال که در پی بروز اختلاف با 
دکتر ایزدپناه رئیس وقت سازمان تربیت بدنی 
رخ داد حسین مبشر ۲۵ساله جای او رادر 
فدراسیون فوتبال گرفت و رسما کار خود رابه | 
عنوان شش‌مین رئیس فدراسیون بعد از د کتر 
علی کنی» هدایت الله گیلانشاه, محسن حداد» 
حسین سیاسی» مصطفی سلیمی شروع کرد. 
حسین مبشر یکی از فوتبالیست های 
قدیمی تیم دارایی تهران بود .او در این 
باشسگاه, همبازی با بز رگانی مثل ذبیح اللہ 
خبیری» حسین فکری و... بود و زیرنظر 
«(محب» کار می کرد. مشر در این سال ها بالاخره به تیم 
ملی فوتبال کشورمان دعوت شد و بین سال های ۱۳۲۵ 
تا ۱۳۲٩‏ پیراهن تیم ملی رابر تن کرد. در روز چهارم 
ابان ۶ که تیم ملی کشورمان در امجد یه سابق برابر 





3 تا 
و 7 ۰ tt‏ ۱ 












تیم ملی افغانستان ایستاد و حریف رابا نتیجه ۴-صفر 
تکیت دای ۱ کل ردو کشرز امیر س غود 
برومند به ثمر رساند. 

جس سس درس ۱۱۱۶ چان سا مه ر رت 
او یک رئیس دلسوزو نوگرابود و به حضور مربیان 
بزرگ خارجی درایران‌اعتقاد بسیارداشت. در دوراول 
ریاست. او فرانس مساروش مربی بزرگ اهل مجارستان 
را برای مربیگری تیم ملی به ایران آورد. 

در این دوره تیم ملی با تمام ستارگان خود در 
بازی های اسیایی ۱۹۵۸ توکیو شرکت کرد و به رغم 
ادعای بسیار شکست سختی خورد. ملی پوشان ما در 
آن بازی ها اعتقاد داشتند که بهترین تیم تاریخ فوتبال 
شا لته انس ال رخ نالا قکست ویر هر 
مقابل کره جنوبی و ۴بر صفر مقابل رژیم صهیونیستی 
ا کشت کال بعا دز 
شکست‌ها یعنی در سال ۱۳۳۷حسین میشر از ریاست 
فد راسیون فوتبال برکنار شد و بعد از او مکری رئیس 
فد راسیون شد.مکری ۲ سال رئیس فد راسیون فوتبال 
بود و به علت فشار مطبوعات کنار رفت. مهندس ذبیح 
الله خبیری بعد از مصطفی مکری رئیس فد راسیون شد. 
بعد از خبیری» حسین سرودی درسال ۱۳۳۰ رئیس 
فد راسیون فوتبال شد و یک سال بعد. مبشر برای دومین 
بار به حکم ایزدپناه که دوباره رئیس سازمان تربیت بدنی 


۳01 


سال ۱۳۴۵ 
حسین مبشر در حال ملاقات 
با یکی از مسئولان فدراسیون 
فوتبال انگلستان 


ر ۲ 
الاعات ل 80 ۳۳/۸۹ 


۳ 


شده بود ریاست فد راسیون فوتبال رابرعهده گرفت. 
انر ار م برا وان عار عات 
بسیار داشت» اما به حاطر دوستی دیرینی که با حسین 
فکری داشت اورادر مسوولیت هدایت تیم ملی ابقا 
کرد. اولین افتخار تاریخ فوتبال ایران درست در همین 
زان تک کد قر ر نو ال ۱۹۶۲ 7و کو صد 
کرد. مبشر سپس گئو ر گی سوچ مجارستانی رادر سمت 
سرمربی تیم ملی جانشین حسین فکری کرد واو تیم ملی 
رابه بازی های اسیایی ۱۹۶۶ بانک وک برد. 

در سال ۱۳۴۵ با انتصاب منوچهر قراگوزلو به عنوان 
رئیس سازمان تربیت بدنی. مبشر هم در فد راسیون 
فوتبال جای خود رابه حسین سرودی داد. حسین مبشر 
به همراه مخسین خد اد» تیمسار حبسین سیاسی؛ د کر 
علی کنی و سرهنگ حسین سرودی. حسین آبشناسان 
و تیمسارناصر نوآموز ۷مردی هستند که تاکنون دو بار 
رئیس فد راسیون فوتبال شده‌اند. 

آخرین حضور 

آخرین باری که حسین مبشر را در بین اهالی فوتبال 
دیدم ۵سال پیش و در مراسم اهدای جوایز بازیکنان 
تیم امید پس از قهرمانی‌شان در بازی‌های اسیایی بوسان 
بسود. در آن مراسم مهندس مهرعلیزاده» معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی به تعریف و 
کید اد ان مس وت قلراس نف تال 
پرداخت و در مورد مسابقات بوسان صحبت کرد و در 
میان صحبت هاش به یک بار نام بردن از صفایی فراهانی 
اکتفا کرد. اما حسین مبشر که در گذشته دو بارعهده دار 
سمت ریاست فدراسیون فوتبال بود در همان مراسم با 
اشاره به عملکرد صفایی فراهانی و بر گزاری کلاسهای 
آموزشی از سوی وی کارهایش رازیربنایی دانست و 
گفت: اگر همه فد راسیونهای دیگر هم مثل فد راسیون 
صفایی فراهانی کارمی کردند. ورزش ما از ورزش ژاین 
هیچ چیز کم نداشت 

بیان این گفته از سسوی مبشر ود سحکایت ازآن دار 
که وی باتجربه کاری اش در فد راسیون فوتبال می داند 
صفایی فراهانی چه کارهایی را به سرانجام رس‌انده 


مبشر قبل از آنکه وارد عرصه فوتبال شود به والیبال علاقه داشت. او در 
عکس بالا عضو بک تیم والیبال است.(نفردوم از سمت راست) 





رسای فد راسیون فو تبال یر ان از ابندا تا کنون 

TT‏ ال ناوتان ۳ ای دا ال اه 
آحرین رییس این فد راسیون به مار می‌رود چراکه در این ۱۳ ماه گذشته فوتبال ما دیگر رییسی به خود ند یده 
El‏ 

۱ را‎ aE ET 
ابتدا تاکنون مرور می کنیم:‎ 

دکتر علی کنی (۱۳۲۵ - ۱۳۲۹)؛ سرتیپ هدایت گیلانشاه (۱۳۳۱-۱۳۲۹) محسن حداد (۱۳۳۱- ۱۳۳۲ 
حسین سیاسی (۱۳۳۲ - ۱۳۲۳)» محسن حداد (۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ برای بار دوم)» حسین سیاسی (۱۳۳۴ برای بار 
دوم)» د کتر علی کنی (۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ برای بار دوم مصطفی سلیمی (۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ حسین مبشر (۱۳۳۶ 
-۱۳۳۷) تیمسار مصطفی مکری (۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹) ذبیح الله خبیری (۱۳۳۹ - ۱۳۴۰)» حسین سرودی (۱۳۴۰ 
-۱۳۴۱)» حسین مبشر ( ۱۳۴۵-۱۳۴۱ برای بار دوم)؛ حسین سرودی (۱۳۴۵ تا ۱۳۴۶ برای بار دوم) مصطفی 
مکری(۱۳۵۱-۱۳۴۶برای باردوم)» کامبیز آتابای (۱۳۵۱- ۱۳۵۷ ناصر نوآموز(۱۳۵۸ -۱۳۵۹)» هادی 
طاووی ۱۲۵۹ ۱۱۳ سس اساسا ( ۱۱۳۰ را ۱۱ ۱۱ سح اساسا ۱۶۱ 
- ۱۳۶۲ برای بار دوم)» بهروز صحابه (۱۳۶۳) نصرالّه سجادی (۱۳۶۴) علی محمد مرتضوی (۱۳۶۵ - ۱۳۶۶)» 
محمد رضا پهلوان (۱۳۶۶ -۱۳۶۸) ناصر ن وآموز (۱۳۶۸ - ۱۳۷۲ برای بار دوم)» سید محمد صفی زاده (۱۳۷۲ 
- ۱۳۷۳). امیر عابد ینی (۱۳۷۳)» داریوش مصطفوی (۱۳۷۳ - ۱۳۷۶ محسن صفایی فراهانی (۱۳۷۶ - ۱۳۸۱ 


محمد داد کان ( ۱۳۸۱ - ۱۳۸۵). 





او حالا در طبقه سیزدهم یکی از آپارتمان‌های شهرک 
اکباتان بی‌حرکت مانده و تنها با مرور خاطرات شیرین 
سال‌های دوز اسست که تس هی کشا ورزنل کی م گند 
چند روزی می‌ شود که از بیمارستان مر خص شده اما 
ات SI E‏ 
تاجایی که نه می‌تواند حرف بزند و نه می‌تواند مثل 
سال‌های جوانی اتفاقات را از برق نگاهش عبور دهد. 

صحبت از حسین علی مبشر است. پیرمرد ۸۶ 
ساله‌ای که زمانی در راس فوتبال مملکت بود و همه جیز 
بانظر او انجام می‌شد. بازیکن سابق تیم فو بال دارایی را 
می گوییم. کسی که تیم ملی فوتبال ایران اولین پیروزی 
تاربخش رابا گل‌های او جشن گرفت و بعدها که فوتبال 
ایران برای اولین بار در زمان ریاست او راهی بازی‌های 
المپیک ۱۹۶۴ توکیو شد. 

وقتی شنیدم در بستر بیماری است به هر زحمتی بود 
شماره منزلش را پیدا کردم تا از خانواده‌اش در مورد او 
بپرسم. و بعد هم اگر امکانش بود با خودش صحبت 
کنم امازاد طول نکشسید که از کلام همسرش فهمیدم 
حال او به قدری بد است که فادربه حرف زدن هم 
نیست. در نتیجه فقط توانستم با همسر اقای مبشر در 
مسورد او صحبت کے آنچه در زیر آمده ماحصل این 
که است: 

# خانم مبشر! از حال همسرتان بگویید... 

8 حال همسرم اصلا خوب نیست. حدودا ۲۰ روز 
پیش بود که بر اثر زمین خوردن استخوان بالای رانش 
شکست و من هم سریعا او را به بیمارستان منتقل کردم. 

:# کدام پیمارستان؟ 

#*# بیمارستان اتیه. در انجابلافاصله از پای اقای 
مبشر عکس گرفتند و با تشخیص دکتر ملکان او رابه 
ناشن بردنة 

# اقای مبشر الان در جه وضعیتی است؟ 

*٭#٭ ۱۰ روزی می‌شود که از بیمارستان مر خص شده 
ما حالش اصالا خوب نیست. به علت کهولت سن توانش 
راز دست دادو ودیک تادر به خر کت کردن تست لوان 





فوتبال است 


ری ۸ب دصر 





حرف زدن راهم از دست داده و در این شرایط حتی غذا 
هم نمی خورد. ۱ 

# در این مدت کسی هم به عیادت ایشان امده 
است؟ 

E‏ از جمع مطبوعاتی‌هابجه همای روزنامه کیهان 
ورزشی امد ند» که دستشان درد نکند. از فوتبالیست‌های 
قدیمی هم اقایان ژافه» محب و ظلی مرتب جویای 
حال او هستند. ضمن اينکه از شما هم بابت زحمتی که 
کشیدید تشکر می کنم. 

# خواهش می کنم. اگر حرف خاصی مانده 
می‌شنویم. ۱ 

#۴ بیمارستان رفتن اقای مبشر درست مصادف شد 
با سروع بازی‌های فوتبال جام ملتهای آسیا. از آنجایی 
که همسرم در سن ۸۶سالگی هم یکی از عاشقان واقعی 
فوتبال است دراین مدت فقط یک چیز از من می‌پرسید 
و آناين که از فوتبال چه خبر؟ من در جریان بازی‌های 
جام ملت‌ها بارها اتفاقات را برای او شرح دادم اما هنوز 
به او نگفته‌ام که تیم ملی از کره‌جنوبی باخته و از گردونه 
رقابت‌ها خارج شده است! 

ی ری و سا ۱۳۱۲ 
نیزبه علت نارسایی خون به سیستم مغزی‌اش د چار 
تشنج شد که آن زمان در بیمارستان لاله شه رک غرب 
تحت نظر پزشک معالج مورد درمان قرار گرفت و با 
دعای خير مردم به آغوش خانواده‌اش باز گشت. 

برای او آرزوی سلامتی می‌کنیم. 


ر“ 7 


حدادی چ اردع ور تکار ور ددا 


باردیگر احسان حدادی افتخاری دیگر 
نصیب ورزش ما کرد وبا صعود به رده چهارم 
برترین پرتاب گران دیسک دنیادر رده‌بندی 
جهانی» باعث شگفتی وخوشحالی علاقه‌مندان 
به دوومیدانی در ایران شد. 

اواخر هفته گذشته جدید ترین رده‌بندی 
جهانی دوومیدانی اعلام شد و احسان حدادی 
پس از درخحشش در هفد همین دوره مسابقات 
قهرمانی آسیا در اردن و شکستن رکورد آسیا با 
یک صعود چهار پله‌ای به رده چهارم برترین‌های 
رخ شوه مسر کرد ماس رای اون بر بت 
افتخاری نصیب ورزش دوومیدانی ایران شود. 

عباس صمیمی» دیگر پرتابگر دیسک 
کشورمان نیز که در رقابت‌های اسیایی به مدال 
بر رسد در این رندکتک هفت بله صعود داشست 
تا در جایگاه شانزدهم جهان بایستد. 


اتات ی خو ب یرای نبال لیران 


هفته گذشته محسن صفایی فراهانی به 
SES‏ 
TS‏ 
اختیار بگیرد. 

TS 
جاکارتا نیز» صفایی فراهانی به عنوان نایب رییس‎ 
دوش وان دومن‎ ACTS 
ایران در یک ماه گذشته به دست می‌اورد.‎ 

فیفاهمچنین علی دایی رابه عنوان یکی از 
ی را ان را 
این کمیته را که متشکل از ۲۸ عضو از کشورهای 
TEST‏ 
عهده دارد. 


دورد یکدی جارعملاو لودع 

آب و هوای نه چندان مطلوب چهار کشور 
میزبان رقابت‌های امسال جام ملت‌های آسیا 
lÎ‏ اری‌هانا مس کل 
که محمد بن همام رییس کنفد راسیون فو تبال 
آسیا تصمیم گرفت تاریخ رقابتهای دور بعدی 
SS‏ 
دهد . 

تاریخ برگزاری پانزدهمین دوره ماه ژانویه 
۱ است. یعنی اول زمستان ۱۳۹۰. این تصمیم 
فقط به حاطر گرمای شدید هوا در قطر گرفته 








اک ٹک“ 


دخور 


مه 


مه 


دد ناامیید 


می شود امااگو تلاش نکنید محکو م به شکست خواحید دود 


ور لی سار 


مرا خواست و گفت برو!عکاس‌هابه تواعتراض کرده‌اند! 
من ناراحت شد م و رفتم. اصلاقید کیهان ورزشی را زدم. 
تااینکه یک روز «بهروز»بامن تماس گرفت و گفت. 
شمارا مس وول کیهان ورزشی برای عکاسی در کیهان 
ورزشی خواسته است. زود بیا. رفتم و با گیلان‌پور در 
مهو ی ی 
باگیلان‌پور آشنابودم مورد توجه‌او قرار گرفتم واو 
گفت. بیا با ما قراردادی کار کن. گفتم. من دوست دارم 
رسمی باشم. او قبول نکرد. ان زمانها با ۶۰۰ تومان حقوق 
ها اراس ان اش تاو رها 
قرارداد بستند! یعنی کمتر از بقیه. اخر ان عکاسها هم کار 
انجام نمی‌دادند. اما در عوض من هر نوع عکسی را تهیه 
می‌کردم. به همین خاطر آنها با من «لج» شدند و گفتند. 
چرامی‌روی مسافرت عکس می گیری؟ چون آنها برای 
مسافرت پول سوامی گرفتند! 

در دوران کار عکاسی خود با چه قهرمانان 
و پیشکسوتانی اشنا شد يد که شما را تحت تاثیر 


قرار دادند؟ 

بودم.اویک‌جوانمردواقاوپهلوان‌به تمام‌معنابود.او 
الگوی من از نظر اخحلاقی است. با بقیه پیشکسوتان 
ورزشی چون حاج فعلی؛ بلور رضی خان» محب 
و... مراوده و سلام و علیک داشتم. اما پهلوان تختی 
چیز دیگری بود. با او عکس‌های بسیار دارم. در 
طول دوران کار عکاسی‌ام در ورزش. فقط یک بار 
کی ی تا رف درو وا رش 
بود. برای نخستین و آخرین بار بود. 

۵ ایابرای تهیه عکس‌های ورزشی سختی هم 
می کشید ید ؟ 

0 چه جورا بسیار زحمات و سختی‌ها کشید م. یاد م 
نمی‌رود. در برهه‌ای از زمان -سالهای گذشته -قرار بود 
در کرمان یک مسابقه کشتی برگزار شود. به اتفاق یکی از 
خبرنگاران می خواستیم با هواپیما به کرمان برویم. ناگهان 
هوای تهران منقلب شد و طوفان و برف همه جارادربر 
گرفت. تمام پروازها در فرود گاه مهراباد تهران لغو شد. 
کر کار هم من کے الاک ھر ا ان کر ابید 
من نمی‌آیم. امامن می‌باید می‌رفتم کرمان! رفتم ترمینال 
جنوب که با توبوس بروم. رانند گان اتوبوس‌هاهم که هوا 
رابرفی و طوفانی دیدند. جازدند و گفتند نمی‌رویم.با 
یک راننده خودروی شسخصی صحبت کردم تا در ازای 
گرفتن ۱۵هزارتومان که پول خیلی زیادی بود مرابه 
کا و ای ا رادم وت 
بسودو تاپنج قدم راهم نمی‌شد دید. خلاصه باصرف 
حدود ۱۵ساعت وقت به سختی خود مان رابه کرمان و 
بم رساندیم. مسابقات کشتی قرار بود درارگ بم بررگزار 
شود. به محل خوابگاه مسابقات رفتم. مسوولان وقتی مرا 
با ان وضع دیدند خحوشحال شدند و به من جاو مکان 
دادند. فردا مسابقه برگزار شد. عکس‌هایم را گرفتم و 
رساندم مجله کیهان ورزشی. وقتی عکس‌ها چاپ شد 
تمام نحستگی چند شبانه‌روزم رفع شد. 





۵ پرکار ترین روز عکاسی شماچه سالی و در چه 
مسابقه‌ای بود؟ 
آن رابه بهترین نحو ممکن «شکار) کند. یادم می‌آید یک 
روز در ورزشگاه شهید شیرودی (امجد یه سابق) از ۲۰ 
بازی تیم‌های فوتبال که در زمین‌های شسماره یک و دو 
مسابقه می داد ند.عکس گرفتم. ان‌روزهشت بازی در 
زمین شماره دو و دوازده بازی در زمین شماره یک بر گزار 
می‌شد. من از تمام این ۰بازی عکس برداشتم. خود شما 
نیز (نگارنده) آن زمان در تیم واحد به مربیگری حشمت 
مهاجرانی بازی می کرد ید» عکس‌هایی از شما گرفتم که 
بعد اآمد ید عکس‌های خود راازمن گرفتید. یاد تان می آید 
که در آن تیم با ستار خواننده همبازی بودید!؟... 

۵ شنید م بارها در جبهه‌های جنگ ابران و عراق هم 
حضور داشتید؟ 


0 بل». من پنج بار به جبهه‌های جنگ ایران و عراق 
رفته‌ام. ارزو داشتم در کناررزمند گان و ورزشکاران شهید 





تیم a‏ کیهان ورزشی سال ۱۳۹۰ -در این عکس 
افرادی چون (نگارنده) جعفر محتشمی. فرید ون شیبانی. مر حوم 


بیژن روئین پور حاج اسماعیل زرافشان. محمود حداد. غفور 
هاشمی. مجتبی صمدی و فرج زاده دیده می شوند 





شوم. من همراه تیم‌های فوتبال دو چرخه‌سواری و کشتی 
نیز به جبهه‌ها رفتم ویک مرحله نیز به فاو رفتم که عراقی‌ها 
انجارابعد از تصرف ایرانی‌ها. بمباران شیمیایی کردند. 
چه روز سختی بود ان روز! 

0 ورزش کنونی با دوره‌ای که شما ورزش می کرد ید. 
چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ 

0 ام روزه ورزش کش ور یولکی شده است و 
ورزش پول درمی اورند و خرج زن و بچه‌هایشان را تامین 
می کنند. یاد تان‌نرود که‌درسالهای‌دور»درورزش تعصب 
و غیرت و... حرف اول رامی‌زد و هیچ ورزشکاری حاضر 
نبود پیراهن باشگاه خود رااز تن خارج کند و پیراهن 
بیشتربه تومی‌دهیم.بیا پیش ما» ورزشکار زود و سریع 
پیراهن رقیب را می‌پوشد! امروزه پول پیراهن‌های زیادی 
رااز تن ورزشکاران -حتی بااخلاق‌ه ارا خارج کرده 
است. یاد م است که «اکبر افتخاری» فوتبالیست معروف 
دهه ۲۵-۶۰ایران و همبازی‌های وی قبل از مسابقات 
ساعت‌ها نمی خوابید ند و به عشق مسابقه روز بعد» شبها 
بیدار بودند و روز مسابقه نیز با تمام توان و وجود خود 


الاعات ی )ر ۳۳۸۹ 






ار زه کد ا 

0 حاج اقانظرتان در مورد حذف تیم فوتبال ایران 
در جام ملت‌ها چیست؟ 

0 این چه فوتبالی بود که اینها بازی کردند! انگاری 
درزمین راه‌می‌رفتند. اينها که لژیونر بودند و در تیم‌های 
خحارجی با پیش‌قرارداد و دستمزد بالا توب می‌زدند این 
وضع و حالشان بود. بدابه حال فوتبالیست‌هایی که بی پول 
بازی می کنند! خلاصه ضعیف تر از این بازی‌ها ازاین 
بازیکن ان ندیده بودم. باید یک خانه تکانی حسابی در 
فدراسیون فو تبال» مربیان و بازیکنان انجام شود. چرابه 
جای این بی‌رمق‌هاء» مربیان باز یکنان باانگیزه راوارد بازی‌ها 
نکردند تا آبروی فر تال ایران که در آسیا اول است. نرود؟ 

از خاطر ات حاجی زر افشان 

خاطرات حاج اسماعیل زرافشان از ورزش بسیار 
است اماد و شا ط ره تخر بت کر دک که افلان است. 
خاطره اول برمی گردد به مرحوم روتین پور خبرنگار و 
نویسنده سابق کیهان ورزشی. 

سفری به اتفاق مرحوم روتین‌پور به اسپانیا برای تهیه 
خبروعکس داشتیم.روزی در خیابانی هنگام عکس 
گرفتن از سوژه‌ یک «گدا» پلیس مرا «جلب» 
کرد. گفتم: چرا؟ گرفتن عکس از گدا که ممنوع 
نیست! 

لے اھا یط شا انزان ها 
ممنوع است! 

حلاصه مرابه اتفاق روتین‌پور به کلانتری 
بردند» اما هرمز فرهنگ‌مهر خبرنگار آن زمان 
کیهان ورزشی به کمکمان آمد و مارااز کلانتری 
حلاص کرد. بعداروتین‌پور به‌علت گم شدن 
پاسپورت حسین حصاری نویسنده سابق مجله 
دنیای ورزش به تهران فاکس زد: 

پاس حصاری گم شد. حاجی زرافشان در 
زندان! 

اما خاطره دوم از این قرار بود که روزی در ورزشگاه 
سرپوشیده ۱۵ هزارنفری ازادی در صف غلذاانتظار 
می‌کشیدم تا بعد از ناهار از مسابقات کشتی عکس بگیرم 
که ناگهان یک جوان مقابلم مسب ز شد و گفت: حاجی شما 
چراء برو من برایت غذا می‌گیرم!بعد فیش غذایم را گرفت. 
رفتم روی صندلی نشستم.انتظاری دو ساعته کشید م» اما 
طرف با غذا نیامد. بعدا فهمیدم طرف گرسنه‌تر از من بوده. 
غذا را گرفته و حورده است. او مراسرکار گذاشته بود(!!) 

نسخه حاجی زرافشان برای ورزش کشور 


مسوولان کنونی ورزش کشورباید سعی کنند بود جه 
واعتبار کافی برای گسترش و توسعه ورزش در سراسر 
مملکت تهیه کنند. آنان می‌توانند با کارو کوشش فراوان 
وجلب و جذب افراد کاربلد. متخصص و کاردان و 
مه یسیو اد یر 
نهادینه کنند. هر چند با این جمعیت مشتاق ورزش. باز 
هم امکانات و وسایل ورزشی کم و اند ک است اما اگر 
یک همت بلند باشد تصور می‌کنم دولت کنونی بتواند 
به اندازه ۲۰ سال گذشته برای ورزش کار کند. 

اگر مسوولان در رابطه باورزش هر کاری کنند. کم 
کرده‌اند. اگر امروز» حرج ورزش کنند. با اعتیاد و فساد و 
دلمرد گی مبارزه کرده‌اند. جوانان امروز محتاج امکانات 
و سالن‌های ورزشی هستند. 











تیم ملی بسکتبال جمهوری اسلامی ایران پس از ۵٩‏ 
سال دوری از بازی‌های المپیک. با پیروزی بر تیم لبنان 
قهرمان اسیا شد و برای دومین بار در تاریخ این رشته در 
کشورمان به بازی‌های المییک ۲۰۰۸ پکن. صعود کرد. 

تیم بسکتبال کشورمان در سال ۱۹۴۸ میلادی 
بدون مسابقه انتخابی در المییک لندن حضور یافت. 
با این حساب کاری که بچه‌های ما در این دوره انجام 
داده‌اند در تاریخ ورزش کشور بی‌سابقه بوده است. 

تیم ملی بسکتبال ایران در کشور آفتاب تابان 
(ژاین) موفق شد طلسم دوری از بازی‌های المپیک را 
بشکند و با پشت سر گذاشتن تیم‌های پرقدرت و مد عی 
چون فیلیپین. ژاپن. قطر. قزاقستان. کره جنوبی» چین 
تاببه و لبنان (دو بار). جواز ورود به بازی‌های المپیک 
۸ پکن را بگیرد و ارزوی سالیان دراز ابرانی‌ها را در 
راهیابی بسکتبال ايران به این آوردگاه بزرگ جهانی 
بر آورده سازد. 

ضمن اینکه ایران توانست در این مسابقات. حام 


داوود نصیری: 
بسکتبال ابران دوباره در 
آسیا سر بلند کرد 
تمامی بازیکنان و بویژه 
سرمربی تیم.بانقشه‌ای حساب 
شده تیم‌های قلد رو مد عی رااز 

سر راه‌ابران برداشتند. 

استاد داو ود نصیری. مرد همه فن حریف ورزش ایران 
که کارنامه‌ای درخشان در ورزش از خود بر جای گذاشته 
اٹہ کے از کات اش که در کال بو صاخحت بر 
است. او که هم بازیکن و هم داور بسکتبال و هم عضو 
هیأت رئیسه فد راسیون بسکتبال بوده, در گفتگوی 
کوتاهی با ما این موفقیت بزرگ را تبریک گفت. 

0 امستاد. نظرتان رادر مورد قهرمانی تیم بسکتبال 
ایران در اسیا بیان کنید. 

00 بازیکنان جوبای نام‌ایران دراین مسابقات. 
بازی‌های زیبا و پرقدرتی از خود به نمایش گذاشتند. آنها 
شسان دادن اک بغ حرف مریسان وبزرگترها گوش درا 
ا واو و و 
در اینده نزدیک» بسکتبال ایران در جهان هم جای پایی 





باز خواهد کرد. 
0نقش مربی خارجی رادر قهرمانی ایران چگونه 
ارزیابی می کنید ؟ 


من تصور می کنم این مربی خارجی که حد ود چند 
ماه است درایران خحد مت می کند توانسته حوب خود را 
با فدراسیون مشحون هماهنگ کند. مشحون که خود از 
بازیکنان قد یمی ایران و یک معلم ورزش است. به گونه‌ای 
بااین مربی خارجی تعامل دارد که تاکنون دربسکتبال ایران 
سابقه ند اشته است. مد یریت خوب مشحون وابتکارات 
جدید «ترومن) و استفاده او از توانایی‌های بازیکنان 
باتکنیک و شجاع ما باعث شد تا جوانان ما در ژاپن بتوانند 
دریهای ویدار جوز کر وین زر وت ۳۸۵ 3 
بالاتر از قدرت‌های در جه اول اسیا بایستند. 

0آینسده این تیم بسسکتبال راد بازی‌های المپیک 





راهیابی تیم ملی بسکتبال ایران به المپیک ۲۰۰۸ پکن 


آفرین بر غیرت بسکتبال 
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فھرمانی ملت‌های آسیا را نیز کسب کتد و پر افتخارات 
خود در آسیا بیفزاید. 

در زیر دید گاه‌های دو تن از پیشکسوتان بسکتبال 
کشورمان که خود سالیان درازی از بازیکنان مطرح 
کشور و اسیا بودند. در مورد قهرمانی تیم ایران در 
آورد گاه ژاپن از نظرتان می گذرد. 

لازم به یاد آوری است. تیم ملی بسکتبال ایران 
در بازی فینال مقابل لبنان» بازی زیبا و قدرتمندی را 
به نمایش گذاشت که دیدنی بود. خصوصا بازیکنانی 
چون حامد حدادی. حامد افاق. جابر روزبهانی» اید ین و 
مهدی کامرانی و علی امینی در مقابل لبنانی‌های دور گه 
نمایش زیبایی از حرکات انفرادی و دسته جمعی و 
تکنیک و تاکتیک را در زمین اجرا کردند که باعث 
افتخار ابرانی‌ها شدند. بویژه پر تاب بی‌نظیر حدادی در 
ثانیه آخر نیمه اول بازی. آنهم از دابره وسط میدان» از 





۸ پکن چگونه می‌بینید ؟ 

من به‌عنوان یک بسکتبالیست قد یمی‌وپیشکسوت 
از قهرمانی و راهیابی ایران به المپیک بسیار خوشحال 
شدم. تاکنون هیچ قهرمانی تیمی چون همین تیم بسکتبال 
اینقد ر مرا خوشحال و مسرورنکرده بود. اما تازه اول کار 
است و باید برای آینده برنامه‌ریزی فوق‌العاده‌ای داشت. 
چون اصل آورد گاه بسکتبال ایران در یکن ۲۰۰۸ است که 
باید در آنجاثابت کند که این قهرمانی اتفاقی و احساسی به 
دست نیامده است. ترومن مربی بزرگی نشان داده و باید 
برای وی فراهم کنند تااو بتواند تیمی آماده‌تر ازاین تیم را 
در یکن روانه دیدار حریفان پرقدرت جهانی گنل و... 

درنهایت این قهرمانی و راهیابی تیم ایران به بازی‌های 
المپیک رابه بازیکنان و مسوولان فد راسیون بسکتبال 
ایران - که خوب و شایسته کار کردند -و مردم ایران 
درالمییک ۲۰۰۸ پکن ظاهر شود و نماینده شایسته‌ای 
اق ا بسا تاش . 

بیژن قهر مانلو: 
قهر مانی حق باز یکنان 
بسکتبال ایران بود 

بیژن فهرمانل و ملی‌پوش 
سابق تیم بسکتبال ایران - که 
درسالهای ۳۷ ت۴۵ یکی از 
بهترین بازیکنان ایران بود. از ان 
می‌طپد. 
بسکتبال ایران است. دربسیاری از سفرهاهمراه‌و همبازی 
بازیکنان مطرحی چون مرحوم مسعود ماهتابانی ناد ر 
کاشانی. هفت لنگ. مشحون و... بوده است. 

نقطه نظرهای قهرمانلو در مورد فهرمانی تیم بسکتبال 
ایران در جام ملت‌های اسیاو همچنین راهیابی این تیم به 
بازی‌های المپیک ۲۰۰۸ پکن خواندنی و جالب است. 


الاعات ل HO‏ ۳۳۸۹ 





ایران بودید. بازی بچه‌های ایران در ژاپن چگونه بود؟ 

0 بازیکنان آماده ای ران بازی‌های زیباو قدرتی 
رااز خود در مقابل بازیکنان شرق آسیاو خصوصا 
خارجی‌های تیم‌های قطر و لبنان به نمایش گذاشتند که 
تاکنون بی‌سابقه بو ده است. البته باخت اول مقابل لبنان 
و تفک ر«ترومن»دراین باره ارزن ده بود. البته هماهنگی 
کاملی که بین ترومن و مشحون‌دراین بازی‌هامشاهده 
دیده‌نشده است. این راباید به فال نیک گرفت و امیدوارم 
پکن تداوم داشته باشد و تیم ایران بتواند به مانند این 
بازی‌ها در پکن هم پرقدرت و پرانگیزه ظاهر شود. 

0 شاخصه‌های تیم کنونی رامی توانید شرح دهید ؟ 

(به عقیده این جانب این تیم یکی از بهترین تیم‌هایی 
است که تاکنون بسکتبال ما به خود دیده. چون بازی‌های 
خوبی از خود ارائه داده است. ضمنا جند بازیکن خوب 
ایران مانند تاجیک. سهراب‌نژاد و... به علت ضربدید کی 
به ژاپن نرفتند و گرنه تیم ایران پرقدرت‌ترازاین در ژاین 

0 اینهااگر هم دوم می‌شدند. بنده به شخصه آنان را 
لایق می‌دانستم. چون آنان کاری کردند کارستان. کار 
اول رامی‌زند.هماکنون مادر هر پستی چند بازیکن طراز 
اول داریم که در دیگر تیم‌های آسیایی وجود ندارد. 
اکنون که تیم به المپیک راه یافته» سازمان تربیت بدنی و 
کمیته المپیک باید نگاه دیگری به بسکتبال داشته باشند. 
مااینقدر که توانستیم جواز ورود به المپیک رابگيريم 

باید بسکتبال نویی رادر تیم ملی بهینه کنیم و فکر می کنم 
ترومن. بتواند این کار راانجام دهد. البته باید اعتبار مالی 
کال پیش ازسال کل که اشد بارسال ۲۰۰ میلیون 
میلیون تومان رامقایسه کنید با هزینه یکی از تیم‌های 
فوتبال دولتی لیگ برتری... 

به هر حال امید وارم با قهرمانی بچه‌هاء بو د جه فد راسیون 
افزایش پیدا کند. 
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در شرح گیر سه پیج و کلایه از فرزند و در 
بیان قیاس مع‌الفارق و ناله از بی‌اعتباری 
خویش فرماید 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
توی این وضع قوز بالاقوز 
پسرم گیر داده از دیروز 
که به جای نصیحت الکی 
-با توسل به دنده کمکی - 
یابه جای به نعل و ميخ زدن 
رب یج ٩‏ 
بنشین چند صفحه حوب و قشنگ 


نامه بنویس و پست کن به فرنگ 
می برد ید پیش «کاندولیزا رایس 


توی آن نامه با فراغ 
موضعش راببر به زیرسوال! 
قرص و محکم» بده تو بعد از آن 
موضعت رابه ان ضعیفه نشان! 
می‌شوی جزو اعتباری‌ها 
در خبرهاء خبر گزاری‌ها 
پیش دوستانم پز 
می‌توانم که در کنم قمپز 
که: نویسنده فلان نامه 


می‌دهم پیش 


وتا 
تزا یس 
چه کنم؟ بچه است و ساده و خام 
به خیالش که صاحب زورم ر 
یا که فرضارئیس جمهورم 
در همین خانه هم به وقت عمل 
نگذارد کسی به بنده محل 
موضع بنده می‌شود محکوم 
کی ا ر کال ده ر ا 


نی 
a‏ می‌نویسم اجباری 


نامه‌ای بی‌دلیل و پیشینه 7 
به سفیر نپال در گینه! 





در راستای استاد محمد رضا شجربان: 
در خواست تمد ید کنسرت 
رضا رفیع 
ای صد ایت قشنگ چون بلبل 
ای معطرتر از هزاران گل 
ای که مخفی شده به حنجره ات 
یک هفشده قناری وبلبل 
ای تو سلطان عرصة آواز 
رفته آوازه ات الی کابل 
ای که وقتی تو می زنی چهچه 
پیچ دلهای سفت گردد شل 
نه فقط دل. که دست وپا هم نیز 
همه جابلکه شل شود بالکل 
خوش صدائی و خوب سیمایی 
با همایون چو دسته ای سنبل 
عشق آواز تو حلایق را 
سوی کنسرت تو دهد هی هل 
سعدی و مولوی و حافظ نیز 
گر که بودند. جملگی در کل 
می زدند آن بزرگواران هم 
به دهانت به وقت خواندن.زل 
تا صدای تو اوج می گیرد 
مثل یک چشمه ای پر از قلقل 
از بقیه که من نمی دانم 
خودم اما شوم شدیدا حل 
(ادم خر نمی برد لل 
CS‏ 
مردمان آمدند از تجریش 
یا ز قلهکنیاوران.از گل 
ظفر و قبطریه. میرد اماد 


اقد سیه.فرشته يا سرپل 


باد خواهد بر د 
رحیم رسولی 
به اسد الله حید ری (شاعر د وره حسن علی‌شاه توفیق!) 
به فکر پنجره باشی درت را باد خواهد برد 
اگردرراببندی پیکرت راباد خواهد برد 
گرا کرد کر 
بیفتی ری بسترت راباد خواهد برد 
زبی خوابی اگرغلتی ازاین پهلو به آن پهلو 
به هر سویی بغلتی» یک ورت راباد خواهد برد 
اگربنویسی از شب ماه دلخور می شود از تو 
مکن باور که فردابهتر از امروز خواهد شد 
که فردا چون بیاید. باورت راباد خواهد برد 
شرابی مانده در دستت که بی خود می کند مستت 
هواناجورو خر رنجورو پل قمصور و مقصد دور 
خودت که هیچی. حتی خرت راباد خواهد برد 


ر“ ۳ 
اصلاعات ی @ ۳۸٩۹‏ 


همه خوش تیپ و خوشدل و خوش خرج 


همه از بي بیخ » ترگل و ورگل 
ی ی 
یک نفر اهل آمل و بابل 
گر بیایند هم بلیتی نیست 
گرچهرستم ادا ال 
رای نی ری رف 
قالب و قافیه زد و گم شد 
کت در دا اه 
چیزی این بين هم سر من خورد 
جون که افتاد فتنه در کنسرت 
مد را بل را 
بود گر هر بلیت ۳۰ تومان 
تا ۱۳۲۰ هم رسید الان 
این وسط عده ای همه دلال 
همه اهل هنر همه با حال 
واسط خير و خلق گردیدیم 
هر که را بی بلیت چون دید یم 
از سر کار راه اندازی 
خارج از هر قواعد بازی 
ما بلیتی به او رسانید یم 
تا که جا داشت هم چپانید یم 
هیچکس هم نگفت کیلو چند؟ 
هم من و هم «بلیت خر» خرسند 
۱ ۱ 
لا اقل بهر ما در آن پول است 
رد رت 
دا ی 
شخص استاد مصلحت گر دید 
سی چهل شب د گر شود تمدبد! 


اگر مانند من بر موضع خود پای بفشاری 
به فوتی موضع ناباورت راباد خواهد برد 
مباداغیر ازاینجافکر جای دیگری باشی 
که حتی فکر جای دیگرت راباد خواهد برد 
میند ا زاین همه پشت تریبون باد در غبغب 
مواظب چون تریبون ترت راباد خواهد برد 
«شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل) 
حلاصه اینکه خوارو مادرت راباد خواهد برد 
بیا ول کن بابا «اسداللّه»«توفیقی» نمی با 
اگرچه ول کنی دوروبرت راباد خواهد برد 
همان بهتر که دراین روز گار هر چه باداباد 
کلاهت رانگه داری» سرت راباد خواهد برد 
صدایی خوشتر از تنها صدامی‌ماند وعشق است 
صدایت رارحا کن» حنجرت راباد خواهد ر دا 








. @ 
فروردین‎ 7 TT 

یادتان باشد ترک عادتهایی که شما را از اهدافتان دور می‌کند را به صورت جدی 
بررسی کنید» چون در صورت ادامه مسیری که درپیش گرفته‌اید آزرده حاطر می شوید واز 
دیگران انتظارتان افزایش می‌یابد و این به گونه‌ای می‌باشد که باعث ایجاد نارضایتی درونی 
و وافعی برای شمامی‌شود.دوست عزیزم! خحوب می دانم که خانواده خود رادوست دارید 
واز جان و دل برایشان مایه می گذارید» ولی باید بدانید که رعایت اعتدال در تمامی موارد 
وراهی را پیش بگیرید که بتوانید همیشه آن راادامه دهید. در مورد همنشینی شمابا دیگران 
نهر است کان وااتعاب کل که یاف حمر ت واا وه ما و 
افو ارد د 1 ناسا 

دوست خوبم! در فکر مسائل مثبت و سازنده‌ایی هستید که تمامی مفاهیم و مسائل 
کلیدی جوانب آن برایتان روشن شده است و فقط لازم است که آن را جدی بگیرید و 
به آنها عمل کنید و در این مسیر احتیاج به تایید کسی نمی‌باشد چرا که شما از خود و 
نتیجه آن مطمئن هستید پس تردید را کنار بگذارید و اقدام کنید که این روزها می‌تواند 
شروع خوبی برای شما باشد. نکته بعدی در مورد نگرانی مالی و اقتصادی شما است 
که باید بگویم که براستی جای نگرانی نیست چون شما می‌توانید با چند هزار تومان 
درآمد در ماه طوری زند گی کنید که با میلیونها تومان در ماه دیگران نتوانند چنین کاری 
کنند و تمام اینها به انعطاف‌پذیری شما بازمی گردد» پس با آرامش خاطر از هرآنچه که 


77 ] خرد اد 

در شرایطی به سر می‌برید و به مسائلی فکر می کنید که حتی تصور آن هم زمانی تن 
شمارا به لرزه می‌اند اخت. و این بعنی از خدا و عظمت بخشش او غافل شده‌اید. 
می‌سازد. نکته بعد ی در مورد ای کاش‌های شما می‌باشد که برای تمام شدن انها بهتر 
است حر کت جد ی انجام دهید و آن رابا آرامش آغاز کنید و مطمئن باشید حتی در شروع 
راه هم تمامی آنها ناپد ید می‌شوند و زند گیتان رنگ تازه‌ای به خود می گیرد. نکته پایانی 
در مورد دخل و حرجتان است که باید تعادلی به آنها ببخشيد و آینده‌نگر باشید! 


اولین توصیه من به شما رعایت و قدم برداشتن در جهت تغذیه سالم است که 
امید وارم آن را جد ی بگیرید و برای رسیدن به ایده‌آلهای ذهنتان قد م به قدم پیش روید. 
درحالی که خعوهتان هم ی ودا این مسائل را نمی توان یک شبه حل کرد پس زیسک 
نکنید وبا اطمینان حر کت کنید. در مورد هشد ارهایی هم که دریافت کرده‌اید باید بگویم 
که بهترین کار تکیه بر تجربه است و در این زمینه نیز می توانید از مشورت و همفکری 
خویدان اسفاده کشت نکه بایان این کار اعقتاء او اده کرسکو بر رک وراه 
نشوید» چرا که خودتان را نخواهید بخشید. 
7] مرداد 

نیاز به استراحتی دارید که امکان آن نیز مهیا می‌باشد پس به جای اعتراض و انتقاد 
خود تان را دريابید و انرژی دوباره بگیرید و این خود کارآیی شما را چندین برابر می‌کند. 
مخالفی دارید که نباید حرفهای او را جدی بگیرید و سازش حداقل در ا ین نقطه ماجرا 
بهترین راهی است که شما می توانید انتخاب کنید» چون تمامی مسائل زند گی گاهی به هم 
گره می خورند .در مورد تکرار مکررات که باعث دلتنگی و کج خلقی شما می‌شود باید 
بگویم که بهترین راهایجاد تنوع و مسائل جد ید می‌باشد که می تواند روحیه‌تان رامتغیر کند. 
پس احتیاجات جسم و روح خود را جدی بگیرید که مهمتر از آن فعلا وجود ندارد. 


گا شهریور 


چون حق انتخاب با شماست و در صورت تعلل بدانید که برایتان انتخاب می کنند و شمااین 
شانس بزرگ راازدست می‌دهید. پس سختی کار رانادیده‌بگیرید و قدم اول راشما بردارید. 
نکته بعدی در مورد هم صحبتی و هم نشینی شما است که توصیه می کنم گفتگوهایتان کو تاه 
و مختصر باشد و اطلاعاتی از خودتان ندهید که بعدا بخواهید در این باره توضیحات 
از اردهل و یلها در مورد نگرانی شما از بازی سرنوشت هم باید بگویم که برای شما 
ااا ا ا و 














ومی شها- 


اطلایات ب کی 9 ۳۳۸۹ 


از: د کتر نوید خد اد وست 
لا تله] مهر 

مدت زمانی است. بدون اینکه بخواهید و بدانید فراموش‌کار شده‌اید و این به 
دلیل شلوغی ذهنتان است که بايد هرچه زودتر ترتیبی به ان بدهید و خودتان را از این 
مساله نه جندان پیچیده رها سازید. چون در درازمدت مسائلی را به همراه می‌اورد که 
جبران‌ناپذیر می‌باشند. به میهمانی دعوت می‌شوید که میزبانان را شاید خیلی دوست 
ندارید و احساس راحتی نمی کنید» ولی مسائل جدید و خوشایندی ایجاد خواهد شد 
کچ ران انم مکارت ,رام کت در مورد قاری ییاز کے کههد تر است ۱ ما 
را بیشتر لمس می کنید هم باید بگویم که برای کنترل آنها لازم است از تدبیر خاص 
خود تان بهره بجویید و دلتنگی را کنار بگذارید. چرا که روزهای بسیار خوبی را پیش‌رو 
خواهید داشت ِ 
7۶ آبان 

وابستگی به کسی پا چیزی دارید که باید به آن اعتد ال ببخشيد و از دریچه‌ای منطقی به 
موضوع نگاه کنید. تا افراطی صورت نگیرد. می دانم که قولی به عزیزی داده‌اید و خلاف 
وعده عمل نمی‌کنید» ولی پيشنهاد من به شما حرکت و عمل از روی عقل است و بس. 

دراین هفته مسائل کاری شما بسیار متفاوت می‌باشد که برای روشن شدن انها لازم 
است جزییات را هم توضیح دهید و به نظر من بهتر است این کار را به بهترین شکل 
صورت ببخشید و ابهام را از خود و محیط اطرافتان دور سازید .نکته پایانی در مورد 
دلخوری فرد نزد یک به شمامی‌باشد که کاملابجا است ولازم است آن رابه شیوه خود تان 
و ماهرانه انجام دهید تا موضوع بیشتر از این ادامه پیدا نکند و بزرگتر نشود! 
577 آذر 

تغییر و تحولی را پیش‌رو دارید که تمامی آنها خیر و برکت است و باید استقبال 
کنید تا مزه شیرین آن را بچشید و قدر هرآنچه را که دارید بدانید. تا بتوانید استفاده لازم 
را ببرید. امکان تغییری وجود دارد که می‌تواند خاطره‌ساز باشد» پس بدانید که این 


فرصتها همیشگی نیستند. در مورد تصمیم گیریهای شما هم باید بگویم که بهتر است 
احساسات پاکتان را کنار بگذارید و با سیاست و تدبیر پیش بروید و خوشرویی رانیز 





دوانجامشان پیشعدم شورد: 


هک 
EET‏ دی 
در این روزها لازم است که غرورتان را زیر پا له کنید و از روی تدبیر پیش بروید 
چرا که روزهای خاصی را پیش رو دارید و لازم است از اينکه نظر و اعتقاد تان را بیان 
کنید دلواپس نباشید چون حرفی که از دل برآید بر دل نشیند و بدانید که نتیجه خوبی 
عاید تان می‌شود. خوب می دانم که چشم انتظار هستید و گوش به زنگ خبری مهم که 
بزودی آن را دریافت می کنید و لازم است برایش صدقه مفصلی بد هید. 


۲ 33 

براستی که برای عشق ورزیدن هیچ دلیلی و جود ندارد که به د نبال آن می گرد ید» پس 
صادقانه احساسات پاکتان را به عزیزانتان هد یه دهید تا نتیجه معجزه‌آسای آن را ببینید 
و آرامش را به معنای واقعی حس کنید. دوست خوبم! با تمامی آگاهی‌هایی که دارید. 
نمی‌دانم چرا اینقد رد رگیر ظواهر و مسائل مادی هستید. درحالی که اينها در کنار مسائل 
روحی و عاطفی چیزی به حساب نمی‌آیند. پس واقع‌بینانه مسائل زند گیتان را بررسی 
کنید تا در گیر بحران‌های دست و یا گیر نشوید. در ضمن بهترین راه بجای نصیحت برای 

آن مساله مورد نظر» عمل شما و رفتارتان است که می‌تواند الگوی خوبی باشد. 





هم‌نشینی با دوستی رابه شما توصیه می کنم که براستی باعث تجد ید فوایتان می شود 
و راههای جدید جالبی ا خوبم! می‌دانم که روزگار و 
زند گی همیشه بروفق مراد نیست و پستی وبلندی ان بسیار است. ولی در شرایط مختلف 
زند گی بهتر است کاری را انجام دهید ددر شما آرامش ایجاد کند و راحتی وجدان 
داشته باشید که برای آن نمی توان قیمتی تعیین کرد. در مورد عزیزی که آن رانیز دوست 
دارید باید بگویم که لازم است تسکین درد و روحیه او باشید. چرا که به شما احتیاج 
و 
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سرباز آمریکایی درحال جستجوی یک خانه در عراق. 
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امابرای ریچارد مهم این بود که در عمق دوازده 


همواره از آن سخن می گویند» دست یابد و آن آزاد و 


آزاد گی و سبکبالی رویایی» علی‌رغم درد بدن دردهای 
عضلانی» سردرد و چشم و گوش درد شدید بود. این 
همدف بزرگی بود که ریچارد را واداربه تحمل این همه 
درد و عذات کرده بود. 
واکنش‌های بدن انسان 

حال به مهمترین بخش از شناسایی قابلیت‌های 
انسان در زیر آب می‌رسیم. به‌طور کلی انسان هم مانند 
دیگر پستانداران شیر جه‌رو مانند دولفین دارای قابلیت 
ویژه‌ای برای انطباق با زند گی در زیر آب است که به آن 
واکنش پستانداران درزی رآب می گویند. ابعاد این انطباق 
به شرح زیر است: 

تغییرات خونی 

تغییراتی در ماهیت گردش خون در بدن انسان در 
زیر آب ایجاد می‌شود تا انسان بتواند در زیراب. بیشتر 
مقاومت کند. از جمله اینکه یلاسمای خون به سمت 
قفسه سینه حر کت می کند که شامل شش‌هااست که خود 
باعث افزایش فشار خون می‌شود. در نتیجه این پروسه. 
شی غار ار فار د اران د راما از کار می افتند: 

کاهش ضربان قلب 

زمانی که انسان در آب قرار می گیرد» قلب به صورت 
خود کار باریتم آهسته‌تری حرکت می کند و در نتیجه 
عضلات قلب؛ اکسیغن کمتری را مصرف میکند. 

تولید اکسیژن ۱ 

پس از انکه انسان به مدت ۳۰ ثانیه در داخل اب 
قرار می گیرد» آنگاه همو گلوبین بیشستری توسط سلولها 
ساخته شده و در داخل خون جای می گیرد و در نتیجه 
ظرفیت حمل اکسیژن افزايش می‌پابد. 

تغییر مکان خون 

یکی از اعجاب‌انگیزترین قابلیت‌های خلقت انسان 


بایش از ۴۵ سال سابقه کار 


شبهای شادی با گیگ و شیرینی‌های تیفانی 
آدر س تقبانان بهیودی نیش تسرت ۶۸۰۲۲۹۷۹ - ۴۶۰۳۳۸۱۴ قاکس :۲۸۰۳۸۱۳۳ 


که در عمق زياد خود رانشان می دهد آن است که در 
چنین عمق‌هایی, خون از مکانهایی که نزدیک به سطح 
بدن باشد. خود رایس می کشد .مثلا از زیر پوست‌ها؛ 
نوک انگشتان دست و پا و در بخش‌های محافظت شده 
بدن. حالت‌های دفاعی به خود می گیرد تا از مهم ترین 
بدن» زمانی که در عمق‌های مخت ف قرار می گیرد» 
همان زمان که بدن در عمق صفر یعنی در سطح اب قرار 
دارد و تنها صورت در زیر آب قرار گرفته. اغاز می گردد. 
عمق پنج متر: در این عمق. فشار روی پرده‌های 
گ وش افزایش می‌یابد واینجااست که غواص باید با 
استفاده از تکنیک بخصوص» هوا را به داخل گوش‌ها 
وارد کرده و تعادل هوایی به وجود اورد. 
عمق ده متری: در این عمق» افزایش در فشار آب» 
باعث می شود تاانسان طبیعی شرایط متعادل خود رااز 
دست بدهد و غرق شدن در این مرحله آغاز می‌شود. 
عمق سی منری: در این عمق. شش‌ها در هم 
فشرده می‌شود تابه اندازه یی مشت انسان شوند که 
یک‌چهارم اند ازه وافعی ان است. 
عمق یکصد متری: خروح نیتروژن از مغز آغاز 
می‌شود و درواقع نیتروژن در کار مغز اختلال ایجاد 
عمق ۰ منری: ضربان قلب به کمتر از ۱۵ تپش 
در دفیقه می رسد .درواقع به نوعی آماد گی اعجاب‌آور در 
بدن شخحص ایجاد می شود تا قلب کاملا از کار نیفتد. 
عمق د ودست متری: :این عمق یاد رین رگوږد 
زند گی در جهان است که توسط یکی دو د و کر تم 
غواصان جهان به دست آمده» چرا که در این عمقء بدن 
انسان باید فشار آبی را تحمل کند که برابر چند تن است 
و این امر به‌واقع نیاز به یک سوپرمن دارد. 


ر 5 ۳ 


در قران وابران 
هیچ تعیهای 
ارد 


آبا از سلاعت دهان و دندان خود مطمئن هستید 


می تو انید بر اي معابنه و مشاور ه رابگان مهمان ما باشید 


ما از هزینه ها کاسته ایم ولی : 


تلفنهای : ۴۴۷۱۹۵۱ ۴ 


کیفیت را نضصمین می کنیم 
نیت بر کردن دنذان دا تا ۱۲۴ 
ص عسب‌کشی باپر گردن ۱:۲۵ ۴۳۵ 
کت پروئز ثابث اروکشا ۳۰ 5۰۱۵ 

چ دست دندان کاسل غاز چی در چه یک ۳۳۰۰ ر 
نب <وجاسه سقید گردن دندان با جرم گیری گاعل ۸۰ : . 
نیت کات ادوا نگین از ضا تا ۴۰ ۱ 

تیه تذقیف با تقصیط بر داخت برای کار مندان و دنشجویا 
آدرس: بز ر گراه سناری بین بیامبر و لاله واحد بالابی دار و خانه مروسی 

۲ ۷۱۳۲۸۰ 


. FE 


آخرین غروب... بقیه از صفحه ۳١‏ 
گلاب رفت و بدری که به گل‌های یاس کنج 
دیوار خیره شده بود پنجره راباز کرد. حرف گلاب 
چون صدایی روشن میان گوشش تکرار می شد «خودت 
رارها کن, بدری!»... چقدر قشنگند! این رابدری گفت و 
نگاهش هنوز به یاس‌هابود. انگار بعد از سالها تازه یاس‌ها 
رامی‌دید... صدهاغروب رفته و گم شده‌دریادش سرخ 
شد... با خود گفت: «پسرک معصوم و بی‌مادر رامی‌گیرم و 
برایش مادر می‌شوم.) 


مادر خوان دهاش گلاب می‌ریخت. با خنده گفت: «خاله 


گلاب تو خودت گلابی!» پیرزن نیم خیز شد و چادر را به 


دور کمرش حلقه کرد وروبه جوان گفت:«من می‌روم و تورا 
چشم به راه آمدنت بود. گفته بودی چی درس خواندی؟!» 

جوان با لحنی محجوب گفت: «معلم هستم خاله». 
گلاب سری تکان داد و گفت: «پسرم این بخت بدری بود 
که هميشه چشم به راه آمدن عزیزانش باشد.» 

جوان سر بالا گرفت و رفتن اورابا چشمانش دنبال کرد. 
گلاب دوباره‌ایستاد وازهمان جاروبه جوان گفت:«راستی» 
زیران درخت که از همه کوتاه‌تراست قبرننه حکیمه 
مادربزرگت هست.» جوان غریبانه سر بر مزار مادر گذاشت 


«برگشتی خاله گلاب؟؛ ؛ صدایی که گرد پیری بر آهنگ 
متفه ان تسه بود کت «تا آنجا که حضور ذهن دارم 
اهل این ابادی مرا مهندس فرزاد صدامی‌زدند!) 

جوان‌بلند شد وبه اونگاهی اند اخت و گفت:«پس 
شماهمانی هستی که رو زگاری مادرم چشم به راه آمدنتان 
بوداامدی» ولی حالا جرا؟! از مرد صدایی برنخاست. 
پیرمرد کنار مزار بدری چمباتمه زد و به افق چشم دوخت. 
مک ایوس وه رون 

قلح کر واه تهات ت 





ربزش موی سر در یک هغه 
رضد موهای ریخنه شده و ضنیم شدن 


شین تارهاي مو با تضمین 


سود زو روف بو او 
e > e ah la‏ = 
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د دود 


 الگ‎ 


دی 


نی و مر دم گر 


ی دا درمان می کند 


۵ ده لور 





مریم حیدری ۶ ساله 


از خواف 
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کی ژاده قربه لیگ 
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ست کته با (خار ل 

مارب ون انس ۲0۵ 19001 > کم ار رش و ہی صد اج عر باللی دستکه  .‏ 
سد چرهک بمو نار مه اطع پس از شستشو با بفار بو 

بر طرف گردن بع‌های نا فوع وجبن و جروگ با سبستم پذار شون 
a‏ آارژي به وسیل سوسنم بشار شی با دبای پانا جوت مخف بلکتری 2 
لسہری توش جر ہہت قستشوی: جع آد سر قا موی آل ورف ۸۳ 


۳ ۳ ا 


۱ َ1 ( گلذ بر | ال ضسانت شرید شعاست شسشوی سريم | از عن برفن لکد ۰ مون تانطنوم اناس و شد چروشگ) ‏ 


فرکر اطلام ر سای و فلت بشتر پان ۰ ۳۱۰-۸۴۷۳۴ در هران | 



































